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 .آراي نويسندگان است ايانگرمطالب مندرج در مقالات، نم
 



  علمي ـ پژوهشيهاي  راهنماي تدوين و ارسال مقاله

  
  شرايط ارسال مقاله 

انگليسـي   فارسـي و داشتن چكيـده   .ده باشدنشچاپ  قبلاً در جايي ،اله به زبان فارسي يا انگليسي بودهمق ●●●●
  . براي مقاله ضرورت دارد

  .پذيرش مقاله را اعلام خواهد كرد ،از داوري پست تحريريه ئهي ●●●●
  .استآن هاي علمي با نويسنده يا نويسندگان  ندرجات مقالهليت صحت مئومس  ●●●●
  .ذكر شود شماره تلفن نويسنده يا نويسندگان و محل خدمت آنان مقاله نام ونشاني دقيق،همراه   ●●●●
ها در تعـداد جـدول  . تايـپ شـود  ) قطـع وزيـري  ( فصـلنامه  ابعاد صـفحه ايت ـو با رع A4هاي مقاله در برگه ●●●●

 ـ درها سياه و سـفيد   عكسنمودارها واضح و . شود در نظر گرفته ترين حد پايين  10×15 مناسـب در انـدازه  اغذ ـك
   .متر تهيه گردد سانتي

 .فصلنامه ارسال گردد الكترونيكي به دفتر پستشود و به وسيله چيني  حروفمقاله  ●●●●
 . فصلنامه در ويرايش مقالات آزاد است ●●●●

  
  ه مقالهئنحوه ارا

، واژگـان كليـدي  ، نويسنده يا نويسندگان، چكيدهو نام خانوادگي م نا پژوهشي شامل عنوان،علمي ـ  مقاله  ●●●●
 .بيشتر باشدصفحه  15حجم مقاله نيز نبايد از . منابع باشدو  گيري تجزيه و تحليل، نتيجه ،مقدمه، روش كار

o اي كـه   سسـه ؤنام و نام خانوادگي، درجه علمـي و م  .عنوان مقاله گويا و بيانگر محتواي مقاله باشد
  .لف در آن اشتغال دارد، در زير عنوان قيد شودؤم
o ـشامل مقاله  ايجامعي از محتو شرح مختصر و ،مقاله ةچكيد  چگـونگي   له، هـدف، ماهيـت و  ئبيان مس

  .دبيشتر نباشكلمه  150چكيده از  تعداد كلمات. استهاي مهم نتيجه و بحث  پژوهش، نكته
o  بـا  را ن آهـاي قبلـي پـژوهش و ارتبـاط      ينـه بايد زم محقق .استله پژوهش ئمس بيانگراله مقمقدمه

  .دنمايتحقيق اشاره  زةموضوع مقاله به اجمال بيان و در پايان به انگي
o  هاي  روش، هاي آماري تحليل. انجام پژوهش باشد فراينداجمال بيانگر چگونگي و به روش كار بايد

  .يادآوري شود مناسباي  به شيوه مورد استفاده،
o توانـد   ين منظور ميه ابو  ه شودياي منطقي و مفيد ارا ه دست آمده بايد به گونهب هاي ها و نتيجه داده

  . همراه با جدول، نمودار، نگاره و عكس باشد
o ندكهاي ديگران را يادآوري و از آنها سپاسگزاري  نويسنده در پايان مقاله راهنمايي و كمك .  
o  ؛ )شمارة صـفحه : انوادگي، سال انتشارنام خ: (و به اين شيوه است كمانارجاعهاي متن مقاله داخل

شيوة ارجاع به منابعي كه بيش از دو نفر نويسنده دارند نيز بـه ايـن   ). 25: 1377كوب،  زرين(مانند 
 ).22: 1974اسميت و همكاران، : (صورت خواهد بود

o  پيروي شود زيردر ذكر مشخصات انتشاراتي در فهرست منابع پايان مقاله از شيوة:   
  .، نام مترجم، نام نشريه، دوره يا سال، شماره»نام مقاله«) سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :مقاله      
عنوان كتاب، نام مترجم، مصحح، يا ساير افـراد، شـماره مجلـد،    ) سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :كتاب     

  .نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر
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  1- 26: 1395 زمستان، ومسو  شماره چهل  
  06/03/1395: تاريخ دريافت
  02/12/1395: تاريخ پذيرش

   هاي ادبياز نخستين مانيفست تفسيري هگلي

  1)1300- 1250( داستان و رمان در ايران هدربار

  *خجسته فرامرز
  **نژاد فراشاهي ياسر

  ***پويان مجيد
  

   چكيده

يكي بود يكي «بر كتاب  »زادهجمال« تا مقدمه »آخوندزاده«نظرهاي از نخستين اظهار

معـدودي از گفتارهـاي    ةبـا مجموع ـ ، سـاله تقريبـاً پنجـاه   ةيعني در يك دور، »نبود

 كنون كمتر مورد توجه محققان قـرار كه تا، داستان و رمان مواجهيم بارةپراكنده در
 دربـارة  هاي ادبـي توان نخستين مانيفستين گفتارهاي پراكنده را ميا. است گرفته

 شـود كـه   مبـاحثي يافـت مـي    ،در اين نقـد و نظرهـا  . داستان و رمان به شمار آورد
توان آن را به عنوان نقاط مشترك نويسندگان و منتقدان اين عصـر بـه حسـاب     مي

مشترك تمام ايـن پـاره   سه فصل ، بخشي رمانگرايي و سودواقع، گرايياخلاق .آورد
فضـايي را مهيـا   ، شرايط تاريخي و تحولات اجتمـاعي عصـر مشـروطه   . گفتارهاست

. دهـد  توانسـت بـه حيـات خـود ادامـه     تنها ادبيات متعهد ميدر آن كه  بود ساخته
در چنـين شـرايطي   ، هاي رمـان در ايـران  ها و نخستين نقد و نظريهنخستين رمان

از . گرفـت  در اولويـت قـرار   ي داسـتان و رمـان  هدفمنـد  و بـه نـاگزير   شكل گرفت
داسـتان و رمـان در    دربـارة تا نخستين نقـد و نظرهـا    رو در اين مقاله بر آنيم همين

هگـل و  . هگل تفسير و تحليـل كنـيم   ةشناسانهاي زيباييايران را با تكيه بر ديدگاه
ي و دانسـتند و بـر هدفمنـد   تـر از فـرم ادبـي مـي    محتـواي ادبـي را مهـم   ، هاهگلي

                                                 

هـاي رمـان در    بررسي و تحليل نقـد و نظريـه  «با عنوان  ،نژاد فراشاهي ياسراين مقاله برگرفته از رساله دكتري .  1

  .باشد مياي دكتر فرامرز خجسته آق به راهنمايي »)1300-1340( ايران
 faramarz.khojasteh@gmail.com  دانشگاه هرمزگان ،زبان و ادبيات فارسي گروه ارياستاد :نويسنده مسئول *
  y_farashahi@yahoo.com                            دانشگاه هرمزگان ،زبان و ادبيات فارسي دكتريدانشجوي  **

***
   majid_puyan@yahoo.com                             يزددانشگاه  ،و ادبيات فارسيزبان  گروه ارياستاد   
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در پژوهش حاضر مشخص شد كه نخسـتين نقـدها   . تكيه داشتند سودبخشي رمان
   .دارد انطباق شناسي هگلي زيباييتا حد زيادي با ، در ايران

  

  .شناسي هگلي زيبايي نظريه، نقد بيانيه، ،معاصر ايراني رمان: هاي كليدي واژه



   3 / ... درباره داستان هاي ادبياز نخستين مانيفست تفسيري هگلي

  مقدمه 

 -از حكايـت و قصـه دارد   كه شـكل و كـاركردي متفـاوت    -داستان در معناي امروزينش
سـير   ةمطالع ـ. ها و قراردادهاي ژانري دارداي است كه همواره ميل به گريز از سنتمقوله

شناسـانه و  جامعـه ، مـا را بـا تحـولات معرفتـي     ،ها در باب داستان و رمان فارسيديدگاه
تاني نويسندگان و منتقدان و چه بسا مخاطبان ادبيات داس ةذهن و انديش ةشناسانزيبايي

هايي يكي از نخستين متن، اندكه برخي محققان اشاره كردهچنان. آشنا خواهد كرد نوين
 1250 سـال  در »ميرزاآقا تبريزي«به  »فتحعلي آخوندزاده« ةنام، كندبه رمان اشاره ميكه 

  . )51: 1392، ميرعابديني( شمسي است
 دربارةنقد و نظر  و ان توجهتوان اين تاريخ را به عنوان آغاز دوربنابراين تاحدودي مي

كـه  ، شمسـي  1300تـا سـال    از اين تاريخ به بعـد . در نظر گرفت ادبيات داستاني در ايران
 دربـارة  گفتارهامعدودي از پاره با مجموعه، است زاده جمال »يكي بود يكي نبود«سال انتشار 

بـا  . به حسـاب آورد  ساختارمند ايتوان هيچ كدام را نظريه داستان و رمان مواجهيم كه نمي
بـه   »يكي بود يكي نبود«زاده بر كتاب جمال ةكه با مقدم ها رااين نوشته ةمجموع اين حال،

 داستان و رمان به شـمار  دربارةهاي ادبي توان به عنوان نخستين مانيفستمي، رسداوج مي
  . اندفراهم ساخته هاي رمان در ايرانآورد كه زمينه را براي مطرح شدن نظريه

، حكايـت ، داسـتان ، هنوز تعريف مجزايي از مقولاتي چون رمان، مورد نظر ما ةدر دور
يعنـي   ايـن مفـاهيم را در معنـايي واحـد     اغلـب قصه و افسانه وجود ندارد و نويسندگان 

كوشـش   در پژوهش حاضر به همين علت. برندداستان و ادبيات داستاني نوين به كار مي
 و نقـد رمـان داشـته    شود كه ارتباط مستقيمي بـا رمـان  شده بيشتر به مطالبي پرداخته 

خـان  يوسـف  ةهاي آخوندزاده و مقدم ـچون يكي از نامه، برخي از اين نقد و نظرها. است
به ظاهر در باب درام و  -نويس آلمانينمايشنامه -1لرلشياي از الملك بر نمايشنامهاعتصام

گان مشخص اسـت كـه نظراتشـان را    هاي نويسنداما از گفته، ادبيات نمايشي نوشته شده
  . اندو ادبيات داستاني به طور كلي نوشته درباب داستان

گرايـي و  فصول مشتركي چون اخـلاق ، در نقد و نظرهايي كه به آن خواهيم پرداخت
شناسي هگلـي  و از اين نظر به زيبايي هاي منتقدان حاكم استبر نوشته سودمندي رمان

                                                 
1  .Friedrich Schillerباشد مي الملكخان اعتصامفبرگرفته از نخستين ترجمه يوس ضبط فارسي نام وي ؛.   
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دهـد و اعتقـاد دارد كـه     مفهوم را مبنا قرار مي، ناسي هنرشدر زيبايي 1هگل .شبيه است
 يعنـي  در صورتي كه ديگر فيلسوف آلمـاني  ؛تعريف به فلسفه استقابل باز، ادبيات و هنر

در  رواسـت و از همـين   نفوذ عقل نظري را بـه امـور حسـي محـدود كـرده      ةداير ،2كانت
 معناييو چنـد  يش بـه فـرم  گـرا ، ارجـاعي هنـر و ادبيـات   راه را براي خود، مباحث هنري

به نزاع كانتي و هگلي معـروف  ، فلسفي در ادبيات ةجدال بين اين دو نظري. است گشوده
  .)19-17 :1394، زيما( است شده

كنون كمتر كسي به اين موضوع تا، هاي رمان در ايران دارداهميتي كه نظريه با همه 
بـه ايـن    هـايي هاشـار ، خـويش هـاي  در خلال بحـث  است و تنها برخي محققان پرداخته

با توجه بـه  ) 1377( »پيدايش رمان فارسي«تاب در ك، 3كريستف بالايي. اندموضوع داشته

بـه برخـي از تعـاريف    ، شده از زبان فرانسوي به فارسـي هاي ترجمهمقدمه نخستين رمان
 »ادبـي  نقد روشنگران ايراني و«نژاد در كتاب ايرج پارسي. است رمان در ايران اشاره كرده

آراي آخوندزاده و ديگر پيشـگامان ادبيـات معاصـر را بررسـي كـرده و محمـد        ،)1380(
آراي برخـي از پژوهشـگران    ،)1380( »پيشگامان نقـد ادبـي در ايـران   «در كتاب  دهقاني

  . است حدودي تحليل كردهر مشروطه و دوران پس از آن را تاعص
هاي تـاريخي  از رمان رخيب ةمقدم ،)1381( »تزلزل ردپاي«در كتاب  كامران سپهران

، و ارتباط آن با رمان در ايـران  تأثيرملت و  -دولت ةپديد ةاست و به رابط را تحليل كرده
بـه  ) 1383( »كالبدشـكافي رمـان فارسـي   «در كتاب  عبدالعلي دستغيب .است كردهاشاره

نيـز در   حسينعلي قبـادي . است كردهچهل توجه  ةزدگي برخي نويسندگان در دهنظريه
هـاي  آيد به ريشهچنانكه از نام كتاب بر مي) 1383( »بنيادهاي نثر معاصر فارسي«كتاب 

ــر معاصــر فارســي و   ــدايي نث ــأثيرپي ــر شــكل... نويســي، ترجمــه و ســفرنامه ت ــري ب گي
 ةطليع ـ«نيـز در كتـاب    حكـاك احمد كريمـي . داستاني نوين فارسي پرداخته است ادبيات

و  مجلاتـي چـون بهـار و دانشـكده در پيشـروي     به نقش  )1384( »تجدد در شعر فارسي

تـاريخ  «هايي از كتـاب  در بخش ميرعابديني. است نوآوري ادبيات معاصر فارسي پرداخته

با توجه به نقش ، ادبيهاي جرياناز به سير تحول برخي ) 1392( »ادبيات داستاني ايران

                                                 
1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
2. Immanuel Kant 
3. Christophe Balay 
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  . است اشاره كرده هاي مختلف ادبي در دورههاي هنشري
با توجه به مباني فكري نويسندگان و ، داستان و رمان در ايران دربارة اما نقد و نظرها

هاي كـانتي و  بر مبناي انديشه. است نگرفته كنون مورد سنجش و داوري قرارتا، منتقدان
رئاليسم  ةتوان تقابل نظريمي، دهدادبي معاصر را شكل مي هايهكه زيربناي نظري، هگلي

 »سـيروس پرهـام  «افرادي چـون  . چهل در ايران رديابي كرد ةتا ده از آغازو مدرنيسم را 

كنند و ادبيات مدرنيسـتي را  ها از رئاليسم دفاع ميسال، و ديگران »طبري«، )دكتر ميترا(

هـاي رئاليسـتي    از درون همان جريـان  در صورتي كه مدرنيسم، شناسندبه رسميت نمي
در ، و ديگـران  »گلشيري«، »ابوالحسن نجفي«ي هابا كوشش چهل ةكشد و از دهبرمي سر

داران ادبيـات  ف ـطر از ها برخلاف برخيمدرنيست. كندآرايي ميصف رئاليسم ةبرابر نظري
اي براي مبـارزه و رسـيدن بـه اهـداف حزبـي و      ادبيات را تنها وسيله، رئاليستي در ايران

 گرايـي همـين فـرم   .كننـد دانند و تمام توجه خود را بـه فـرم معطـوف مـي    طبقاتي نمي
هـا را آلـت دسـت دنيـاي     ها داد تا مدرنيستبه دست رئاليست دستاويزي، گسيخته لجام

  . داري بدانندسرمايه
بنابراين در پژوهش حاضر ، گنجداين دوران در اين مجمل نمي كاملشك بررسي بي

 هـا و گيـري نخسـتين رمـان   شده تا با توجه به بستر تاريخي و اجتمـاعي شـكل   كوشش
بـا  ، 1300تـا   1250هـاي  منتقدان سـال نويسندگان و  ةگفتارهاي پراكند، نقدهاي رمان

چنـد   هـر . شـود نقـد و داوري   هگـل  »مقدمه بر زيباشناسي«به مباني نظري كتاب  توجه

روح هگلي حـاكم بـر نقـد     ةبه واسط، هيچ بعيد نيست كه آراي نخستين منتقدان ايراني
در اين مقاله تأكيـدي بـر ايـن    ، پذيرفته باشد تأثير هگل هاياز نظر، اروپاي قرن نوزدهم

پذيري وجود ندارد و كوشش شده تنها تفسيري هگلي از نخستين نقدهاي داسـتان  تأثير
  . به دست داده شود و رمان در ايران

  

 دربـارة گيـري نخسـتين نقـدها و نظرهـا     هاي تاريخي و اجتماعي شكلزمينه

  داستان و رمان

هدفمنـدي آن  ، ترين مسائل مرتبط با قصـه و افسـانه در ايـران   مباز يكي از مهاز دير 
. توان در نخستين متون ايـران باسـتان بازجسـت   چنين نظري را مي است و پيشينه بوده
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 تـأثير هـاي بعـد   هـاي دوره هاي پهلـوي بـر داسـتان   كيفيت پندآموزي اندرزنامهدر واقع 
ودمنـه و  كليلـه «هـاي  نيـان حكايـت  همواره براي ايرا. )87: 1390، ميرصادقي( است گذاشته

 معني بـوده  ةاي براي حمل دانپيمانه، »هاي مثنوي معنويو قصه چراغ راه هدايت، بوستان

 بـه پنـد  ، هاي اجتماعي اوليه متأثر از ادبيات كلاسيكتوان گفت كه رمانبنابراين مي. است
يل چنين نگرشي به داسـتان را  ترين دلاما مهم .)466: 1392، ميرعابديني( اندزده اندرز گريز و

   .وجو كرد رمان جست دربارةبايد در شرايط اجتماعي رشد نخستين نقدها و نظرها 
المللي به وجود آمد جديدي در سياست بين هايويكردر ،با آغاز قرن نوزدهم ميلادي

تجاوزهاي روسيه . قرار داد تأثيركه سرنوشت سياسي و اجتماعي ايران را مستقيماً تحت 
هاي ناپلئون به سوي مشـرق و  پيشرفت، هاي قرن هجدهمخاك ايران در آخرين سالبه 
خـود   هـاي هداري مستعمركوشش انگلستان در نگاه، او در حمله به هند از راه ايران ةاراد

، هاي خـارجي در آسيا و تكاپوي ايران در حفظ سرزمين و استقلال خود در مقابل تعرض
 ةبـه صـحن  را نـاخواه ايـران   خـواه  ،نـد وهله به كار افتادجملگي عواملي بودند كه در يك 

شـد كـه راه    باعـث  اين برخورد بـا غـرب   .)20: 1394، آدميت( اندندالمللي كشسياست بين
 جنـگ بـا روسـيه و   « تر به علتبه عبارت دقيق. شود هاي جديد در ايران بازوذ انديشهنف

شـاه بـه اخـذ و    فتحعلـي  ةيسـت فرزنـد شا ، ميرزاآمدهاي نظامي و ميل شديد عباسو رفت
: 1387، پـور آريـن ( »شـد  راه ورود تمدن غرب به ايران باز، ترويج فنون و صنايع جديد اروپا

سـاله   هـزار هـاي چنـد  سنت ةدر چنين شرايطي طبيعي بود كه ايران به ناگزير از پيل .)5
  .خواهي متمايل شوندجويي و نوها به نوخارج شود و روشنگران در تمام عرصه

صـالح  ميـرزا «. زمين بـه ايـران بودنـد   پيشگامان ورود تمدن مغرب، روشنگران ايراني 

 اسـت  تمـدن و آزادي انگلسـتان بـه وجـد آمـده     ، از پيشـرفت ، اشدر سفرنامه »شيرازي

از انديشــمنداني چــون آگوســت كنــت و جــان  »ميــرزا ملكــم خــان« .)23: 1394، آدميـت (

نخستين كسي است كه بـه رئاليسـم    ،آخوندزاده .)72: همان( پذيرفت تأثيرميل  استوارت
هـاي  هاي سوسياليستي در نوشتهو گرايش) 350: 1387، پورآرين( است اروپايي توجه كرده

پرواضـح اسـت كـه ادبيـات و      .)44: 1387، بالايي و پرس( ميرزاآقاخان كرماني مشهود است
سـبت بـه شـرايط    توانسـت ن نمـي ، گرفـت مـي  نقدهايي كه به قلم چنين افـرادي شـكل  

  .تفاوت باشد بي اجتماعي زمان
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روشنفكران مشروطه بر اين باور بودند كه بـا تغييـر مضـامين عاشـقانه و غنـايي بـه        
در چنـين   .)19: 1387، ميرعابديني( توان وضع مملكت را سامان بخشيدمباحث سياسي مي

 ا ورود نهـاد زمان ب ـهم ،)سيزدهم شمسي( در ايران قرن نوزدهم ميلادي« شرايطي يعني

: 1381، سـپهران ( »آرام حضور خود را اعـلام كـرد  نهاد فرهنگي رمان نيز آرام ،»نظام جديد«

براي رسيدن  اي غايتمندبه شكل وسيله رمان ،هواييوطبيعي است كه در چنين حال .)9
به ناگزير بايد بـراي خـود   ، اي تازه بودرمان كه مقوله. آل روشنگري درآمدبه اهداف ايده

نويسـان  رمـان  .شعر انقلابي مشروطه بازنمانـد  ةتا از قافل ،كردنوعي كسب حيثيت مي به
 خـود بـا ادبيـاتي كـه تنهـا بـراي سـرگرمي و        ةهـاي تـاز  براي ايجاد تمايز بين داسـتان 

بر واقعي و ، شده و اهل فضل بايد از آن بپرهيزند ريزيكردن خوانندگان طرح زده شگفت
، ميرعابـديني ( بـه اعتبـار آن ببخشـند   كنند تا بتوانند أكيد ميتعليمي بودن داستان خود ت

1392 :196( .  

پاسـخي بـه شـرايط اجتمـاعي ايـران در      ، گرايي و سودمندي رمانواقع ةبنابراين ايد
نويسـندگان بـه كـار ترجمـه     ، پس از نهضت. است هاي پس از نهضت مشروطه بودهسال

 روي -نمايشـنامه و داسـتان كوتـاه    ،رمـان  -پرداختند و سپس خود به نوشـتن داسـتان  
. شدگرايي نوشته مياينگونه آثار به منظور خدمت به آرمان تجدد« آوردند و از همان آغاز

ويـژه  بـه . رفت و هر رمان حامـل پيـامي بـود   اي براي روشنگري به شمار ميرمان وسيله
  . )12-11: 1383، قيصري( »ها اغلب ويژگي ادبيات اندرزآميز را داشتنخستين رمان

كه به اصلاح ساختار سياسي انجاميـد و راه را بـراي    خواهي نيزگرايي و تجددهمين آرمان
هاي اخلاقـي جامعـه سـنتي ايـران را دچـار چالشـي       خود به نوعي بنياد، تحول جامعه گشود

بـا   .)74: 1384، كامشـاد ( نويسـان نخسـتين  گرايـي رمـان  اخلاق مضاعف كرد و عاملي شد براي
مخـرج  ، گرايـي و سـودمندي رمـان   توان گفـت كـه واقـع   مي، ضايي كه ترسيم شدتوجه به ف

رو رمـان در ايـران نضـج گرفـت و از همـين      دربـارة كه  مشترك نخستين نقد و نظرهايي شد
  .ادبي در ايران شد ها گفتمان غالب نقدبراي سال، به اشكال مختلف ادبيات متعهد

هـاي احساسـاتي و   رمـان ، ماننـد اروپـا   نيـز در ايـران  ، اندكه برخي اشاره كردهچنان 
، محققان براي اين امر .)26: 1381، سپهران( است گرا مقدم شدههاي واقعرمانتيك بر رمان

از جمله اينكه ايرانيان به دليل مشـكلات سياسـي بـا انگلسـتان و     . اندشمردهدلايلي را بر
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وديگر اينكه شباهت و توازي بـين  د .)12: 1377، بالايي( ه به ادبيات فرانسه رو آوردندروسي
 شـوند مند انقلاب مشروطه و انقلاب فرانسه موجب شد تا ايرانيان به ادبيات فرانسه علاقه

 نويسـان ايرانـي بـه راه   با اين همه نبايد تصور كـرد كـه رمـان    .)194: 1384، حكاككريمي(
از  تـأثير بينـيم بـي  هاي ابتدايي ميچند آنچه در رمان هر. اندهاي فرانسوي رفتهرمانتيك

هايشـان  گرايـي داسـتان  نويسان خود بر سـودمندي و واقـع  رمان، ادبيات رمانتيك نيست
چنـد از   هر، پيدايش ادبيات داستاني جديد ايران« نبايد فراموش كرد كه. اندتأكيد داشته

دد تـاريخي تج ـ  ةبلكه با تجرب ؛آن نيست ةلزوماً نتيج، آثار ادبي بيگانه متأثر بوده ةترجم
   .)13: 1392، ميرعابديني( »در ايران ملازم است

 ازنخسـتين نويسـندگاني كـه آثارشـان     « :گويدكه يكي از محققان ميهمچنين چنان

كنتس دوسگور و ، ژول ورن، الكساندر دوما، چون ولتر ،در ايران منتشر شده 1279 سال
 ـ   . فنلون بودند كه ظاهراً وجه مشتركي با هم ندارنـد  ه شـرايط سياسـي و   امـا بـا توجـه ب

دريافت كه تمام اين نويسندگان بـا نـوعي شـناخت و آگـاهي در      تواناجتماعي ايران مي
كوشـيد كـه بـا    به سخن ديگر ايران قرن نوزدهم مي .)70-69 :1377، بالايي( »ارتباط بودند

بـه متـوني رو   ، را جبران كند و به اين خـاطر  هاي خودناكاميفرهنگ غرب آشنا شود و 
توان نتيجه گرفت كه فضاي اجتمـاعي  بنابراين مي .)همان( .تعليمي داشت ةه جنبآورد ك

رمان شد كـه   دربارةها و نقدهايي گيري رمانباعث شكل، هاي مشروطه و پس از آنسال
نويسـندگان بـا   ، بـه همـين علـت   . دانسـت آموزش و روشنگري را مقدم بر هنر مـي  ةايد

به اصلاح جامعه همت ، بود گرايي خام آميختهاقعرمانتيكي كه با نوعي وشبه هايگرايش
، مشفق كاظمي« اين روند ادامه يافت و نويسندگان دوران پهلوي اول نيز چون. گماشتند

در ، و متأثر از ادبيات رمانتيـك اروپـا   ترسان از حبس و قتل ،...مسعود و، جليلي، حجازي
دوستانه فرد از راه احساسات بشردر اصلاح آثار آموزشي خود چاره نابساماني اجتماعي را 

  .)71: 1387، ميرعابديني( »دانند و اخلاق درست مي

  

   هگلي شناسيزيبايي :مبناي نظري 
هاي فكري و فلسـفي آن را  اي پيش از همه بايد بنيانبراي عميق شدن در هر نظريه

باشـد   »ادبـي  هنظري« ادبي بايد مبتني بر دانيم كه نقدمي« .تدقيق قرار دادمورد مطالعه و 
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سـنت   ،متأسـفانه در ايـران  . فلسـفي نيـاز دارد   ةچيز به پشتوان ادبي بيش از هر ةو نظري
جديـد و   ةبندي هـم كـه تـا پـيش از دور    نيم ةآن فلسف .فلسفي نيرومندي وجود نداشت

 سخت وابسـته بـه الهيـات و علـم كـلام بـود و       ،شودغرب به ايران ديده مي ةورود فلسف
 ـ   نتوانستهنر و ادبيات  ةدر حيط ويژه به ادبـي يـا هنـري    ة ابراز وجود كنـد و مـواد نظري

   .)9: 1380، دهقاني( »باشد

سنت فلسفي در غرب از روزگـار يونـان باسـتان بـا مباحـث ادبـي       ، اما برخلاف ايران
 هاهاوج اين نظري. هاي ادبي ياري رسانده استگيري نظريهها به شكلآميخته بوده و قرن

بايـد در   ،متضاد در مباحث مرتبط با زيباشناسـي انجاميـد   ةبنج گيري دوكه به شكلرا 

توان ادعـا  مي« .وجو كرديعني كانت و هگل جست ،آلمان تآليسسخنان دو فيلسوف ايده

هگلـي  ، مگر زماني كه بنيادهاي كانتي ،توان به درستي فهميدادبي را نمي ةكرد كه نظري

   .)18: 1394، زيما( »باشيم سايي كردهاي عناصر رقيب در آن را شنايا نيچه

اسـتقلال   ةراه را براي ايد، مفهومي ةكانت با محدود كردن قلمرو عقل نظري و انديش

جرج ويلهلـم فـردريش هگـل بـه چـالش       ةاين ايده در فلسفه به وسيل« اما، هنري گشود

ر از ها از مفاهيم و خـارج كـردن هن ـ  او كانت را به جهت جدا كردن احساس .كشيده شد
هگـل بـرخلاف   . صـرف سـرزنش كـرد   ) صـورت ( قلمروي دانش و تقليل دادن آن به ظاهر

منظـر  بلكه آن را از ، گيردگر يا خواننده در نظر نميهنر و زيبايي را از منظر مشاهده ،كانت

: همـان ( »آگاهي از زمانش: بيند كه مولد يك آگاهي خاص استيا هنرمندي مي كنندهتوليد

 ـ« هگل بر اين باور بـود كـه  ، گربه عبارت دي. )22 ه طـور كلـي هنـر در قالـب محسـوس و      ب

يابـد و  هـا راه مـي  انضمامي خود حاوي حقايقي است ذاتي كه عقل به نحو ديالكتيكي بدان

كـه  چنـان  .)122: 1370، مجتهـدي ( »آوردهنر به وجود مي بارةشناسايي معتبر و صحيحي در

 هـاي هو نظري گرايانه شد فرم هايهنظريي ريگكانت موجب شكل هايهنظري، مشخص است
   .لنينيستي است - پدر معنوي تمام نقدهاي ماركسيستي، هگل

، »مقدمـه بـر زيباشناسـي   «هگل در كتاب  ةشناسانزيبايي هاي ديدگاهبراي فهم بهتر  

يـافتن نشـان بشـر يـا اثـر      باز« .فلسفي او داشت هايهنخست بايد نگاهي مختصر به نظري

ن و درك روا گشـودن راز معنـاي بشـري كليـت واقـع     ، ادهـا و چيزهـا  ذهن بشري در نه
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ايـن اسـت نخسـتين الـزام و     ، آنهـا  ةاز پس ظواهر مـرد  اشيا بخشنده و جنبانندهزندگي

   .)10: 1362، گارودي( »مشكل فلسفي هگل

 رو ازوجـودي نيسـت و از همـين    هـاي وحـدت  انديشـه  شباهت بـه گرايي بياين كل
آليسـم   ايـده  تواند همانآليسم عقل نميايده« ،از ديد هگل. گيرداصله ميكانت ف آليسم ايده

پـذيراي  ، ايـن عينيـت   .)82: همان( »آليسم عيني باشدذهني كانت و فيخته باشد و بايد ايده

كليتي است غايتمند و تاريخي كه بـا حركتـي ديـالكتيكي بـه سـمت هـدفي مشـخص در        
پرتويي از وجود مطلق ، هر تجربه فردي، يييت جزهر واقع« ،نگر هگلاز نگاه كل. تكاپوست

   .)16: همان( »كندحيات است كه در تكثر مظاهر مشخص خويش تجلي مي

و هر تصور وضعي در عـالم بـه شـدت بـه      هر حالي از فكر يا اشيا« ،تربه عبارت دقيق

تـر  شـود و يـك كـل برتـر و معقـد     بعد با آن متحد مـي ، شودسوي ضد خود كشيده مي
هـدف و  عالم محسوسات بي، بر اساس چنين نظري .)266: 1390، دورانت( »دهدل ميتشكي

 -چيزي كه به راسـتي انسـاني باشـد    هر« ،هگل ةنه تنها به عقيد. برمبناي تصادف نيست

ي كـه خصـلت   يتا جـا ، احساس و شناسايي و دانندگي و غريزه و خواست يا اراده) يعني(
 ،بلكه به باور او ،)27: تـا بي، هگل( »اي در خود داردديشهان -انساني داشته باشد و نه حيواني

در ايـن   .)4: 1370، اسـتيس ( »حتي عالم محسوسات داراي حقيقتي خاص خـودش اسـت  «

چيـزي جـز   ، آورد و با آن آميخته اسـت ميان عنصري كه تمام هستي را به حركت درمي
 ةگـوهر و تـود  ، قـل شـود كـه ع  در فلسفه به ياري شناسايي نظري ثابت مي« .عقل نيست

 هـاي جسـماني و معنـوي و همچنـين صـورت     پايان همـه هسـتي  پايان و محتواي بي بي
   .)31: تابي، هگل( »آوردست كه ماده را به جنبش درمييعني آن چيزي ا پايان بي

، دانـد  مسلم است كه چنين انديشمندي كـه كـل هسـتي را حقيقتـي هدفمنـد مـي      
تواند بـراي   نمي ،ورتي كه تنها از راه هنر حاصل شودص« .تابدگرايي صرف را برنميصورت

) مفهـوم ( نيست كهداشته باشد و صورتي ) مطلق( حقيقت نامشروط) ارزش( روما به هيچ
رو بـراي  صورت هنري چيزي صرفاً متناهي است و از اين. مطلق بتواند از راه آن آشكار شود

شـود كـه در   گـاه فلسـفي باعـث مـي    اين ن .)147: همان( »نارساست، بيان محتواي نامتناهي

  .ارزش و اهميت بيشتري بيابد، فرم هنري مفهوم از، شناسي هگليزيبايي
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گرايـي در  ن مفهـوم ياست كه به تبي ـ سعي كرده »مقدمه بر زيباشناسي«هگل در كتاب 

كـه محمـود عباديـان    چنان. كانت را به چالش بكشد ةشناسانهاي زيباييهنر بپردازد و ايده
: داراي خصلتي دوگانه اسـت ، ي كه هنر زيبا به همراه داردتأثير، بر نظر كانت بنا« :گويدمي

هاي عقلي است؛ يعني ذوق فـردي و ذهنـي در آن   واسطه و بدون كمك مفهومبي سواز يك
 يك اثر هنـري  تأثيراي كه از داوري، از سوي ديگر. ثر است و فاقد علت و غايت عام استؤم
: 1363، عباديـان ( »يعنـي منشـأ عينـي دارد   ، موضوع خود وابسته اسـت  به، تراودمي) و ادبي(

 ،كانـت  نقـد « :گويـد  هگـل مـي  . است همين نظر است كه مورد انتقاد هگل قرار گرفته .)19

البته اين درك تنها وقتي حاصل شد كـه توانسـتيم    .مبدأ درك حقيقي زيبايي هنري است
ر درك والاي وحـدت راسـتين ضـرورت و    طرف كنيم و بـه آن اعتبـا  كانت را بر هايكمبود
   .)111: 1363هگل، ( »خاص و عام و حسيت و عقلائيت بخشيم، آزادي

شناسي هگلي بايد گفت كه هگل بر اين باور بـود كـه زيبـايي    براي درك بهتر زيبايي
 .روح است و روح از طبيعت برتر است ةهنر آفريد زيرا. هنر از زيبايي طبيعت والاتر است

از يـك  ، گـذرد انسان مي ةحتي يك فكر بد كه از مخيل )توان گفت كهمي( شكلاز نظر «

هميشـه روحيـت و آزادي مكنـون    ، ايچون در چنين انديشه ؛طبيعت برتر است ةفراورد
دهـد و  هگل آشكارا هنر را با دين و فلسفه در يك راسـتا قـرار مـي    .)29-28: همان( »است

ق ي ـترين علايعني ژرف، شود كه عنصر خدايي آن اي بدلبه شيوه« گويد كه هنر بايدمي

بيـان   ،آثـار هنـري  . كنـد تـرين حقـايق روح را قابـل پـذيرش و ادا مـي     ها و جـامع انسان
 بـارة در -و اين هنر است كه اغلـب . ها و تصورات نهادي مردم استترين نگرشپرمضمون

هگـل   .)36-35 :نهمـا ( »گشـايد فرزانگـي و ديـن را مـي   ، راز فهـم  -بعضي اقوام به تنهايي

آفرينـد و همچـون   آثار هنري زيبايي مي ،خود ةروح از خمير« كند كههمچنان اضافه مي

و تفكـر محـض از    سومحسوسات بيروني محض و گذرا از يكميانجي بين  ةنخستين حلق
 و آزادي بيكــران تفكــر ميــان طبيعــت و واقعيــت كرانمنــد از يــك طــرف، ســوي ديگــر

  .)همان( »كندآشتي برقرار مي، كننده از طرف ديگر ادراك

اسـت كـه بايـد     مؤلف چهارمقاله بر اين باور بـوده  نبايد تصور كرد كه هگل همچون 
هگل خـود پـذيراي چنـين    . آورد و سپس به خلق شعر پرداخت نظر ابتدا مضموني را در
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ممكن است كساني برآن باشند كه اثرهاي فرضاً « :گويدبرداشتي از نظرياتش نيست و مي

خواهنـد شـاعرانه   موضـوعي كـه مـي   ، نخسـت : اعرانه بايد به روال زيرين پرداخته شودش
 .كنندقافيه و مانند آن افاده مي، سپس آن را در تصاوير ؛كنندبه نثر انديشه مي ،بپردازند

 هـاي تجريـدي   اي اسـت كـه بـر انديشـه    تصويري صرفاً زيور و پيرايـه  ةنتيجه اينكه جنب
با چنين عملي آنچه  زيرا ؛انجامدفقط به آفرينش يك شعر بد ميچنين روالي . آويزند مي

 مراعـات نشـده  ، بايد در توليد هنري قطعاً در وحدت جدانشدني خود معرفت ارزش باشد
   .)81: 1363هگل، ( »اندشده مزبور جدا از يكديگر به كار گرفته ةاست و دو جنب

 كه براي هنر تعيين تكليف كند هنر قصد ندارد ةاو همچنين بر اين باور بود كه فلسف
خـواهيم ديـد كـه هـم تاحـد       ،هاي او بنگريماما اگر منصفانه به حاصل بحث .)51: همان(

راه را براي جـدايي   ،نظرات او، است و هم برخلاف آنچه ادعا كرده زيادي اين كار را كرده
 زنـده باشـد  اي آموپذيرد كه هنر صرفاً بايـد پديـده  هگل نمي. است محتوا از فرم گشوده

خواه نـاخواه بـه   ، و ديگران 3لوكاچ، 2انگلس، 1هايي چون ماركس اما هگلي ،)97-96 :همان(
اي كـه كمـال يـك اثـر     مـلاك و ضـابطه  « از نگاه خود هگل نيز زيرا ؛اند اين كار پرداخته

 .)124: 1370، مجتهـدي ( »درجـه ذهنيـت و درون ذات آن اسـت    ،كنـد هنري را تعيين مي

آور نخواهد بود اگر دريابيم كه شگفت، هاي كانتي و هگلينظر گرفتن جدل بنابراين با در
ها نه فقـط در  ها و هگليحاصل شكافي معين ميان كانتي ،ستيزهاي انتقادي قرن بيستم

   .)24: 1394، زيما( ادبي نيز هست بلكه در نقد ،سياست و اخلاق، دانش ةنظري

به علت اهميتي كه براي روح و عقل  لتوان گفت كه هگبنابراين به شكل خلاصه مي
ديد و غايت ادبيات و هنر را بيان محتواي اي فروتر از محتوا ميفرم را در مرتبه، قائل بود

چنـد از   نيـز هـر   ...هاي ديگري چون انگلس و لوكـاچ و هگلي. دانستعقلي و آرماني مي
ماندند و بر ايـن باورنـد   به تعهد اجتماعي هنرمند معتقد ، گرفتند آليسم هگل فاصلهايده

يك نظام جديد اجتمـاعي و  « ،از ديد لوكاچ. كه مسئوليت خطيري به دوش هنرمند است

، آينـد كـه در عـين يكپـارچگي    اي از انسان همواره در فرايند خاصي پديـد مـي  نوع تازه
وظيفه و مسئوليت ادبيـات بـه   ، بحران و انتقالي چنين دوران در. متضاد و ناهمگون است

                                                 
1. Karl Marx 
2. Friedrich Engels 
3. Gyorgy Lukacs 
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هـايي  چنـين مسـئوليت   ةاما تنها رئاليسم واقعاً بزرگ از عهـد . ستثنايي خطير استنحو ا
پيش در كار آنند كه ادبيـات  ازاي بيان متداول و باب روز بيشهها و شيوهرسانه .آيدبرمي

ايـران نيـز    .)12: 1373، لوكاچ( »آن گذاشته مانع شوند ةرا از تعهد وظايفي كه تاريخ برعهد

مبـاني  ، كه در ادامه خـواهيم ديـد  چنان. است جدال كانتي و هگلي نمانده بهره از اينبي
   .پوشاني داردها همبا نظرات هگلي، رمان در ايران دربارةفكري نخستين نقد و نظرها 

  

  رمان در ايران دربارةي هگلي در نخستين نقد و نظرها هاگرايش

تنهـا  ، رمـان در ايـران   دربـارة نخسـتين نقـد و نظرهـا    ، كه پيشـتر اشـاره شـد   چنان
ادبـي بـه چـاپ     هاي رمان و مجلاتمقدمه، هاگفتارهايي پراكنده است كه در برخي نامه

 .اي واحد و ساختارمند رسيدتوان به نظريهگفتارها نمياست و از مجموع اين پاره رسيده
اسـي  شنو جريـان  ن مباني فكري حاكم بر نقدهاي رمانيها در تبياين نوشته، اين همه با

تـوان  با نگاهي اجمالي به اين نقد و نظرها مي. دارداهميت خاصي ، نقد و نظريه در ايران
گرايي و سودمندي داستان و رمان واقع، گرايي اخلاق ،دريافت كه فصل مشترك تمام آنها

همچون فضاي حاكم بر ، توان گفت كه روح حاكم بر تمام اين نقدهااز اين نظر مي. است
  . هگلي است، نوزدهم و اوايل قرن بيستم اروپا ادبي قرن نقد

پوزيتيويسـم  ، يكي از محققان معتقد است كه مبناي فكري محققان ايراني در ايـن دوران 
قرن پيش از انقلاب مشـروطه  هاي تحقيق و نقد پوزيتيويستي كه حدود نيمروش« .بوده است

يـك  ( شروطه و تا شـهريور بيسـت  انقلاب م ةدر فاصل، بود زاده آغاز شدههاي آخوندبا كوشش
   .)10: 1380، قانيده( »كرد طلايي خود را طي ةدور ،)پنج سالهوسي ةدور

، تواند به نوعي براي نقدهاي امثال بهار و قزويني درست باشـد چند اين سخن مي هر
تمـام نقـد و نظرهـاي     بـارة نقدهايي كه در مورد رمان نوشته شده و همچنـين در  بارةدر

كـه بـه   پـيش از آن ، اندرمان به داوري پرداخته بارةافرادي كه در. صادق نيستآخوندزاده 
انـد و از ايـن   به اخلاقي و سودمند بودن آن توجه داشـته ، تجزيه و تحليل رمان بپردازند

آليسـم نزديـك   به ايـده ، تحصلي متمايل باشند بيش از آنكه به مباني فكريِ فلسفه، نظر
 ةجنب ـ ،كنـد گل براي مطالعه و بررسـي هنـر انتخـاب مـي    روشي كه ه« واقع در. اندشده

تجربـي مـذهب يـا پيـروان علـوم       ةتجربي ندارد و از نوعي نيست كه مورد پسند فلاسـف 
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دانـيم  مي، ه شدكه پيشتر اشارچند چنان هر .)122: 1370، مجتهدي( »تحصلي معاصر باشد

، انـد كنت بـوده گوستهاي تحصلي آانديشه تأثيرتحت ، خانفكراني چون ملكمكه روشن
  . است ها نزديك شدهبه هگلي، اما آخوندزاده آنجا كه درباب نقد و داستان سخن گفته

 نمايشـنامه و رمـان نظـر داده   ، داستان بارةآخوندزاده از نخستين افرادي است كه در 
تهذيب اخلاق مردم اسـت و   ،غرض از فن دراما« :نويسدهايش مياو در يكي از نامه. است

 »داغـي قراچـه «اي كه براي در نامه .)66: الف تابي، آخوندزاده( »ت خوانندگان و مستمعانعبر

تمسـخر  اسـتهزا و بـي  گيري و سرزنش و بـي عيبكريتكا بي« :گويدنقد مي بارةدر ،نوشته

حقي كه نه بـه رسـم   . مواعظ و نصايح نيست، الدوله كريتكاستمكتوبات كمال. شودنمي
در طبـايع بشـريه    ،بلكه به رسم موعظه و نصيحت مشفقانه و پدرانه نوشته شـود ، كريتكا

بلكه طبيعت بشريه هميشـه از  . نخواهد داشت تأثيربعد از عادت انسان به بدكاري هرگز 
  .)8: 1356، مانه( »خواندن و شنيدن مواعظ و نصايح بشريه تنفر دارد

اما در نهايت اين تصور كلي كـه   .كند كند نقد را از نصيحت جداخوندزاده تلاش ميآ
ايـن  . گيـرد مـي  در راستاي همان نصيحت و موعظه قرار، دهدادبي به دست مي او از نقد
او حتـي در  . از نظر آخوندزاده به محتواگرايي هگل شبيه است، بودن درام و نقد هدفمند

واحـد و كامـل    ةاست كه معتقد است كل كائنات يك قو اش نشان دادهفلسفي هايهمقال
اين نظر يادآور برخـي   .)8: ب تابي، همان( است كه در كثرات و اشكال مختلف نمايان است

او  همچنين در بينش سياسي. نظرات فلسفي هگل است كه پيش از اين به آن اشاره شد
هـاي  رو بايـد او را در دسـته هگلـي   از همين .)26: همان( شودردپاي سوسياليسم ديده مي

  .ار دادايران قر
ي اسـت كـه   امقدمـه ، نظرهاي جالب توجه درباب رمان و داستانيكي ديگر از اظهار 

نوشـته   »تفنگـدار  سـه «كتاب  ةبر ترجم -مترجم مشهور عصر قاجار -»ميرزامحمد طاهر«

   :چاپ سنگي منتشر شده است قمري به صورت 1316است و در سال 
هاي ديگـر  چون افسانه ولي ،اگرچه اين كتاب به طريق افسانه نوشته شده

بلكـه غالـب اشخاصـي كـه در ايـن       ؛اصل و كذب محض نيسـت بالمره بي
و اين وقـايع بالتمـام    اندداشتهباعيانهم بوده و وجود  ،شودحكايت ذكر مي

تفاصـيل را بـه وجهـي ادا     ،نـويس الا اينكه افسانه. صورت وقوع يافته است
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نويسـي  يـن علـم افسـانه   و ا. كنندگان افتـد ساخته كه مطبوع طبع مطالعه
تاريخي در فرنگسـتان شـايع اسـت و او را رومـان اسـتوريك       ةيعني افسان

   .)1: ق.ه1316، دوما( الحقيقه تاريخي است به عنوان افسانهنامند كه فيمي

 داستان و رمان نرسيده و تمام اين مطالـب را بـا  ، نويسنده به تعريف جامعي از افسانه
ن داستاني تأكيد او بر واقعي بود ،او اهميت دارد ةدر مقدم اما آنچه .هم خلط كرده است

ايـن   ةاشـار . فايده اسـت هاي تخيلي بيافسانه ،از نگاه او زيرا ؛است كه ترجمه كرده است
، دهـد كـه تعريـف او از رمـان و داسـتان     نشـان مـي  ، مترجم به رمان استوريك در غرب

. است ادبي رمان در ايران معمول نبوده نوع زيرا ؛ها از رمان استبرگرفته از تعاريف غربي
، دهد كه بـا نظـرات منتقـدان و نويسـندگان زمـان خـود      مي گرايي نشاناو به واقع ةاشار

  . داشته است آشنايي هرچند مختصر
 بـه قلـم   رلاي از شـيل نمايشـنامه ، »تفنگـدار  سـه «نزديك به يك دهه پـس از كتـاب   

، كه او بر اين نمايشنامه نوشـته  ايهو مقدم است ترجمه شده »الملكخان اعتصام يوسف«

هـاي سـودمند و   تنهـا خواسـتار داسـتان   ، دهد كه جريان حاكم بر فضاي ادبـي نشان مي
موضوع ايـن  « :گويدلر ميلشي »خدعه و عشق« ةالملك در مقدماعتصام .است اخلاقي بوده

ولـي   ،ري اسـت نگـاري عـا  كتاب اگرچه وقايع حسي است و از مبالغـه و اغـراق و افسـانه   
   .)3: ق.ه1325، شيللر( »مقاصد بلند و نصايح ارجمند را متضمن است

بنابراين او هم اثر شيللر را عاري از تخيل و افسانه دانسته و بـر ايـن بـاور اسـت كـه      
الملك متـذكر  ديگري كه اعتصام ةنكت. مقاصدي بلند از پس داستان قابل تشخيص است

   :گرايي استاخلاق، شودمي
خواننده را به مكارم اخـلاق و محامـد صـفات ترغيـب      ،لر در اين تئاترشيل
عفت و عصمت و پاكـدامني نسـوان را تمجيـد و نـاداني آنهـا را      ، نمايدمي

حسد و نفاق و تزوير را به نيكـوترين   ةشناعت عادات ذميم، كندتقبيح مي
معنـي عشـق و    ،و با بياني شيرين و تقريري دلپـذير  دهدوجهي نشان مي

سـت كـه از آلايـش و    ا آن گويد مردفهماند و ميوز مهر و محبت را ميرم
   .)4-3: همان( هاي نفساني پاك و منزه باشدخواهش
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بلكه بر اين ، اخلاقي است، كند كه داستاني كه ترجمه كردهاو تنها به اين بسنده نمي
ر ايـن  چـون د « :هايي اسـت پرداختن به چنين داستان، باور است كه ضرورت عصر جديد

چيز به تهـذيب اخـلاق احتيـاج    سعادت و ترقي مملكت بيشتر از همه ةعصر جديد و دور
شـيللر،  ( »اميد كه اين خدمت ناچيز در محضر فضلا و دانشمندان حسن قبول يابـد  .داريم

   .)4-3: ق.ه1325

سه محور اصلي سخن اين مترجم است كه در  ،مداريگرايي و اخلاقواقع، سودمندي
  .توان سراغ گرفتمي هاي معاصر او نيزدهديگر نويسن

 ةدو مقدم ـ، شيللر ترجمه شـده  »خدعه و عشق«هايي كه كتاب در همان سال تقريباً 

. اسـت همـان ديـدگاه غالـب زمانـه      ةكننـد توان يافت كه تكرارنويس مياز دو رمان ديگر
رمـاني  ، گويد كه ايـن كتـاب  مي »شمس و طغرا« ةدر مقدم »ميرزاي خسروي محمدباقر«

وقايع تاريخي و مطالب جغرافيايي و دقـايق اخلاقـي كـه در سـال      ياست آميخته با بعض
در بخـش  نيز ابراهيم زنجاني  .)21: 1343، خسروي( نوشته شده است هجري قمري 1325

   :گويدمي »شهريار هوشمند«اول حكايت 

نشر معـارف و تحسـين    ،ترين خوبيت باولاد يك ملتمعلوم است كه مهم
ق و ترغيب بطلب معالي اسـت و بهتـرين وسـيله بـراي تعمـيم ايـن       اخلا

كننده ضـمن التـذاذ از   نشر كتب تواريخ و حكايات است كه مطالعه ،مقصد
   .)2: ق.ه1331، زنجاني( كندتجربيات و حالات استفاده مي

گرايي و سودمندي رمان تأكيـد بسـياري    اين نويسندگان به اخلاق ،بينيمكه ميچنان
پيش از هگـل هـم   ، شايان ذكر است كه اين انديشه. آورندهگل را به ياد مي آراءو دارند 

1ريچاردسن ساموئل«. طرفداراني داشت
گفـت كـه   در قـرن هجـدهم مـي    قبل از هگـل  »

 و همچنـين ) 165: 1368، آلـوت ( هاي مسيحي استگسترش آموزه ،نويسيهدفش از رمان
 اً بــه پيامــدهاي اخلاقــي فنــونصــرف، نخســتين نقــد نظــري رمــان در قــرن هجــدهم«

هگل بود كه  هاي نشر انديشهاما تنها بعد از  .)54: 1389، هلپـرين ( »پرداختنويسي مي داستان

ها در مقابل جريـان  كرد و تا مدت اي فلسفي پيداپشتوانه، هدفمندي و سودمندي هنر ةايد

                                                 
1. Samuel Richardson  
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معتقـد بـود   » جيمـز  هنري«اي چون نويسنده، كه در قرن بيستمچنان. گرفت را قرارصورتگ

عملاً در گـرو خـدمتي    ،شوندهاي بزرگي كه به نثر نوشته ميشكست يا توفيق داستان« كه

بر اين باور بـود كـه    »فرنسوا مورياك« .)162: 1368، آلـوت ( »كننداست كه در حق جوانان مي

   .)164- 163: همان( هاي تخيلي را براي كودكان ممنوع اعلام كردبايد خواندن رمان

 بـه غيـر   ،ورزيدنـد الب اينجاست كه كساني كه در ايران نيز با رمـان مخالفـت مـي   ج
چنـان  ، در هنـر و رمـان   گرايـي اخـلاق  .)1(نظر داشـتند ها واقعي بودن و مضر بودن رمان

، پـذيري از هگـل  تـأثير كه در عين ، كه انديشمندي چون كروچه آورد جايگاهي به دست
   :گويدمي، توجه نبودي هنر بيو شهود هاي خلاقانهنسبت به جنبه

همان تناقضات خود همواره سودمند بـوده و   ةاخلاقي هنر به واسط ةفلسف
ي بـوده و  وي ـولـي نير  ،چند توفيق حاصل نكـرده  هست و خواهد بود و هر

بخش كه گاه با آن خلط هست و خواهد بود كه هنر را از محسوسات لذت
از ايـن گذشـته در   . ب آن نمايدتر نصيكند و مقامي شايستهجدا ،گرددمي

چنـد هنـر    با اين معني كـه هـر   ،يك حقيقتي هم هست ،نظر مورد بحث
پيشه من حيـث يـك فـرد بشـر     وليكن هنر ،داخل در حدود اخلاق نيست

ف اخلاقـي بشـر   ياخلاقي اسـت و وي از زيـر بـار وظـا     اصول ةتحت سلط
   .)63: 1381، كروچه( تواند شانه خالي كند نمي

نقـد رمـان در ايـران     دربـارة در نخستين مقـالاتي كـه   ، ها كه بگذريمرمان ةاز مقدم 
اين نقـدها  . دارند گرايي و سودمندي رمان تأكيدنويسندگان بر لزوم واقع نوشته شده نيز

. گرفـت  نظـر  در گرايي ابتدايي در ايـران نوعي رئاليسم يا واقع ةتوان به عنوان طليعرا مي
در يكـي از  . كننـد گرايي در رمان دفـاع مـي  از واقع، اي ادبيهاين مقالات همچون بيانيه

ايـن   ةنويسـند . وجـود دارد  »كنـت لاون تولسـتوي  « اي با عنوانمقاله، بهار مقالات مجله

شايان توجه ، خوانيمتولستوي در اين مقاله مي بارةاما نقدي كه در، مقاله مشخص نيست
   :گويدنويسنده مي. است

هـاي   زخـم  تولسـتوي  .توان تصور كردزولا نمي، فلوبر، تولستوي را بالزاك
كنـد  هاي معرفت و حكمت خود معالجه مـي كاري اندام بشريت را با مرهم

كسـي كـه    .نـواز ممـزج اسـت   حهـاي رو و فريادهاي دلخراش او با تسليت
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از مصـائب نهـاني مـدت     ،زنـدگاني ة از حقايق المي ـ ،خواندتولستوي را مي
، مجلـه بهـار  ( هـاي بشـري مطلـع اسـت    معيـت از امـراض روحـاني ج  ، عمر

   .)85: ق.ه1328
اين است كه نويسنده حتـي بـالزاك را كـه از    ، ها شايان تأمل استآنچه در اين گفته

و نـام او را در كنـار    بينـد  نمـي در سطح تولستوي ، هاي رئاليسم استترين نمايندهبزرگ
 ةكنندتولستوي را اجرا، نويسنده .گراستفلوبري قرار داده كه از نخستين نويسندگان فرم

 پيداسـت كـه نظـرات ايـن منتقـد     . رسالتي دانسته كـه بـر دوش هنرمنـد واقعـي اسـت     
بـر ايـن    گرايي چون لوكاچحتي منتقد چپ زيرازده و ژورناليستي است؛ حدودي شتابتا

نـه   ،كنـد سـؤالاتي اسـت كـه مطـرح مـي      ،تولستوي مهم است بارةآنچه در« باور بود كه

   .)179: 1373، لوكاچ( »دهدبه اين سؤالات مي پاسخي كه

شايان توجه است ، گرايي و سودمندي هنر تولستويتوجه نويسنده به واقع وجود اينبا 
دانشـكده   ةكه در مجل ـ، يكي ديگر از محققان ةرا در مقال هايي انديشهو ادامه و بسط چنين 

   :نويسد مي »ادبي تاريخ« ةلدر مقا »عباس آشتياني«. ديد توانمي، به طبع رسيده است

غايت تحصيل ادبيات را مهارت يافتن در دو فـن نظـم و نثـر     اروپاييان نيز
اين تعريـف نـاقص    ،نكته مهم ديگري افزوده ،ولي بر اين مقصود .دانندمي

گويند ادبيـات بايـد   توضيح آنكه ادباي امروزي اروپا مي. اندرا تكميل كرده
باشد كه مقصود حقيقي ادبيات را بيـان   »Revue« شامل يك روح انتقادي

مراد ايشان از اين روح اين است كه نويسنده يا شـاعر يـا خطيـب را    . كند
واجب است آنچه از حوادث طبيعي يا نواقص اجتماعي و يا معايـب رجـال   

آورده و بـا اسـلوبي    در تحـت انتقـاد   ،كنـد و امرا كه نظر او را واجـب مـي  
 افتـد ثر ؤنمايـد كـه در اذهـان م ـ    ري بيـان انتقاد خود را بـه طـو   ،شعري

   .)10: ق.ه1336، آشتياني(

شباهت نظر او به ، نويسنده به ادبيات اروپايي و روح حاكم بر ادبيات ةبا توجه به اشار
  :نويسدرمان مي بارةاست و در ادامه در هاي هگلي آشكار شدهانديشه

و رمـان  ) يـت تمثيلـي  روا( دانيم كه يكي از شعب مهم ادبيات اروپـايي مي
است و مقصود اصلي از تأليف كتب در اين دو رشته و روايات مزبوره همانا 
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مجسم كردن فضايل و رذايل است به وضعي محسوس تا مـردم ترغيـب و   
آشــتياني، ( تشــويق شــده و فضــائل را اكتســاب و رذايــل اجتنــاب نماينــد 

   .)10: ق.ه1336

 ير كشيدن فضـايل و رذايـل اخلاقـي دانسـته    اي براي به تصورمان را وسيله، آشتياني
او بـه ادبيـات    ةاشـار . گرايي و طرح مسـائل كـلان اجتمـاعي تأكيـد دارد    است و بر واقع

، گراي ادبيات غرب در قرن نـوزدهم هاي متعهد و واقعدهد كه از جرياناروپايي نشان مي
  . است پذيرفته تأثير
علاوه بر پـژوهش دربـاب ادبيـات     كه يكي ديگر از پژوهشگراني است، سعيد نفيسي 

. داستان و رمـان پرداختـه اسـت    دربارةو نقد و داوري  به نگارش رمان، كلاسيك فارسي
اسـت كـه در    »آلفـونس دوده « ةمقال، او در دوران مورد نظر ما هايهترين مقاليكي از مهم

يـن  نفيسـي در ا . است ق به چاپ رسيده.ه1336سال دانشكده در  ةنخستين مجل ةشمار
   :نويسدمقاله مي

ملتفت شد كه در دنيـا چيـزي    ،از همان اول كه دوده قلم به دست گرفت
ي است كه به يهمه قابل دقت است و آن همان دنيابراي نويسنده بيش از 

كس قابل دقت ندانسـته و وقعـي   ن اوضاعي كه هيچهما، نظر همه رسيده
طور كـه  را همانبه همين جهت شروع كرد كه طبقات مختلفه . گذاردنمي

معايب . دقيق و متفكرانه چيز بنويسد، ساده و طبيعي: هستند مجسم كند
تمــام . بــه شـرح آورد  ،كنـد طــور كـه هــركس رفتـار مــي  مـردم را همـان  

فايـده ظـاهر   افكار خـود را بـا يـك خشـكي و لاقيـدي بـي       ،هارمانتيست
ها دل، دها را متأثر كنولي او شروع كرد كه با نگارشات خود قلب، ساختند

 سـازد  وطنان خويش پريشانرا به رحم آورد و افكار را از مفاسد اخلاق هم
   .)33-32 :ق.ه1336، نفيسي(

نويسـي رئاليسـتي اسـت و    هـا از داسـتان  ترين دفاعيـه شك اين مقاله يكي از مهمبي
يـل  كـاري كـه در اوا   ؛است نويسنده به درستي رئاليسم را در تقابل با رمانتيسم قرار داده

امـا بـه   . به اوج رسـيد  سيروس پرهام »رئاليسم رئاليسم و ضد«با كتاب ، سي شمسي ةده

ادبيات اروپايي و تحولات زمـان بـه    تأثيرتحت ، هاي بعدرسد كه نفيسي در سالنظر مي
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 هاي مدرن ادبـي گـرايش پيـدا كـرده    ها و جريانكلي تغيير عقيده داده است و به مكتب
بـوده   شمسـي  1310سـال  ، كه چـاپ نخسـت آن   »فرنگيس«ب كتا ةدر مقدم زيرا. است

   :گويد مي، است
 فلان صحيفه او چه بـوده  ةآورنداي نپرسيد كه پديدهرگز از هيچ نويسنده

در آن . فرامـوش كـرده   ،دانسـته دانـد يـا اگـر مـي    خود او نيز نمـي . است
 .رواسـت آسا بر آن فرمـان اي برقانديشه ،اي كه قلم در جنبش است لحظه

 ،اي كـه محـرك آن بـوده اسـت    انديشـه  ،شوداي كه نوشته ميبا هر كلمه
. گيردجاي آن را مي ،آورد بعد را مي ةگردد و فكر ديگري كه كلمنابود مي

 ،هايي كه اين كلمات را آفريدهتمام آن انديشه ،چون سخن به پايان رسيد
ن آن اگر آن كلمات خود ترجما. از لوح ضمير نويسنده سترده گشته است

آن  ،افكار باشد و آشكار سازد كه چه چيزي سبب تلقين آنهـا شـده اسـت   
اي كه ولي اگر از الفاظ نتوان بدان انديشه .ماندها نيز تا جاودان ميانديشه

 هرگز نويسنده خود نتوانـد سـبب پيـدا    ،برداست پي آفريدگار ايشان بوده
ر خواننـدگان  صحايفي كه از اين پـس بـه نظ ـ  . شدن اين كلمات را بگويد

   .)5-4: 1327، نفيسي( از اين راه گردآمده است ،خواهد رسيد
شباهت بـه برخـي   نظراتش بي، چند نويسنده منكر جدايي انديشه از نوشته نشده هر

تـوان  مـي  بنـابراين  .)2( خودكار نيستها و روش نگارش سوررئاليست، هانظرات رمانتيك
  .تغيير موضع داده است، ههديد كه يك منتقد چگونه طي بيش از يك د

زاده بـر كتـاب   جمال ةيعني مقدم ترين نقد رمانبا جنجالي، در پايان دوران مورد بحث
نويسي در ايران برخي اين مقدمه را مانيفست داستان. شويممواجه مي »يكي بود يكي نبود«

علام موجوديت نثـر  ا يةتوان اين اثر را بيانو همچنين مي) 514: 1392، ميرعابديني( انددانسته
گرايـي و نثـر   به ضرورت واقع، زاده در اين مقدمهجمال .)90: 1391، پاينده( رئاليستي دانست

داسـتان و حكايـت ديـده    ، در اثر او نيـز تعريـف جـامعي از رمـان     .رماني اشاره كرده است
بـه   زادهجمـال ، در ايـن مقدمـه  . اسـت  هم خلط كرده شود و نويسنده اين مفاهيم را با نمي

نظـرات   ةكننـد  كامـل  دهنده و به نـوعي و را ادامهتوان افوايد اجتماعي رمان نظر دارد و مي
نـه كسـي كـه بـه تنهـايي      ، انـد نويسندگاني دانست كه پيش از او در اين باب سخن گفتـه 
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   :نويسد مي زاده در اين مقدمهجمال. اين جريان بوده است ةكنندشروع
بخش كـه دمـاغ و جـان را    اي جذاب و لذتباني شيرين و شيوهرومان با ز

بـه مـا خيلـي معلومـات لازم و مفيـد       ،نمايدتازه و ايجاد فرح و نشاط مي
چه علمي و چه فلسفي و چه اخلاقـي و عـلاوه بـر     ،چه تاريخي ؛آموزد مي
 ،طبقات يك ملتي را كه بـه حكـم اخـتلاف شـغل و كـار و معاشـرت       ،آن

ــالات و   ــونگي احــوالات و خي ــي از چگ ــات نشســت و خيل ــي از جزئي حت
 از حـال يكـديگر خبـردار و بـه هـم نزديـك       ،خبرنـد برخاست يكديگر بي

   .)9-8: 1370، زاده جمال( نمايد مي

جرياني اسـت كـه    ةادام ،شمسي 1300سال زاده در جمال ةمقدم ،بينيمكه ميچنان
 كـه  بـا ايـن تفـاوت   . شـروع شـده بـود    در نقد رمـان و داسـتان  ، هاي پيش از اودر سال

توجه بيشتري مبذول داشته و با انسجام بيشـتري  ، هاي زباني داستانزاده به جنبه جمال
ها در مبـاني نظـري   تا سال، انسجامي كه برخلاف نفيسي ؛است باب رمان سخن گفته در

هاي ايده، نويسيداستانفنون در عين توجه به ، زاده در نقدهايشجمال. شوداو ديده مي
مسـائل كلـي و   به كرد كه داد و رئاليسمي را نمايندگي مين اولويت ميفكري را بر داستا

 زاده ركـن  »دليـران تنگسـتاني  «اي كه بر رمان در مقدمه رواز همين .كلان جامعه بپردازد

 تــوجهي بــه ظرائــفرغــم انتقــاد از نويســنده بــه علــت بــيعلــي ،اســت آدميــت نوشــته
 تـر دانسـته اسـت   و بـازاري بهتـر و مفيـد    هـاي فرنگـي  اين اثر را از رمان، نويسي داستان

   .)13-7 :1313، آدميت زاده ركن(
نويسـي مـدرن را   داسـتان  ،زادههاي رئاليستي بـود كـه جمـال   به علت همين گرايش

بـه نـوعي بـا آن مماشـات     ، تابيد و آنجا كه ياراي مقابله با آن را نداشتحدودي برنميتا
در سـال   »عجيب و دو كتـاب غريـب   ةيك نويسند« اي كه با عنوانمثلاً در مقاله. كردمي

تمجيدي كـه از دانـش    ةبا هم، سوم از دوره پنجم سخن منتشر ساخته در شماره 1332
 كند كه به راه او نرونـد نويس ايراني توصيه ميبه جوانان داستان ،كندمي »جيمز جويس«

گـرا و هنـر   ريان فـرم كاملاً در مقابل ج، چهل ةاو همچنين در ده .)108: 1363، زادهجمال(
   :گويدگيرد و ميبراي هنر قرار مي

سـرايي   داسـتان  نظران و كساني كه در كاربايد دانست كه بعضي از صاحب
هنرنمايي است و بس و به اسم اينكه هنر تنها براي  ،با سررشته و بصيرتند
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معتقدند كه مفيد و سـودمند بـودن    ،خود اوست نه چيز ديگر ،مقصود از آن
از شـرايط  ) فايده و دنيا و آخرت داشتن ،يعني به اصطلاح خودمان( انداست

داسـتان را همـان لـذت و حظـي      ةترين فايـد سرايي نيست و بزرگداستان
گردد و همين لذت روحي و حظ معنـوي  دانند كه خواننده را حاصل مي مي

شمارند و حتـي گروهـي از آنـان كـه بـه       مي را بر فوايد و منافع ديگر مقدم
نويسـان  دو موپاسـان كـه از مشـهورترين داسـتان    ناسيان معروفند و گـي پار

معتقدنـد كـه   ، نسبت به آن گـروه دارد  ،آيدفرانسه و حتي دنيا به شمار مي
بلكـه بايـد    ،منظور و هدف اخلاقي هم نبايد داشـته باشـد   ،داستان ةنويسند

باشـد  سرايي هدف و منظورش تنها هنـر  سرا باشد و در داستانصرفاً داستان
كـنم نويسـنده بايـد در عـين حـال حكـم       اما من گمان مي. نه چيز ديگري

طبيب و معلم و مرشد و دليل را هم داشته باشد و در اين صورت البته بهتر 
است خير و صلاح چنين مردمي را هم در نظر بگيرد و بـا رعايـت اصـول و    

 تهفريـب سـعي داش ـ  شرايط هنرمندي و با زباني جذاب و شيوه و سبكي دل
ش خواننـدگان  از حقـايق و معـاني لازم را بـه گـو     ايرفته پارهباشد كه رفته

بخـش  در و روشـنايي شـكن و پـرده  راهبر و بـت  ،خود برساند و تا حد امكان
   .)47: 1378، زادهجمال( باشد

هـا در مقابـل   دهـد كـه تـا سـال    نشان مـي ، »موپوسان«زاده به انتقادآميز جمال ةاشار

 نخستين نقد و نظرش درباب رمـان  زاده ازجمال بنابراين. است داشته قرار گراجريان فرم
نظري خود را حفظ كرده اسـت و بـراي    انسجام فكري و، هاي بعدتا دهه 1300سال در 

هـاي كلانـي بايـد در    آلاين باور است كه ايـده  رسالتي اجتماعي قائل شده و بر، داستان
كـه  ، آورد هاي ايران به شماررو بايد او را يكي از هگليها نهان باشد و از اينپس داستان

  . كندنمايندگي مي نويسي ايرانا در داستانگرايي متعهد رواقع
  

  گيري نتيجه

 1300تـا   1250هـاي  سـال نويسندگان و محققاني كـه بـين   ، كه ملاحظه شدچنان
رمان و داسـتان بايـد در    بر اين باور بودند كه، اندفرسايي كردهدرباب داستان و رمان قلم

بـه همـان راهـي    ، انديشه و معنايي والا را منتقل كند و از ايـن نظـر  ، صورت آشكار خود
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 .انـد پيمـوده  از آنها پيش، گراي اروپايينويسان و منتقدان واقعاند كه نخستين رمانرفته
معايـب سـازمان اجتمـاعي را بـه نقـص طبيعـت انسـان نسـبت          ،گرايان نخسـتين واقع«

تهـذيب و آمـوزش منطقـي    ، اش نيازمند اصـلاح انساني كه خصوصيات طبيعي. دادند مي
گرايـان  به همين علت است كه در آثار واقع«كه  بنابراين بايد گفت .)33: تابي، رافائل( »است

هـاي اخلاقـي   تا اين انـدازه بـا روح آموزشـگري و عناصـر نيرومنـد بحـث       ،قرن هجدهم
  .)همان( »مواجهيم

ابتدا معنايي متباين از دريافـت امـروزين مـا از    ، رئاليسم در فلسفه، دانيمكه ميچنان
 هـاي مدرسـي  آليسـمي بـود كـه بـراي توضـيح آمـوزه      ايـده  رئاليسم داشـت و در واقـع  

رو جاي تعجب نيست كـه گـذار   از اين .)14: 1379، گرانـت ( رفتبه كار مي) اسكولاستيك(
هـاي فلسـفه را در ادبيـات بـه يادگـار      ا و كلـي هچيزي از ايده، رئاليسم از فلسفه به هنر

بلكه ، واقع بپردازد هنر نبايد به امر غير« :بر اين بود كه1جرج هنري لوئيس. گذاشته باشد

 بخـش و تـا بـه ايـن وسـيله الهـام      ،آليـزه كنـد  حـدودي ايـده  در عوض بايد واقعيت را تا
همچنـين لوكـاچ    .)62 :1389، هلپـرين ( »ترين قواي ذهنـي انسـان باشـد   عالي ةدهند بسط

اي نشـان  انسان و جامعه را ماننـد هسـتي يكپارچـه   ، رئاليسم راستين و بزرگ« :گويد مي

: 1373، لوكـاچ ( »يك چند خصوصيت از هر دو باشـد  ةدهندنه آنكه منحصراً نشان، دهدمي

نفـوذ در مسـائل    ،هاي بـزرگ نويسـنده  او همچنين بر اين باور بود كه يكي از رسالت .)8
بـا   رمان در ايران نيـز  دربارةها در نخستين نقد و نظر .)16: همان( و عام زمانه است بزرگ

تحـولات  ، گـو دارد با لحنـي انـدرز   كه سعي مواجهيم گرايي هدفمند و متعهدهمين واقع
 توان نتيجـه گرفـت  مي ،آنچه گفته شد بر بنااز اين روي،  .دكلان اجتماعي را موجب شو

واقـع   در، بينـيم داسـتان و رمـان مـي    دربـارة نقـد و نظرهـا    آنچه به عنوان نخستين كه
كـه بـه   ، گرايي و سودبخشي رمان اسـت واقع، گرايي ها درباب اخلاقاي از توصيهمجموعه

پـذيري  تأثيرشرايط اجتمـاعي و   ،ترعبارت دقيقبه . زيباشناسي هگلي شباهت دارد مباني
اي را فراهم سـاخت كـه منتقـدان    ينهزم، نويسندگان و منتقدان ايراني از نويسندگان غربي

پـس از دوران مـورد   . گرايش پيدا كننـد  هاي هگلي و متعهد در ادبياتبه نظريه، اول ةدور

                                                 
1. George Henry Lewes 



24 
   1395 زمستان، موسو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

فضـا  ، گراهاي چپهاي جرياناز جمله رشد فعاليت، شرايط اجتماعي و سياسي ايران، بحث
ر پـژوهش حاضـر   درا بنـابراين آنچـه   . مساعدتر ساخت، جريان ادبيات متعهد ةرا براي غلب

اجتماعي و فكري ظهور جريـان ادبيـات متعهـد     مقدمه توان به مثابهمي ،بدان پرداخته شد
  .در نظر گرفت در ايران

  

  نوشت پي

هاي خارجي را سم رمان ،»نوشته شفق سرخ«در  1304اي كه در سال مقالهعلي دشتي در . 1

هـايي   بحـث  در احمد كسروي همچنين .)40-38 :1381، سپهران( است مهلك زنان دانسته
فايـده و   چـون رمـان بـي    كـه  گويـد مـي ، عليه رمان مطرح كـرده  »پيمانماهنامه «كه در 

  .)9-8: تابي ،كسروي( براي جامعه مضر است، واقعي استغير
 ،اسـت  گفتـه  »فـرنگيس «كتـاب   ةدر مقدم ـ نگـارش داسـتان   شـيوه  بـارة آنچه نفيسـي در . 2

كه نويسندگان سوررئاليسـم بـه   ، نيست) ارش خودكارنگ( شباهت به روش اوتوماتيسم بي
  .)828-827: 2، ج1384، سيدحسيني( گرفتندميكار 
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 جا،بي، صديق ويراسته ح، زادهبه كوشش حميد محمد، مقالات فارسي) الف تابي(فتحعلي ، آخوندزاده
  .نگاه

  .ساولان كتاب، صديق ويراسته ح، مقالات فلسفي) ب تابي( ---------------
  .خوارزميتهران، ، چاپ سوم، ترجمه محمد قراجه داغي، تمثيلات) 1356( ---------------

، به اهتمام سيد ابراهيم اشك شيرين، فكر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت) 1394(فريدون ، آدميت
  .گسترهتهران، 

  .زوار، تهران، چاپ نهم، 1ج، از صبا تا نيما) 1387( ، يحييپورآرين
  .22-8صص ، 1شماره ، سال اول، مجله دانشكده ،»تاريخ ادبي« )ق.ه1336( عباس، يانيآشت

  .مركز، تهران، شناسمحمد حقترجمه علي، نويسانرمان به روايت رمان) 1368( ميريام، آلوت
 .شركت سهامي كتاب جيبي، تهران، ترجمه حميد عنايت، فلسفه هگل) 1370( ت.و، استيس

 و خطـاط، معـين  ترجمـه مهـوش قـويمي و نسـرين     ، پيدايش رمان فارسي) 1377( كريستف، بالايي
  .شناسي فرانسهانجمن ايران

ترجمـه احمـد   ، كوتـاه فارسـي   هـاي داسـتان  سرچشمه) 1387( پرسكريستف و ميشل كويي، بالايي
  .شناسي فرانسهانجمن ايرانو  معين، تهران، چاپ سوم، كريمي حكاك

  .سخن، تهران، ران ايراني و نقد ادبيروشنگ) 1380( ايرج، نژادپارسي
  .نيلوفر، تهران، چاپ دوم، 1ج، داستان كوتاه در ايران) 1391( حسين، پاينده
كتـاب مجموعـه مقـالات     ،»يك نويسنده عجيـب و دو كتـاب غريـب   « )1363( عليمحمد، زادهجمال

  .108-99صص  تهران،، 5ج  ، سخن ماهنامه
  .آرش، )كلُن( آلمان، چاپ پنجم، يكي نبوديكي بود ) 1370( -----------------
  .سخن، تهران، به كوشش علي دهباشي، نويسيقصه) 1378( -----------------

  .معرفت ،تهران، چاپ سوم، شمس و طغرا) 1343( باقرميرزامحمد، خسروي
  .نابي، جابي، هنامه پيماناگردآوري شده از گفتارهاي م) تابي( در پيرامون رمان

  .سوره مهر، تهران، كالبدشكافي رمان) 1383( عبدالعلي، غيبدست
علمـي و  ، تهـران ، چـاپ بيسـت و دوم  ، خوئيترجمه عباس زرياب، تاريخ فلسفه) 1390( ويل، دورانت

  .فرهنگي
  .چاپ سنگي، طاهر ميرزاترجمه محمد، سه تفنگدار) ق.ه1316( الكساندر، دوما

  .سخنتهران، ، انپيشگامان نقد ادبي در اير) 1380( محمد، دهقاني
، تقـي فرامـرزي  ترجمـه محمـد   ،)تاريخ رئاليسم(نگاهي به تاريخي ادبيات جهان ) تابي(ماكس ، رافائل

  .شباهنگ جا،بي، چاپ دوم
  .كتابخانه مهر جا،بي، دليران تنگستاني) 1313(حسين محمد، آدميت زادهركن

  .بعه برادران باقرافمط، تهران، شهريار هوشمند) ق.ه1331(شيخ ابراهيم ، زنجاني
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، تهران، ترجمه رحمان ويسي حصار و عبداالله اميني، ادبي مدرن نظريه فلسفه) 1394( وي.پيتر، زيما
  .نو رخداد

  .شيرازه، تهران، ردپاي تزلزل) 1381( كامران، سپهران
  .نگاه، تهران، چاپ دوازدهم، 2ج، هاي ادبيمكتب) 1384( رضا، سيدحسيني

دومـا و ترجمـه از فرانسـه بـه      ترجمه از آلماني به فرانسه الكساندر، عه و عشقخد) ق.ه1325( شيللر
  .فاروس، تهران، الملكخان اعتصامفارسي يوسف

  .شناسي هگل، تهران، آوازه زيبايي ربديباچة مقدمه ) 1363(عباديان، محمود 
اني و اجتمـاعي  بنيادهاي نثر معاصر فارسي، تهران، پژوهشكده علـوم انس ـ ) 1383(قبادي، حسينعلي 

  .جهاددانشگاهي
  .هرمس، تهران، ترجمه محمد دهقاني، فكران ايران در قرن بيستمروشن) 1383( علي، قيصري
  .ني، تهران، گذاران نثر جديد فارسيپايه) 1384( حسن، كامشاد

 .طليعه تجدد در شعر فارسي، ترجمه مسعود جعفري، تهران، مرواريد) 1384(كريمي حكاك، احمد 
  .علمي و فرهنگي، تهران، چاپ پنجم، اد روحانيؤترجمه ف، كليات زيباشناسي) 1381( بندتو، كروچه

  .ناجا، بيهنامه پيمان، بياگردآوري شده از گفتارهاي م در پيرامون رمان، )تابي( كسروي، احمد
  .آگاه، تهران، ترجمه باقر پرهام، هگل ةدر شناخت انديش) 1362( روژه، گارودي
  .مركز، تهران، چاپ سوم، ترجمه حسن افشار، رئاليسم )1379( انديمي، گرانت
  .علمي و فرهنگي تهران، ،ترجمه اكبر افسري، پژوهشي در رئاليسم اروپايي) 1373( گئورگ، لوكاچ

  .اميركبير، تهران، او ةهگل و فلسف ةدربار) 1370( كريم، مجتهدي
  .89-84صص، اره دومشم، سال اول، »كنت لاون تولستوي« )ق.ه1328( مجله بهار

  .سخن، تهران، چاپ ششم، ادبيات داستاني) 1390( جمال، ميرصادقي
  .چشمه، تهران، مچاپ پنج، يسينو داستانصدسال ) 1387( حسن، ميرعابديني
  .سخن، تهران، ادبيات داستاني ايرانتاريخ ) 1392( ---------------

  .فروشي مروجكتاب تهران،، چاپ چهارم، فرنگيس) 1327(سعيد ، نفيسي
  .34-31صص ، 1 شماره، سال اول، مجله دانشكده ،»آلفونس دوده« )ق.ه1336( -----------

  .آوازه تهران،، ترجمه محمود عباديان، مقدمه بر زيباشناسي) 1363(گئورگ ويلهلم فردريش ، هگل
 اه صـنعتي دانشـگ  تهـران، ، ترجمه حميد عنايـت ، عقل در تاريخ) تابي( ------------------------

  .آريامهر
، نيلوفر، تهران، چاپ دوم، ترجمه حسين پاينده، هاي رماننظريه »نظريه رمان« )1389( جان، هلپرين

 .81-53صص
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   سينماي ايراندر  طبيقيِ پنج فيلم سينمايي اقتباسيت تحليل

  آنهاهاي مربوط به  داستان متنبا 
  *سياوش گلشيري
**نفيسه مرادي

 

   هچكيد
اقتبـاس در سـينماي    فنـون هاي ادبـي و   در اين پژوهش، به بحث دربارة اقتباس

پنج اثر سينمايي دهـة هشـتاد    ،دهة هشتاد ايران خواهيم پرداخت و از اين منظر
و  »زمسـتان اسـت  «، »ديشب بابات رو ديـدم آيـدا  «، »گاوخوني«، »هاي روشن شب«(

هـاي   هاي فـيلم فيلمنامه اني كهرا با آثاري از حوزة ادبيات داست) »پاداش سكوت«

اين آثار حوزة ادبيات داستاني . ايم مقايسه كرده است،  شده از آنها اقتباس شدهياد
مـن  «و  »سـفر «، »بابـاي نـورا  «، »گاوخوني«، »هاي روشن شب« :از عبارتندبه ترتيب 

آثـار  مقايسه، بررسي و تحليـل تطبيقـي   اين پژوهش ضمن . »قاتل پسرتان هستم

محور روايي اثـر، چگـونگي    را از نظر شده از آنها  داستاني با آثار سينماييِ اقتباس
هاي نوشتاريِ دال گيريِ يك اثر سينمايي از يك اثر داستاني، چگونگي تبديل  وام

هاي تصويريِ فيلم در عين وفاداري به اصل اثر و تبديل ذهنيت به  داستان به دال
بررسـي و  ، عينيت و سوژه به ابژه و يا برعكس در پروسـة تبـديل مـتن بـه فـيلم     

دهد كه آثار مورد بحث، تا چه ميـزان اقتباسـي    نشان ميتحليل تطبيقي كرده و 
همچنـين  . انـد  بـوده  انـد  موفق از رمان يا داستان كوتاهي كه از آن استفاده كـرده 

دهد كه اقتباس موفق از يـك اثـر    به اين پرسش اصلي پاسخ كند  مقاله تلاش مي
هـايي بايـد    عريفي دارد و چه اثري را با چه مؤلفـه داستاني در حوزة سينما، چه ت

   .برگزيد تا بتوان از آن فيلم اقتباسي موفق ساخت
  

  .سينما ،فيلم، داستان، اقتباس، روايت: هاي كليدي واژه

                                                 
*
  siavash.golshiri@yahoo.com               آزاد واحد علوم تحقيقاتدانشگاه  پژوهش هنر،تري دانشجوي دك 

**
  nafiseh.moradi@gmail.com     دانشگاه الزهراء، يفارس اتيزبان و ادب يدانشجوي دكتر :نويسنده مسئول  
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  مقدمه 

اي مـتن ادبـي بـه نظـام تصـويري      هاي نظـام نشـانه  مايهاقتباس، هنر خلاقانة تبديلِ بن
هـاي قـوي و كارآمـد    اي تولد هنر هفتم، ادبيات از پشـتوانه از نخستين روزه. سينماست

هـاي  هـا و پيرنـگ  مايـه  گـرفتنِ مضـامين، بـن    آمده، كه تنها به وامسينما به حساب مي
 فنـون پـردازي و  هاي مختلفي نظير شخصـيت شود؛ بلكه در ساحتداستاني محدود نمي

ر به بـازگو شـدن از طريـق    واقع اغلب موضوعات داستاني قاد در. روايي هم قابل اتكاست
سينما هستند، به شرط آنكه اين بيانِ مجدد و انتقال مفـاهيم از زبـان ادبيـات بـه زبـان      

اي اسـت بـراي يـافتن    وسـيله  ،بنابراين اقتباس از متون ادبـي . فيلم با مهارت انجام گيرد
ان ها با بيپردازي و هماهنگ كردن اين مؤلفههاي روايت و شخصيت موضوع و حتي شيوه

   .)48: 1384، خيري( تصويري و حركتي سينما

، مشخصة بارز گفتمانِ اقتباس را تطـابق  »بنيان اقتباس«در مقالة  »جيمز دادلي اندرو«

كنـد و  دست آمده، معرفـي مـي   ها بهاي سينما با دستاوردي كه در ديگر نظامنظام نشانه
 او .)119: 1382دادلي اندرو، ( ددان ماي مبتني بر بازنمايي مياين مشخصه را وجه تمايز سين

 كند كه كسي را ياراي گريـز از مقولـة   بيان مي -نقاد هنري -»گومبريچ.اچ. اي«به نقل از 

اقتباس، حقيقتي از منش انساني است و ما پيوسته بـه كـار مطابقـة     زيرااقتباس نيست؛ 
 ل است كـه هاي مختلف با يكديگر مشغول هستيم و شايد به همين دليهايي از نظامتكه

ناقص و ناتمام نيـز هسـت؛ زيـرا هـر اثـر هنـري،        اي ممكن است،پديده هر چنداقتباس 
يـف شـده،   هاي از پيش تعر برساختة مجموعه عناصري است كه كاركردي سنتي از نظام

   .)124: همان( اند آن را به وجود آورده

ها مطرح شـده   هاي زيادي در طول سال دربارة اقتباس و جايگاه آن در سينما، نظريه
از آن جملـه  . قـرار داده اسـت   تـأثير هاي سينمايي از آثار ادبي را تحـت   كه روند اقتباس

او سـينما را از ميـان تمـام اشـكال ادبـي، بـه رمـان         .اسـت  »زيگفريد كراكوئر«نظر اظهار

داند كه محتواي رمان،  اقتباس ادبي در سينما را فقط وقتي جايز مي«داند و  تر مي نزديك

اي مستحكمي در واقعيت عيني و نـه در حـالات ذهنـي و روانـي داشـته باشـد و       ه ريشه
را مواد متناسـبي   »آسوموار«و  »هاي خشم خوشه«گرايي چون  گرا و طبيعت هاي واقع رمان

   .)202: 1365، همان( »اند داند كه به صورتي مناسب به پردة سينما منتقل شده مي
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معتقـد   ة اقتبـاس سـينمايي  مسـئل  بـارة در -مجارپرداز  ساز و نظريهفيلم -»بلا بالاش«

 چند اقتباس از شاهكارهاي ادبي، نتايج سودمند و درخشاني نداشـته اسـت،   است كه هر
شود، اگر موضـوع آن   سازي كه براي يافتن موضوع به كار هنري ديگري متوسل ميفيلم«

 »اسـت را از طريق شكل و زبان سينما دگرگون كند، در كـارش مرتكـب خطـايي نشـده     
   .)152 :1365دادلي اندرو، (

سـنت  «، مبدع نظرية شعرشناسي سينما بر ايـن بـاور اسـت كـه     »پير پائولو پازوليني«

 »زبـان نثـر روايـي   «خلاف سرشت هنري سينما شكل گرفته و بـه   تا زمان وي »سينمايي

ني پـازولي . ناپذير بـوده اسـت  بيني و اجتناب پايبند بوده كه البته چنين چيزي قابل پيش
خلق يـك اثـر سـينمايي بـا     « :دهد باره چنين توضيح ميدر اين »سينماي شعر«در مقالة 

آيند و ماهيت روايي دارند، سـينما را  هايي كه از پي هم ميها و فصلتدوين نماها، صحنه
امـا درون   ؛كنـد پذير مـي  دهد و آن را با رمان و تئاتر قياسپيوند مي »نثر رواييِ زباني«با 

روايي سينمايي، كاركرد دوربين، نور، صدا و ديگر ابزار خـاص سـينما كـه بـه      همين نثر
دهـد، ماهيـت اسـتعاري دارد و بـا     نحوي است كه ذهن را به معناي پنهان اثر سوق مـي 

   .)25 :1385 ،پازوليني( »شاعرانة زبان قابل مقايسه است هاي جنبه

ي متون ادبـي و سـينمايي   ها تفاوت بهتر شبي -فرماليست روسي -»بوريس آيخن بام«

 مخاطب سينما، براي ادراك در شـرايطي كـاملاً  « پردازد كه او به اين نكته مي .توجه دارد

برخلاف خواننـده كـه از   . گيرد كه تا حدي متضاد شرايط خواندن متن است تازه قرار مي
او از  .كنـد  رسد، تماشاگر در مسيري مخالف حركت مي واژة مكتوب به تجسم موضوع مي

ها و در يك كلام، به ساخت گذاري آن هاي متحرك به درك و نام موضوع و از مقايسة قاب
   .)15: 1386لوته، ( »رسد گفتار دروني مي

 پـردازد كـه   به اين موضوع مـي  »نقطة ديد در سينما«در مقدمة كتاب  »ديويد بردول«

هنـري  «. يدار شـد در اوايل قرن بيستم، نظرية محاكات در باب روايت داستاني پد تقريباً«

 لـة يـك بازنمـايي نمايشـي يـا     پيشنهاد كردند كه رمان بـه منز  »پرسي لابوك«و  »جيمز

  .)13: 1376برانيگان، ( »مورد تحليل قرار گيرد تصويري

جيمـز دادلـي انـدرو، اهميـت      هـاي همربوط به اقتباس در سينما، نظري ـ ءدر ميان آرا
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هاي اساسـي   تئوري«و  »سينما چيست؟« هاي ارزشمند او كه نويسندة كتاب. ددار اي ويژه

هـاي تئـوري مهـم در زمينـة      سـاز بحـث   ، كه زمينه»بنيان اقتباس«است، در مقالة  »فيلم

پردازد كه ساخت فـيلم از روي مـتن اوليـه، در واقـع بـه       اقتباس شد، به اين موضوع مي
، هـاي پرفـروش دنيـا    قدمت خود دستگاه سينماتوگراف اسـت و بـيش از نيمـي از فـيلم    

وجوه ارتباطي ميان فـيلم و مـتن كـه بـه     . اند اقتباسي از متون ادبي برجسته و مهم بوده
 فنـون د و در واقـع شـگردها و   كن ـ ادبيات به زبان سـينما كمـك مـي    ساز در ترجمةفيلم

، 1گيـري  وام :شـود  مـي خلاصـه  د، از ديـد انـدرو در سـه اصـل     ده ـ اقتباس را شـكل مـي  
گيـري بـه   وام. 3ري به متن به هنگام فرآيند تبـديل و وفادا 2فصل مشترك /كاري مقاطعه

مضـموني و يـا سـاختاري يـك مـتن را بـه        هايمايه ساز، ايده و بناين معناست كه فيلم
سـاز  از اقتباس، فيلمفن اصولاً در اين . گيردعاريت گرفته و آن را در فيلم خود به كار مي

د در مقام اسطوره داشته باش ـعتباري هايي است كه شهرت و ا جوي يافتن متنودر جست
در واقع نكتة اصـلي در   .دالگو را ايفا كننقش كهن ،مخاطب /و به نوعي در فرهنگ بيننده

  .)114: 1386 لوته،(ثمربخشي هنري و جذب حداكثر بيننده است  ،اين نوع اقتباس

ايــن شــيوه، كليــت و  در. كــاري اســتدوم در اقتبــاس از ديــد انــدرو، مقاطعــهفــن 
شـود كـه مـتن اصـلي از مـتن       اي حفظ ميفرد متن اصلي به گونهنحصربهخصوصيات م

از متن اصـلي   هايي قسمتساز در متن اقتباسيِ خود، در واقع فيلم. اقتباسي متمايز باشد
كاري يا تلاقي، چهـارراه برخـورد مـتن اصـلي بـا       از اين منظر، مقاطعه. گيردرا به كار مي

به عقيدة آندره بازن، به تماشا نشستنِ متن اصـلي   اساين شيوة اقتب. تن اقتباسي استم
 شدة اصل ران نوع اقتباس، بيننده شكلِ منكسردر اي چرا كهگاه خاص سينماست؛ نظراز 
هنگامي كه دادلي اندرو با رويكردي تطبيقي، رابطة ميان ادبيات و سـينما را بـا   . بيند مي

ايـن  . وابـط بينـامتني توجـه دارد   كند، بـه ر  گيري و تلاقي توصيف ميمفاهيمي نظير وام
روابط بينامتني در سينماي اقتباسي ايران و در آثار مورد بررسي در اين پـژوهش، مـورد   

   .اند توجه بوده
اقتباس از نظر دادلي اندرو، وفـاداري و تبـديل نـام دارد كـه در واقـع      فن اما سومين 

                                                 
1. borrowing 

2. intersection 

3. fidelity of transformation 
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، از سـينماگر  تكنيـك ين در ا. بازتوليد عنصري اساسي از متن اصلي در رسانة سينماست
سـليمي كـوچي،   ( اش بازتوليـد كنـد  رود كه روح متن ادبي را در فـيلم اقتباسـي  انتظار مي

نظر داشـته فن در آثار مورد بررسي در پژوهش حاضر، سينماگران به هر دو . )157: 1392
در بخش تحليل  باره اند كه در اين ها گاه موفق و گاه ناموفق بوده اند؛ اما در استفاده از آن 

 .آثار، صحبت خواهد شد
  

  ه و روش پژوهشمسئل بيان

 شـده در اين پژوهش، پنج فيلم اقتباسي دهة هشتاد سينماي ايران، بررسي و تحليل 
ديشـب  «، )1382( »خونيگاو«، )1381( »هاي روشن شب« :از عبارتنداين پنج فيلم . است

كـه بـه    )1385( »زمستان است«و  )1384( »پاداش سكوت«، )1383( »بابات را ديدم آيدا

جعفر ( »يگاوخون«، )1848، داستايوفسكي( »هاي روشن شب«هاي  هايي از رمان ترتيب اقتباس

، داسـتان كوتـاه   )1380، مرجان شيرمحمدي( »باباي نورا«، داستان كوتاه )1362، مدرس صادقي

، آبـادي  محمـود دولـت  ( »سـفر «و داستان بلند  )1383، احمد دهقان( »من قاتل پسرتان هستم«

در مقايسة تطبيقي هر فيلم با رمان يا داسـتاني كـه از آن اقتبـاس شـده     . هستند )1347
ايـم و   ها اسـتفاده كـرده اسـت، پرداختـه    ساز از آناقتباسي كه فيلم فنوناست، به بررسي 

 ايم كه آيا اقتباسي موفق صورت گرفته است يا نـه  دربارة هر اثر به اين پرسش پاسخ داده
  . و دلايل آن چيست

اجتنـاب از تحليلـي    براي تنهاگزينشِ پنج فيلم از ميان آثار اقتباسي سينماي ايران، 
ر شاخص صـورت گرفتـه   ترِ چند اث سطحي از سينماي دهة هشتاد و امكان بررسي دقيق

فـيلم   :شـماريم  تـرينِ آنهـا را برمـي    اما در انتخاب، معيارهايي وجود داشته كه مهم .است
كـه چگونـه در   بـي و اين به دليل تخطي از نگاه مرسـوم بـه اقتبـاس اد    مسلماً »ونيگاوخ«

ازاهاي مناسبي را جهت به تصوير كشيدن روايتش مـدنظر  مابه ،برخورد با متني فراواقعي
اثـر  بـه سـبب اقتبـاس از     »هاي روشنشب«فيلمِ . ، از اهميت برخوردار استدهدقرار مي

كـردن آن   روز بـه  ان مدرن و چگونگي بـومي كـردن و  ترين نويسندگان جه يكي از بزرگ
، »پاداش سكوت«و  »ديشب بابات را ديدم آيدا«هايِ  فيلم. خور تأمل استداستان، اثري در
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ه ترتيب به خاطر اقتباس از داستاني كوتاه و دستمايه قرار دادن طرحِ داسـتان كوتـاهي   ب
شايسته ه در مقابل رمان انتخاب اقتباس از داستان كوتا فنونديگر و ايجاد امكان بررسي 

اقتبـاس از اثـري    كه انتخاب شده است دليلاين به  »زمستان است«و فيلم  اند توجه بوده

هـا در فـيلم   ههاي نمايشي بسياري را در خود داشته، اما متأسفانه آن جنبكه جنبهاست 
  .اندبحث خواهيم كرد، تقليل يافتهكه دربارة آن  به دلايلي

  

  شپيشينة پژوه

جيمز دادلي اندرو بوده است كـه در   »بنيان اقتباس«مبناي نظري اين پژوهش، مقالة 

ه سينمايي فارابي به چاپ رسـيد  ترجمه و در فصلنامة ابوالفضل حريتوسط  1382 سال
تـاريخ،  «عنـوان   بـا اي  مقالـه  در) 1391( محمد شهبا و غلامرضا شهبازيچنين هم. است

اني نظري جديد مربوط بـه تـاريخ، روايـت و اقتبـاس     به مب »اقتباس و تصاحب در سينما

اقتبـاس و  «در كتـاب معـروفش    »جولي سـاندرز « رويكرداين مقاله بر اساس . ندا هپرداخت

ابطة متن تـاريخي و اثـر اقتباسـي    نوشته شده و كنش اقتباسي، انواع اقتباس، ر »تصاحب

  . كندميرا بررسي ... و
اقتبـاس  : رمـان و فـيلم  «بـا عنـوان    اينامه ياندر پانيز ) 1389(حميدي فعال پيمان 

، امـا بنيـان   اقتباس در سينماي ايران پرداختـه  ةمسئل به »سينماي ايران از رمان فارسي

هاي فارسـي پرداختـه    ت است و تنها به رمانوآن با بنيان نظري اين پژوهش متفانظري 
  . استبا آثار مورد بررسي ما مشترك  -خونيگاو -كه از آن ميان يك اثر

بررسي تطبيقي ميان رمان و فيلم در مقالات انتقادي و پژوهشي بسياري انجام شـده  
امـا  ؛ نوشتة اصغر عبـداللهي  »بررسي تطبيقي رمان و فيلم شازده احتجاب«است، از جمله 

جيمز دادلي انـدرو، كـه    ءها بحث شد، به آراز اين آثار و آثاري كه دربارة آنا كدام چيهدر 
دهـة  ست، پرداخته نشده و سينماي اقتباسـي  پردازان حوزة سينما نظريه ترين از برجسته

  .است نشدهتحليل  ديدگاههشتاد ايران بر اساس اين 
كند، بـه   متمايز مي هايِ پيشينِ مشابه آن نكتة مهمي كه پژوهش حاضر را از پژوهش

زِ برجستة سـينما،  پردا نظريه ءي دهة هشتاد ايران و تكيه بر آراجز تمركز بر سينماي اقتباس
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كار عملـي بـراي بهبـود    در پيِ يافتن يك راهحاضر است كه پژوهش  آنجيمز دادلي اندرو، 
كـار سـعي دارد بـا تحليـل     ايـن راه  وجوي در جستشرايط سينماي اقتباسي ايران است و 

تطبيقيِ آثار نشان دهد كه چه دلايلي منجر به توليد اثر اقتباسي ضـعيف و نـاموفق و چـه    
 . دشو در حوزة سينماي ايران مي ي موجب توليد اثر اقتباسي موفقيلدلا
 

  اقتباس در سينماي ايران فنون
محـور، كـارِ   محور است و سينماي روايـت پرداز و روايتسينماي امروز، سينماي قصه

نظيري انجـام   گريِ كمهاي بصري را با خلاقيت و آفرينشهاي متني به نشانهتبديل نشانه
ند زبانِ ادبيات با زبانِ سينما و نحوة ارائه و هويت اين دو هنر بـا يكـديگر   چ هر. دهد مي

وار را بـه  گفتارهـاي فرهنگـي، فرآينـدي زنجيـره     تفاوت اساسي دارد، هر دو به مثابة پاره
ادبيـات بـا كمـك    . كننـد طـي مـي  ) بيننـده / خواننده(منظور برقراري ارتباط با مخاطب 

وار و سينما با بهره بردن از ساختار درهم تنيده و زنجيره) اه واژه(اي زبان  ساختارِ زنجيره
  .)156: 1392، و سكوت كوچيسليمي ( كنند داستان را روايت مي ،)نماها(تصاوير 

شـود كـه در سـينماي ايـران و     اقتباس محسوب مي فنونترين از متداول »گيريوام«

 .رو هسـتيم تـا اقتبـاس   ني روبه، بيشتر با نوعي بازآفريفندر اين  .جهان نمود بسيار دارد
نـان و عشـق و موتـور    « :از عبارتنـد ر سينماي دهة هشتاد ايران گيري د هايي از وامنمونه

نوشــتة نويســندة  »ايشــوهر مدرســه«برگرفتــه از رمــانِ ) 1381لحســن داوودي، اابو( »هــزار

برداشـتي  ) 1382كمـال تبريـزي،   ( »گاهي به آسمان نگاه كـن « ؛ايتاليايي، جوواني گوارسكي

علي سـجادي،  محمـد ( »جنايـت « ؛اثـر ميخائيـل بولگـاكوف    »مرشد و مارگاريتا«آزاد از رمانِ 

 تهمينـه ميلانـي،  ( »زن زيـادي « ؛داستايوفسـكي  »جنايت و مكافات«برگرفته از رمانِ ) 1382

ديشب بابات « ؛نوشتة مارگريت دوراس »ساعت ده و نيم شب تابستان«برداشتي از  )1383

اثـر مرجـان    »بابـاي نـورا  «برداشتي از داستان كوتاه ) 1383 رسول صدرعاملي،( »يدارا ديدم آ

نوشـتة   »سـفر «بـر اسـاس داسـتان بلنـد     ) 1384 رفيع پيتز،( »زمستان است« ؛شيرمحمدي

مـن  «بر اساس داسـتان كوتـاه   ) 1385مازيار ميري، ( »پاداش سكوت«و  ؛آباديمحمود دولت

  . دهقان نوشتة احمد »قاتل پسرتان هستم
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تكه كردن اثر و يا حتي تقليل انطباق در حد يك ايـدة مركـزي   بازآفريني به معناي تكه
داشـتن مخاطبـانش نسـبت بـه محبوبيـت و       نيست و اگر فيلم به هر طريقي از راضي نگه
قواعـدي كـه   . در اين عرصه موفق نبوده است حتي جذابيت متن اصلي ناتوان باشد، مسلماً

چـه در  سازي فضايي و توجه بـه آن  همگون :از عبارتندداشت،  توجهه آنها در اين اصل ب دباي
 هاي زماني و اجتماعي رخ داده است، بسترسـازي زمـاني  اتمسفر داستاني بسته به موقعيت

كـردن ماجراهـا و   اجتناب از وصله  سبب رعايت وحدت زمان و در نهايتماجراهاي فيلم به 
  .اثر فاقد مطابقت استچه نسبت به جوهرة نرويدادها با آ
كارهاي زيباشناسـي  اسـت، بيشـتر بـا سـازو     »كـاري  مقاطعـه «اقتباس كـه  فن دومين 

گيـري از اهميـت   مسائلي كه در اين شيوه نسبت بـه اصـل وام   .خواني داردمدرنيسم هم
ازاهـاي مناسـب جهـت تبـديل     سازي فرهنگـي، يـافتن مابـه   بيشتري برخوردارند معادل

و گزينش وقايعي است كه بيشترين دسـتماية دراماتيـك را در    هاي ذهني به عيني كنش
فرد بودن متن اسـت كـه اهميـت دارد و    به، خاص بودن يا منحصرفندر اين  .ندفيلم دار

شـايد علـت   . گيـرد  شيوة مختص به خود را پـيش مـي   ،ساز در قالبي سينماييالبته فيلم
مـتن  ناپذيري يا به زباني ديگـر ادبيـت   اي را بايد در سازشبسنده نمودن به چنين شيوه

چه كاركردهاي سـينما را بـا ادبيـات متفـاوت     طور كه اشاره شد، آنهمان. و كردوججست
 گـردد ه واحدي از واقعيت محسـوب مـي  ك خداديراي است كه هر دو با ، رابطهسازدمي

رسـد كـه در   ة ظهـور مـي  جا به عرص ـهاي سينما آناي از محدوديتگونه. كنند برقرار مي
در واقع صراحت تصوير چه در عرصة تأويل و چه . ماندبازتاب وقايع دروني و ذهني درمي

رو گرايانة خود فاصـله بگيـرد، بـا اخـتلال روبـه      هاي عينيتبازنمايي، هنگامي كه از جنبه
به همين سبب با برقرار كردن نمايشي ديـالكتيكي ميـان اشـكال زيباشـناختي     . شودمي
عصر و اشكال سينمايي عصر و زمانة فعلي، وجهي ديگر و متمايز از مـتن اصـلي بـه     يك

اهميـت بيشـتري    ،گيـري  وام مسائلي كه در اين شيوه نسبت بـه اصـل  . آيد نمايش درمي
هاي ذهنـي بـه   ازاهاي مناسب جهت تبديل كنشسازي فرهنگي، يافتن مابهمعادل ،دارند

  . دارنددستماية دراماتيك را در فيلم  عيني و گزينش وقايعي است كه بيشترين
فـرزاد  ( »هـاي روشـن  شـب « :از عبارتنددر اين دهه فن هاي مبتني بر اين ترين فيلم مهم

) 1382افخمـي،  بهـروز  ( »گاوخوني« ؛داستايوفسكي »هاي روشنِشب«برگرفته از ) 1381تمن، ؤم ـ
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داريـوش  ( »مـان مامـان  مه« ؛قتباسي از رماني به همين نـام نوشـتة جعفـر مـدرس صـادقي     ا

اتوبوس « ؛اثر هوشنگ مرادي كرماني »مهمان مامان«بر اساس داستان بلند ) 1382مهرجـويي،  

از حبيـب   »نـه و يـك اسـير   وسـي «برداشتي از داستان كوتاه  )1385كيومرث پوراحمد، ( »شب

  .شكسپير »هملت«بر اساس ) 1387واروژ كريم مسيحي، ( »ترديد«و  ؛احمدزاده

به معنـايِ بازتوليـد    »وفاداري«گري كه در اقتباسِ سينمايي مورد توجه است، ديفن  

نامـه در عناصـرِ    هـايي از فـيلم  تطابقِ جنبـه  .نكته به نكته و نعل به نعلِ متن اصلي است
) گشـايي  افكني، بحران و گرههاي شروع و ميانه و پايان به علاوة نقاط گرهوضعيت(پلات 

همان...). وگوها، زمينه وديد، گفتمايه، زاويهكترها، موضوع، درونكارا(با عناصر داستاني 
هاي تصـويري  طور كه در دو مورد گذشته اشاره شد، به دليل تفاوت رويكردهايي كه دال 

كـه از  هرة متن اصلي ناتوان اسـت، مگـر آن  هاي كلامي دارند، سينما از بازتوليد جوبا دال
   .اي بزندزهدست به ابداع جهان تا ،بطن داستان

 هـر  كنيم،در سينماي ايران اجتناب مي بارههايي در ايناز ذكر نمونه در اين پژوهش
نكتـة مهـم،   . انـد  هاي موفقي در دهة پنجاه و شصت بر اين اساس ساخته شدهچند فيلم

اختاري و آثار سينمايي، بسته به محتواي مضموني، س .شده استيادگانة  سه فنونتلفيق 
و اصول ديگـر نيـز    ها از شيوهي از اقتباس مبتني هستند، فن كه برلاوه بر آنشان، عژانري

هـاي  شـب «و  »گـاوخوني «در ميان آثار سينماي ايـران، دو اثـرِ اقتباسـيِ    . جويندسود مي

  . هايي هستنددر سينماي دهة هشتاد، داراي چنين خصيصه »روشن

  

 و متون داستاني مربوط به آنها هاتحليل تطبيقي فيلم

  ) 1381فرزاد مؤتمن، ( )1(هاي روشنشب

، به خط داستانيِ رمان داستايوفسكي متعهد است و بـه دليـل   »هاي روشنشب«فيلمِ 

هـايي  هـا در صـحنه  شـده و تيزهوشـانه، پـردازشِ بطنـي شخصـيت     گوهاي حسابوگفت
 طـور سـازي و همـين   به حادثـه  هاي دروني كاراكترها بدون اتكاهمحدود، نقب زدن به لاي

هـاي داسـتان، فيلمـي بـه يادمانـدني و       هـاي شخصـيت   بسترسازيِ مناسب براي دغدغه
آوردهــاي  در ادامـة دسـت   »هـاي روشـن  شـب «فـرم روايـي داســتان   . بخـش اسـت   لـذت 
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و  »جنايـت و مكافـات  «، »هـاي زيرزمينـي  يادداشت«در آثاري چون  ويژهاستايوفسكي، بهد

  . ار داردنويسي قردر فن داستان »برادران كارامازوف«

، سهم داستايوفسكي را »جهان مدرن و ده نويسندة بزرگ«در كتابِ  »مالكوم برادبري«

بـه بـاور    .دانـد كننده مي اي آن بسيار تعيينهگيري تخيل مدرن و نيز پيچيدگيدر شكل
دسـت   بسيار چيـره  ،او، داستايوفسكي در به تصوير كشيدن احساسات ضد و نقيض آدمي

نويسي مـدرن را متحـول   پردازي در داستانويكرد، مبناي شخصيتهمين ر است و اصولاً
از عواملي كه اصول داستان را در عصر مدرن نسبت به گذشـته متفـاوت جلـوه    . سازد مي
رويـدادهاي قطعـي قـرن     تـأثير ، كـه  دار شخصـيت اسـت  دهد، همين حضـور ريشـه  مي

از جملـه شـهر و    پرداختن به تبعـات زنـدگي مـدرن   . كندرنگ ميجدهمي را بسيار كمه
هاي آثار داستايوفسكي است كه به همراه رويكـردي  ها در آن، از ديگر خصيصهروابط آدم

تبعات زندگي مدرن چون سردرگمي، تنهايي، خشونت و رنج همگاني را به  ،شناسانهروان
تـوان آن  اي نو است كه مـي به شهر، شيوه] داستايوفسكي[شيوة نگرش «. كشدتصوير مي

 با شهر مدرن قياس كرد كه در اشعار خود از شـهر بـه عنـوان    »بودلر«ة برخورد را با شيو

داستايوفسـكي  . كنـد ريختـه يـاد مـي   واقعي احساسات عجيب و رؤياهاي درهم مكان غير
جـايي كـه رؤياهـاي شـگفت،      ؛در نظـر داشـت   ناميدمي »پترزبورگ كابوس سن«آنچه را 

 »كـرد هـاي دهشـتناك را آشـكار مـي    نهرفـت و صـح  يافت و ديوارها كنار ميواقعيت مي
   .)57: 1383برادبري، (

، »طـرح در رمـان مـدرن   «در تحليلـي دربـارة آثـار مـدرن در مقالـة       »هـانيول  آرتور«

شخصـيتي   .دانـد مـي  »ضـد قهرمـان  «گرفتـه از ايـدة   تئهاي جديد را نش مقتضيات طرح

 ةبه مخالفت با هم ـ اش ، در عين باورپذيري»جنايت و مكافات«در  »راسكولنيكف«همچون 

هـاي اصـلي اينگونـه     روست كه شخصيتاز همين .پردازد ها و معيارهاي اخلاقي مي عرف
منـدي و  تتـابعي از دلال  ،آينـد و حركـت زمـاني روايـت     مـي متون بيشتر قرباني از آب در

  .)18: 1383 هانيول،( شود دار بودن رويدادها مي معنا

سـازد، ايـدة داسـتان اسـت كـه سـعيد        را اثري موفق مـي  »هاي روشنشب«چه اما آن

نويس، از طريق تغيير اتمسفر داستاني و تبـديل آن بـه فضـايي     عقيقي در مقام فيلمنامه



   37 / ... سينمايدر  طبيقيِ پنج فيلم سينمايي اقتباسيت تحليل

 فكرانه، موقعيت شخصيت اصلي را بـا ورود كـاراكتري ديگـر بـه طـور باورپـذيري      وشنر
گشـايي آن اسـت، كـه البتـه بـه       نكتة درخشان اين اثر، چگـونگي گـره  . كندمعكوس مي

محتمـل   غيـر  جا كه آمدن دلـدادة دختـر را تقريبـاً   آن است؛ درستي در فيلم رعايت شده
ولي درست در  .شودبه راوي مي »ناستنكا«دهد و همين امر سبب اوج دلبستگي جلوه مي

شـود و  رود، پيدا ميانتظارش نمي همين نقطه است كه سر و كلة پسر، هنگامي كه اصلاً
ي و انزواطلبي است كه داستايوفسكي در دنيـايي كـه ترسـيم    اي از همان تنهاياين نشانه

 او به طوري كه در آثـار بعـدي   ،شودكند، هيچ مفري براي خلاصي از آن متصور نميمي
  .يابدشدتي بيشتر مي نيز

شـده و طبيعـي   ايجاد  »ناستنكا«اي است كه ميان راوي و ويژگي ديگر داستان، فاصله

گيـرد و حـالا كـه دو    نمودي منطقي به خود مـي  ،جهاتاست كه اين فاصله در بسياري 
در كنـار هـم قـرار     -كه البته براي راوي بسيار ناخوشايند است -ايشخصيت بنا به بهانه

كننـد، نـه   وگو و سرگذشتي كه هر يك دربارة خويش اظهار مـي اند، از طريق گفتگرفته
دهـد  را به عشقي نهاني مـي  گردد، بلكه جاي خودتر ميرنگرفته آن فاصله كم تنها رفته

تا اين حد خودم را به كـوري   توانستمچطور مي« :كه گويي هر دو از ابراز آن هراس دارند

... طرابشض ـا... چيـز او مـال مـن نبـوده، بـراي اينكـه مهربـانيش       براي اينكه هيچ... بزنم
   .)62-61: 1352داستايوفسكي، ( »...بله حتي عشقش... عشقش

شخصيت دخترِ فيلم، از همان اول به راوي گوشزد كرده است كـه   ، همانند»ناستنكا«

دو كـاراكتر، تعليـق    گاه عاشق او شود و اين ضمن ايجاد كشمكشي ميـان حق ندارد هيچ
شـود و  مـي  »ناستنكا«در داستان، راوي از همان ابتدا شيفتة  .كندچندان ميداستان را دو

نكتة مهـم و مشـترك   . افزايد اورپذيريِ اثر ميافتد و به ب در فيلم، اين اتفاق به تدريج مي
، اهميت يافتنِ شخصيت در عصـر مـدرن اسـت كـه     »هاي روشنشب«در داستان و فيلمِ 

و  شـود  ، عمدتاً با نوعي وارونه شدن نيات مـي  ها و باورهاي اخلاقي سبب نمايش ِخصيصه
چنين پردازشـي   به واسطة. هاي اصلي با محيط پيرامونشان البته از طريق تضاد شخصيت

ها را از طريق تضاد ميان جنبة خصوصـي و آشـكارِ    وارونگيِ شخصيت ،است كه نويسنده
بودن شخصيت البته منشأ وقايع ظاهراً متنـاقض و   يدووجهاين . دهد كاراكترها نشان مي

ود، ر اما اين عشق از بـين مـي  . من عاشق او هستم«هاي مدرن است؛  مناسبت در رمان بي
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  .)80-79: 1352داستايوفسكي، ( »...تواند باشدجز اين چيز ديگري نمي. ن برودبايد از بي

 كه سـببِ موفقيـت فرآينـد اقتبـاس فيلمنامـه از رمـان شـده اسـت         را نكات ديگري
هاي مناسب به اصل داستان، وفاداري به سه  روايتتزريق خرده :گونه برشمرد توان اين مي

هاي استاد در فيلم براي عينيت بخشيدن گوييبر تكوضعيت شروع، ميانه و انتها، تأكيد 
تأكيد انتهايي مبنـي بـر اقتبـاس     چنينبه فضاي فيلم در برابر فضاي ابژكتيو داستان، هم

، نشان دادن تصويرِ روي جلـد كتـاب بـه عنـوان آخـرين      »هاي روشنشب«فيلم از رمان 

دن دختر به كافـه، عـلاوه   آم قبل از ندن بند ابتدايي كتاب توسط استادتصوير فيلم و خوا
كنندة اين نكته است كه اسـتاد   كند، بيانكه بر شگرد بازتابندگي تمهيدات تأكيد ميبر آن

  . يابنددار در واقعيت زندگي خلاصي نميگاه از تخيل ريشهو امثال او هيچ

  
  )1382بهروز افخمي، ( )2(گاوخوني

بسيار كمي دارد و سـينماي   اي پژوهشي است كه مطالعات نظري اقتباس فيلم، حوزه
مـتن، مـورد ارزيـابي     اش به اثرِ پـيش ادبي، همچنان از لحاظ ميزان وفاداري ثر از آثارأمت

 ،شود و براي اقتبـاس فـيلم  سازان توجه چنداني نميملابتكاري في فنونبه . گيردقرار مي
ن كـو، رولا با اين حال ميشل فو. شناسانة مشخصي وجود ندارداهداف و معيارهاي زيبايي

متن، يك مفهوم انتزاعي اسـت   اند كه اثرِ پيش تأكيد داشته بارت، آمبرتو اكو و ژاك دريدا
. ممكـن اسـت   برداري از آن در فـيلم غيـر  شود و در واقع نسخهتي تعريف نميكه به راح

اسـاس رمـان وجـود دارد و موضـوعِ مـورد بحـث، بررسـيِ         همواره امكان ساخت فيلم بر
برداشـت از  وءيست، بلكه بحث بر سر عدم درك اهداف اقتباس فـيلم و س ـ پذيري ن امكان

   .)Lhermitte, 2005: 45( فرآيند انتقال است

نحـو در بنـد    بر اين باور است كه جعفر مدرس صـادقي، بـه هـيچ    حسن ميرعابديني
نمايي نيست و بر آن است تا با تكيـه بـر ايـن اعتقـاد كـه رويـدادها زاييـدة رؤياهـا         واقع
چنـان  ه رؤيـا و واقعيـت آن  دهد؛ به طـوري ك ـ هايش سرشتي فراواقعي ند، به داستانهست

چنـين  نيـز  خوني گـاو بـارة  در .ممكن شـود  درهم تنيده شوند كه تمايز ميان اين دو غير
غلتـد و  گرايانه دارد، اما به زودي رؤيايي در رؤيايي درميداستان، شروعي واقع« :گويد يم

كند و بحران داسـتان را  وهم، سير واقعيت را متشنج مي. شودفضا رازآميز و خوابناك مي
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قهرمانِ داستان با از سرگذراندن بحران، وقوفي تازه به هسـتي  ] در نتيجه[آورد،  ديد ميپ
   .)1043: 1377ميرعابديني، ( »يابدخود مي

اش كـه در  رغم اطلاعات مقطعيهايي است كه بهسرشار از صحنه »گاوخوني«داستان 

رو شود، مخاطب را با وضعيت جديدي از زندگيِ راوي روبه به داستان تزريق مي هر فصل
يـت  بخشـد و موقع ترين عنصري كه لاية زيـرين داسـتان را تحكـيم مـي    اما مهم. كندمي

شـيوة  . رود نيسـت زند، چيـزي جـز زاينـده   ديگر پيوند ميراوي را به يك كودكي و كنوني
هـاي اثـر   جـاي فصـل   در جاي) جانوجودي بيشخصيت دادن به م(بخشي به رود تجسم

رود بيشـتر بـه كـاراكتري    رويم، زايندهقدر جلوتر ميچ احي شده است كه هرچنان طرآن
گردد كه نه تنهـا موقعيـت تـاريخي، سياسـي و فرهنگـي مردمـانش را توضـيح        بدل مي

بـه آن   يابد كـه ديرزمـاني عاشـقاني   اي را ميحكم گنجينه ،تردهد، بلكه از همه مهم مي
زبـاني بـراي آن   اند و حديث دل خود را به زبان بـي اند، تن خود را به آن سپردهنگريسته

   .اندكرده بازگو
ريم؟ بـاتلاق كـه ديـدن    آخه كجا داريم مي! ايمگفتم به جهنم كه پول داده

هست و . گفت چطور ديدن نداره پسرم؟ همة زندگي ما تو اين باتلاقه. نداره
 ،هايي كه بـه تـن مـا ماليـده     همة آب. ندار ما، ريخته اين تونيست ما، دار و 

  .)58: 1362 صادقي،مدرس ( گي برگرديم؟اونوقت تو مي. رفته اين تو

هـا،  گوييتا حد قابل قبولي از طريق وفادار بودن به متن روايي و تك »گاوخوني«فيلم 

. به مخاطب منتقل كنـد  ،زندكه در طول داستان موج ميرا اي گرايانهتوانسته فضاي پوچ
 كـامو و  »بيگانـة «از  تـأثير هـايش بـا   صـادقي در برخـي از داسـتانك    فضايي كـه مـدرس  

تفـاوتيِ راوي  بـي . دهـد هاي روانـي راوي را در آن شـكل مـي   هدايت، انگيزش »كورِ بوف«

مـرگ او بـه    بـازگو نكـردن  داشـتن و   نسبت به مرگ پدرش، آرزوي مـرگ او را در سـر  
، به هنگام مـرگ  »بيگانه«در رمان  »مرسو«پردازي كاراكتر با شخصيت كارش دقيقاًصاحب

 ـ    طـور تلخـي و بـي   همـين . خـواني دارد  مادرش، هـم   ههـدفيِ راوي و نـوع نگـاهي كـه ب
بـا زنِ   »بـوف كـور  «رمـان   يافتني دارد، با برخورد راويِناش به عنوان زني دست دخترعمه

صدد فراهم كردن شرايطي است كه ديگران به در »يگاوخون«راويِ . كندلكاته، برابري مي

اما حالا ديگر نـه  ... « .تا در نهايت از شخصيت خودآزار خود پرده بردارد ،او پشت پا بزنند
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يكـي كنفـتم كردنـد و ولـم     از او دلخور بودم و نه از دخترهاي ديگري كه بعد از او يكـي 
اين كار كنفتـي داشـت، امـا بـه     . ها افتاده بودم من دنبال خيلي). يا ولشان كردم(كردند 

  .)47: 1362 صادقي،مدرس ( »ارزيدكنفتيش مي

بنـابراين   .آميـزد ا يادآوريِ خاطرات درهم مي، عمل نوشتن را ب»گاوخوني«فرم رواييِ 

ولـي بـرخلاف آثـار     .از گذشتة دور به گذشتة نزديك اسـت روايت، رفت و برگشتي دائم 
نحو خواننده را با انبـوهي از رويـدادهاي   هيچ نويسندگاني چون ولف، جويس و فاكنر به 

ترين امتياز اين رمان براي اقتباس است و افخمـي  اين نكته، مهم. كند رو نميفشرده روبه
 مطابق با سير رواييِ داستان، هر بيست و چهار فصل را بـا انـدكي تلخـيص بـه     نيز دقيقاً

اين فرمِ روايي از خصلتي ديگر نيز برخوردار است و آن، ايـن اسـت كـه    . كشدتصوير مي
 آسـان و قابـل فهـم روايـت     سير حوادث داستان با وجود تداخل واقعيـت و رؤيـا، كـاملاً   

به همين سبب است كه بالاخره در پايان داستان با آشكار شدن عشـق پـدر بـه     .شود مي
خوانـده، از   وازهايي كه زن دربارة رودي در زادگاهش مـي طور آخوانندة لهستاني و همين

  . شودرود پرده برداشته ميدلبستگي پدر به زاينده
اي كـه  همسـئل  رسد، اماگشايي به پايان ميدر همان نقطة گره دقيقاً »گاوخوني«فيلمِ 

توجهي شده، تأكيد بر چرايي اين دلبستگي از طرف راوي است، كـه متأسـفانه   به آن بي
جـاي   له در جـاي ئبه بيان ديگـر، ايـن مس ـ  . طور كه بايد به تصوير كشيده نشده استآن

اي باشد كه بر آن تمركز شود، تـا مخاطـبِ گرفتـار    توانست در قالب گرهداستان فيلم مي
باره بـا  البته در اين. تر سازداي قانع گشاييهاي راوي را با چنين گرهها و خوابدر خاطره

 از جملـه اضـافه كـردن آوازي كـه پـدر     به كليت داستان، تمهيداتي  وجود وفاداري فيلم
كـه  كند، در نظر گرفته شده زير لب زمزمه مي دربارة رفتن به چهارباغ و بعد به لهستان،

امـا ايـن شـگرد بـه تنهـايي       .كندها را بيشتر آشكار ميي شخصيتي و حسرت آنهاانگيزه
  . كافي نيست

ازاهـاي   توان مابـه هاي نهفته در زبان، كمتر ميبر قابليت هاي بيش از حد گاه براي تكيه
انتقـال مفـاهيم    بـراي هاي ديداري، تصوير گاهي پتانسـيل لازم را  در رسانه. تصويري يافت

هـا و  هاي داستان و نزديك به جايي كه راوي با انبوهي از خواببه طور مثال در نيمه. ندارد
اش نسبت به رود كه حالا او را در واقعيت نيز يكند، كلافگخاطراتش دست و پنجه نرم مي

   .شود گذارد، به خوبي در قالب توصيفي گويا نمايش داده مي آرام نمي
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دانسـتم از   مي رفتم كههايي مي از خيابان. از همه بدتر خود رودخانه بود... 
كـردم  گاهي خيال مي. رسيدم به رودخانهشدم، اما باز ميرودخانه دور مي

يـا خيـال   . اما رودخانة ديگري توي اين شهر نبـود . انة ديگر بوديك رودخ
. خـود خـودش بـود   . ديـدم نـه  رفتم پيش و مي اما مي. كردم مادي بودمي

گفتم كـه چـون رودخانـه تـوي شـهر      با خودم مي بعد. دمانرود خوزاينده
توانستم خودم  ولي چطور مي. شدانحنا داشت، هي جلوي چشمم سبز مي

  .)70: 1362 صادقي،مدرس ( را گول بزنم؟

مـن  «ديـد  هر فرم سـاختاري فـيلم و گـزينش زاوي ـ   گذاري دكارگيريِ شگرد فاصلهبه 

هـا، اسـتفاده از   ه روايـت گوندر اين زيراد؛ شونكات مهم اين اقتباس محسوب مي، از »راوي

در اين نكتـه هـم در داسـتان و هـم     . دهد ديد، امكانات بيشتري به نويسنده ميهاين زاوي
مدنظر قرار گرفته است و البته به دو دليل خاص، اول به علـت فـرم    »گاوخوني«فيلمنامة 

كـه  آنكنـد، يعنـي عـلاوه بـر     و فيلم حركت مـي  ساختاري فيلم كه چيزي مابين داستان
 كـه لزومـاً   شود، فيلم نيز از طريق تصاويرييمخاطب كلية صفحات كتاب برايش خوانده م

كنـد و دليـل    داري نيست، قصه را به شكل ديگري بازخواني مـي منطبق با رويدادهاي شني
اي سهم بسزايي دارد، قرار دادن دوربـين بـه جـاي چشـم راوي      دوم كه در چنين بازخواني

طـور گشـودن دريچـة ذهـن     واسطگي و همـين است، كه البته به دليل رسيدن به نوعي بي
 ايـن شـگرد حفـظ    ،ن روايـت پايـا امـا متأسـفانه تـا     راوي در مقابل مخاطب صورت گرفته،

  .شود رو مي ديد روبههسوم پاياني با شكست زاويشود و روايت فيلم در يك نمي
بخشـي بـه   وجود دارد، نه تنها عامل تجسم »گاوخوني«وحدتي كه در ساختار داستانِ 

هايي اسـت كـه در   هاي مشترك آدم ها و انگيزهمشغوليها، دلرود كه مشابهت دلبستگي
) خيـاطي (اي مشـترك  وجود حرفه .بخش وجود دارندعنوان عنصري وحدته كنار رود ب

 ميـان   »همسـايه  دختر«و  »عمهدختر«، »پدر«در سه شخصيت معلـم «و  »پـدر «، مشـابهت« 

بـه عنـوان شـاعري كـه      »خشـايار «در شـنا كـردن در رودخانـه، حضـور     ) آقاي گلچـين (

هـايش دربـارة رود   وشتن خواببا ن كند و راوي كهاش جاري ميرود را در منظومه زاينده
بـه رود، از   »پـدر «خـوان لهسـتاني و   طور دلبسـتگي آوازه بخشد و همينها تحقق ميبه آن

  . كندديگر مربوط مياستاني را به يككه عناصر د استهايي جمله مؤلفه
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. ير آن از متن داستان اسـت هاي فيلم گاوخوني، استقلال تصاوترين شاخصهيكي از مهم
آفرينند كه از طريق شـگرد  هايي را ميها، صحنهگوييبا وجود منطبق نبودن با تك رتصاوي

   :نمونهبه عنوان  .كندچندان ميها، تأكيدي دوگوييآشنازدايي بر مفهوم تك
پـدرم بـا مراسـم خـتم     . تا آخرين لحظه مردد بودم كه بروم اصفهان يا نه

م و مـن هـيچ دلـم    مرده مخالف بود، چه برسد بـه مراسـم هفـتم و چهل ـ   
مـرده  كـه حـالا    خواست باز هم به خلاف ميل او رفتار كنم، مخصوصاً نمي
كار هـم بـودم، راهـي شـدم     ام و چون بيعمهاما به هواي ديدن دختر. بود
اش را ام رسـاندم كـه نامـه   عمـه و در يك فرصـت مناسـب، بـه دختر   ..] [.

   .)36: 1362 صادقي،مدرس ( ام و من هم دوستش دارمخوانده

هاي مربوط به اين قسـمت، از پشـت شيشـة اتوبـوس كـه بـه سـمت        در تمام صحنه
طـور  اصفهان در حركت است، تصاويري از آسمان خاكستري و غبارآلود تهـران و همـين  

انـد، بـه همـراه    هاي قديمي و جديدي كه به طوري نامنظم در كنار هم جاي گرفتهخانه
 از رابطة سرد و اي كه شود و يا در دو صحنهبه تصوير كشيده مي »به اصفهان رو«تصنيف

آيـد، از چشـم راوي و بـاز از پشـت     عمه و راوي صحبت به ميـان مـي  ناموفق ميان دختر
شود كه البته چنـين  ممتد جاده قاب گرفته مي شيشة قدي اتوبوس، خطوط ممتد و غير

  . ي داردناپذيرشگردي در افزايش دريافت مخاطب، سهم انكار
  )1383رسول صدرعاملي، ( )3(ديدم آيدا ديشب بابات را

چينـي   هيچ مقدمهداستان بي. »فرشته«، داستاني است از ديد دوست نورا، »باباي نورا«

اي همسئل ترين مهم. شودزة روايي هم تا پايان داستان آشكار نميشود و البته انگيآغاز مي
اخت كاراكترهاسـت كـه در   ، نحوة چيدمان رخدادها و پردداردكه در اين داستان اهميت 

ن تفـاوت  تـري  اما مشـخص . اندخود قرار گرفته ساختار مدرن داستان، به درستي در جاي
ديـد از دوسـت   فيلم بـا چـرخش زاويـه   . ديد استة زاويهمسئل ميان قصة فيلم و داستان،

شخصيت اصلي به خود كاراكتر، علاوه بر اطلاعاتي اضافي كه موقعيت و جهـان داسـتاني   
كند، گره داستاني را نيز به نوعي در دل خـود  قصد درگير كردن مخاطب معرفي مي را به
، دوست كاراكتر اصلي است و از دريچة »باباي نورا«در حالي كه راوي داستانِ  ؛گنجاندمي

اتخـاذ چنـين شـگردي در    . دشو داده روايت ميها و حوادث رخنگاه اوست كه كلية كنش
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 كانوني كردن شخصيتي كـه داسـتان   زيرارسد، نطقي به نظر مييلم البته در نگاه اول مف
هاي جديـد شخصـيتي   جهت پردازش نويس را چرخد، نه تنها دست فيلمنامهحول او مي

بنابراين نزديك شدن مخاطب به . گردد پنداريِ بيشتر ميذاتگذارد، بلكه سبب همميباز
هـاي  ي كـه در فيلمنامـه  و بعـد درك بحـران او از طـرف مخاطـب، مطـابق اصـول       »آيدا«

از اهميـت   گـردد نيـز  رو مييت با آن روبهكه شخصرا شود، شرايطي كلاسيك رعايت مي
  .كندبرخوردار مي

كنـد، تكيـة بـيش از حـد بـر      چه در ساختار فيلمنامه به نوعي ايجـاد اخـتلال مـي   آن
 گيـرد و ست كه به قصد نشان دادن سير تحول شخصيت صورت مـي »آيدا«هاي گويي تك

قـدر  هـاي كـاراكتر، آن   ايجـاد بحـران و نحـوة كـنش     زيرا اي آگاهانه است؛ايد تا اندازهش
. اي جز چنين تمهيدي نداشـته اسـت   ساز انگار چارهسطحي پردازش شده است كه فيلم

، دليلـي بـر   »سـاناز «گفتار دروني آيدا در پايان فيلم و حتي ديالوگش خطاب به دوستش 

مانـد، از ايـن    درمـي  »آيدا«ز هر جا كه در بروز احساسات سادر واقع فيلم. همين ادعاست

گر چنـين رويكـردي اسـت و در واقـع     بيـان هاي متعدد فـيلم  صحنه. گيرد شگرد بهره مي
در پايـان   »آيـدا «ترين راه را برگزيده است و به همين دليـل تحـول   ساده ،نويسفيلمنامه

 شـود، نـاگون بـر آن اصـرار مـي    هـاي گو  فيلم، يا بهتر بگوييم آن بلوغ فكري كه به شكل
ساز با داستان و تبديل آن به يك اثـرِ بـه   نحوة برخورد فيلم. شود سطحي و ساختگي مي

چنـين   بـه وسـيلة  . گـري مخاطـب اسـت    نقش دريافت گرا، ناديده گرفتنِاصطلاح اخلاق
هـا و  خواني آرمـان برطرف ساخت و اين ناهم توان مشكلات جامعه راهايي نميالگوسازي

زدگي هاي عيني جامعه، بيشتر موجب دلهاي نهايي قهرمان، در مقايسه با واقعيتنشك
  . شودمخاطب مي

شـود   خيز رويدادهاست كه پرداخته ميو، كاراكتر اصلي در افت»باباي نورا«در داستانِ 

خواننده به تـدريج بـا ماجراهـاي    . سازدهاي دروني او را آشكار ميكشمكش ،و همين امر
 در واقـع خواننـده  . شـود ناخودآگاه وارد فضاي داسـتاني مـي   شود و كاملاً اه ميقصه همر

، هم بـه شـناخت   »نورا«هاي پنهان اي از طرف راوي، با كشف لايههيچ توضيح يا اشاره بي

داستان را پرتعليق، قابـل   ،اين نكات. آيد و هم به درك جديدي از جهان متناو نايل مي
   .افتد د، اتفاقي كه در فيلمنامة اقتباسي نميكن داشتني مي و دوستباور 
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واسة . نه: تش به من بود، گفتطور كه پش نورا ناراحت شدي؟ همان :گفتم
بعـد حـرف تـوي    . ... چي ناراحت بشم؟ خب لابد يكي از همكاراش بـوده 

ها را جزوه. هايي را كه قرار بود از من بگيرد، گرفت سراغ جزوه. حرف آورد
آن روز ديگر دربـارة آن موضـوع هـيچ    . وردم و به او دادمآاز توي كيفم در
  .)94-93: 1380 شيرمحمدي،( صحبتي نكرديم

هـا  ، احتياج به حوادث، شخصيتهاي كوتاه در يك اثر سينماييوام گرفتن از داستان
جديد دارد، اما اين تنها به سبب افزايش ظرفيـت زمـاني فـيلم     ييها تيموقعو همچنين 

كننـد و بـر   كه قصة فيلم را پر مـي هاي فرعي در اين فيلم جز اينيتصحضور شخ. نيست
طـور نمونـه، مـادربزرگ    به. كنند، كاركرد ديگري ندارندماية شعارزدة آن تأكيد ميدرون

وفـاييِ  بـي  بـارة در »آيـدا «در ميدان بازي كه احتمال فرضي  »آيدا«يا حضور دوست  »آيدا«

رغم نگاهي منفي نسبت به روابـط زن  ستانك علياين دا. آيدمياز آب درنامزدش درست 
هم مردانـي  اندازد، آن  ، همة تقصيرها را هم به گردن مرد مي»آيدا«و مرد از دريچة ذهن 

بـاز نيـز    پسرك اسكيت بارةچنين دراين تعبير هم. اندلم را پر كردهوفا كه انگار همة فيبي
چرخد و بر علاقة  مي »آيدا«رد هاي حضورش در فيلم، گاو كه در همة صحنه .تصادق اس

از نظر عـاطفي   »آيدا«جا كه شود، درست آنور تلويحي تأكيد ميطآن دو نسبت به هم به 

ن توالي حـوادث  با وجود رعايت كرد. بينيمبه او نيازمند است، پسر را با دختر ديگري مي
، اقتبـاس از  فيلم و داسـتان هايي مشابه در ها و كنشچنين حضور آدممنطبق با متن و هم

پرداخـت   گري مخاطب و شعارزده بودن فـيلم، توجهي به سطح دريافتبه دليلِ بي داستان
جا كردن رويـداد پايـاني    دليلِ قصة فيلم، جابه سوية شخصيت اصلي و طولاني كردنِ بييك

 هـاي و عدم كارايي شخصيت نكردنينسبت به داستان در جهت ايجاد تحولي سطحي و باور
  .سطحي به مسائل جامعه، اقتباسي ناموفق از داستاني خوب است فرعي و نگاهي

  )1384 رفيع پيتز،( )4(زمستان است

آبـادي، بـا وجـود    نوشتة محمود دولت »سفر«برگرفته از داستانِ  »زمستان است«فيلم 

يادماندني و پايبند بودن بـه خـط   فردش، از جمله تصاويري بههاي منحصربههمة ويژگي
 ،د، متأسـفانه در مقايسـه بـا رمـان    ده ـدر داستان رخ مي ادهايي كه عيناًداستاني و رويد

هـاي فرعـي    هـاي شخصـيت  ترين دلايل آن، حذف كنشاز مهم. داردهاي بسياري ضعف
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ور محـدود كـردنِ داسـتان بـه     طاست كه در پيرنگ داستاني نقش مؤثري دارند و همين
، به كاراكترهـايي  »خاتون«مانند ها، هشود ديگر شخصيتديدي محدود كه باعث ميهزاوي

هاي شخصيتي و بـه  انگيزشها،  روايت اعتنايي به خردهبي .منفعل و خاموش تبديل شوند
هـا را در فـيلم   كه پردازش شخصيتوه دادن نيازهاي آنان، جدا از آنرنگ جلكم دنبال آن

، كـنش  آينـد كند، تأكيد بيش از حد بر تصاويري كه اضافي به نظـر مـي  دچار نقصان مي
در حـالي كـه داسـتانِ    . دهدبه عملي در سطح جهان داستاني تقليل مي داستاني را صرفاً

دهد، ها ميشناسي شخصيتها و روانبه سبب اهميتي كه به شرح وقايع، موقعيت »سفر«

بخشي به قهرمـان   هايي كه در شكلدر توجه به رابطة فرد و نيروهاي اجتماعي و موقعيت
   .)154: 1368ميرعابديني، ( دارند، بسيار موفق است تأثيراو  يو تغيير مسير زندگ

گونه كه رمـان از پـس آن برآمـده،    هاي اجتماعي، آنوير كشيدن بحرانفيلم از به تص
گـاهي و تنهـايي زنـاني     تكيه هايي چون فروپاشي خانواده، بيكاري و بيعاجز است؛ بحران

آبادي،  در داستانِ دولت. ... دهد ود ميان را در تمناي چيزي مشترك به آنها پيونكه مرد
ها و روابـط آنـان نهفتـه    هايي كه ميان شخصيتاز طريق كانوني شدن حوادث و شباهت

در پيرنـگ   ،هااينگونه شباهت. منسجمي پيش چشم خواننده است است، جهان داستانيِ
ــد ــراي »مرحــب«و  »مختــار«از جملــه انگيــزة مشــترك  .داســتاني نقــش مــؤثري دارن  ب

ست و حتي تلاشي براي يافتن اعتنابي كاملاً هانسبت به آناما فيلمنامه  .وجوي كار جست
بـه بيـان ديگـر، فـيلم از آن زهـري كـه در زيـر پوسـتة          .كنـد نمي براي آنازاهايي مابه
در آن  نگـري  اي سطحيخالي است و به عوض آن، گونه بيني رمان خانه كرده، كاملاً واقع

. اسـت  »مرحـب «تفـاوتي بـه پـردازش كـاراكتر     ترين دليل آن، بـي   كه مهم شود ديده مي

 وقتـي  گيرد و مسلماًذره جان مي، ذره»سفر«به عنوان شخصيت مركزي داستان  »مرحب«

وجـود آمـده،    شود، از طريق رشدي كه در كاراكتر او بهداستان به پايان خود نزديك مي
شود؛ ويه و ناگهاني در فيلم پردازش ميس يك اما اين امر به صورتي كاملاً .گردد كامل مي

   :آشكار است در همان لحظات اولية رمان كاملاً »مرحب«گويي  در حالي كه ضد و نقيض

نـه، نـه،   ... اي  -:مرحب، كلاهش را بالاي سرش پس و پيش كرد و گفـت 
حالا حالاهـا خيـال دارم واسـه خـودم بگـردم و      . قدر محتاجش نيستمآن

 ـ. ..عيش كنم، امـا خـوب     پـيش . لاخرش بايـد يـه كـاري پـيش بگيـرم     اب
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 همچـين . آخـه دوسـت و آشـنا زيـاد دارم    ... كـنم يعني پيدا مي. گيرم مي
خـوام   پيش هر كسي هم نمـي ... اما خوب . نيستم] پر و بالبي[كس و  بي

وگرنه آدماي كـت  . دوني، آدم كوچك ميشهآخه خودت كه مي. رو بندازم
   .)21-20: 1352آبادي، دولت( ...شناسمو كلفتي رم مي

هـاي او بـراي مخاطـب    يگويو درست در انتهاي همين فصل است كه ناگهان تناقض
   :شودروشن مي

- چـي؟  -.يـك چيـز ديگـه    -:مرحب باز هم او را نگاه داشـت . به راه افتاد
 -:خواستم ببينم كارخونـة شـما تـوش نجارخونـه نـداره؟ علـي گفـت        مي

 خـواد سـازي كـارگر مـي   شنيدم لاسـتيك اما . دونمدرست نمي. دونم نمي
  .)23: همان(

هايي كـه   تفاوت ؛هاي بين داستان و فيلم، به ساختار قصة فيلم ضربه زده استتفاوت
رفـتن از   طفـره  :از عبارتندطور كه پيشتر به تفصيل توضيح داديم،  ها، همانترينِ آن مهم

نوعي مشغول خود سـاخته اسـت، در    هايي كه كاراكترها را بهپرداختنِ عميق به موقعيت
 ـ و بـي  »خـاتون «و  »مختـار «هـايي چـون   محاق قرار دادن شخصـيت  ه نيازهـا و  تـوجهي ب

هـاي  هاي فرعي و حذف كنشرنگ جلوه دادن شخصيتها، كمهاي شخصيتي آنانگيزش
هـايي كـه در رشـد و تحـول شخصـيت اصـلي نقشـي        ها و داستانكحذف موقعيت ها،آن

 كنندهكه تفسـير هاي بيروني بدون آنآوردن موقعيتيد بر به تصوير دراساسي دارند و تأك
  .هاي دروني كاراكترها باشند موقعيت

  )1385 مازيار ميري،( )5(پاداش سكوت

مـن قاتـل   «بر اساس طرح داستاني قصة كوتاهي به نامِ  هر چند »پاداش سكوت«فيلم 

 با داستان مورد نظر كاملاً هايي جنبهنوشتة احمد دهقان ساخته شده، از  »پسرتان هستم

اي نوشـته شـده،   در قالـب نامـه   هـر چنـد   »من قاتل پسرتان هستم«داستانِ . متفاوت است

ايـن  . بـرد كند و با گشودن آن گره، نامه را بـه پايـان مـي   اي را در همان ابتدا ايجاد مي گره
اي شخصـيت  ه ـ رعايت شده، يعني شروع داستان با تشـويش  كاملاًساختار در فيلمنامة اثر 

امـا  . رسده به پايان ميشود، قصپرده از چرايي واقعه برداشته مي وقتيشود و  اصلي آغاز مي
در . دهـد، بهانـة روايـي قصـه اسـت     اي كه تفاوت ميان دو اثر را شكل مـي همسئل ترينمهم
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 كاراكتر شـده گير گيرد كه حالا گريبان استان اين بهانه به واسطة عذاب وجداني شكل ميد
   :اي كه رخ داده، بسيار نزديك استخلاف فيلم، نسبت به حادثهالبته زمان آن نيز برو 

. راستش در مراسم روز چهلـم زودتـر از شـما بـه مـزار شـهيدان رسـيدم       
چون از روزي كه به مرخصي آمده بـودم،   .دانستم قبر محسن كجاست مي

رزمـم سـر    هم رفتم و به محسن، مربي وجا مكاني بود كه بارها و بارها بدان
ها بـه شـما هـيچ ربطـي نـدارد و      البته شايد فكر كنيد اين نوشته. [...] زدم

اما وقتي به بقيـة مـاجرا بپـردازم، بـه     . اي نيز گيج شده باشيدشايد تا اندازه
قـدر  در مـزار شـهيدان آن   روز آن. وجه منظورِ من خواهيد شدطور حتم مت

يادتان  حتماً. ديدگان بياييد و داغ تا شما به همراه ديگر عزاداران ،صبر كردم
گناهكـار بـودم و   . كـردم جلـو بيـايم   دانم چرا جـرأت نمـي  نمي. [...] هست

دانسـتم اگـر بدانيـد    نمي. از ديدنتان شرم داشتم ،آنكه شما مرا بشناسيد بي
آري محسـن بـه   . من قاتل پسرتان هستم، چـه برخـوردي خواهيـد داشـت    

   .)68: 1387 دهقان،( ربازان دشمندست من به قتل رسيد، نه به دست س

مدتي تحت درمـان بـوده،    »اكبر«كه وز كردنِ ماجرا و اضافه كردن اينفيلم اما با به ر 

بيست و چند سالي اين عذاب را، كه با فراموشي شخصيت نيز همـراه اسـت، بـه تـأخير     
 ـ    اندازد و همين امر نه تنهـا كليـت خـط داسـتاني را تغييـر مـي      مي وعِ دهـد، بلكـه بـر ن
تمهيدي كه فـيلم بـه واسـطة عامـل فراموشـي بـراي       . گذاردمي تأثيرگشايي اثر نيز  گره

گزيند، ديدن تصويري است از افكني برميهاي كاراكتر و ايجاد گرهگرفتن تشويش شدت
كننده نيست، بلكـه بـر پـردازش     در حالي كه اين بهانه نه تنها قانع .در تلويزيون »يحيي«

ها به همراه تأكيد بر فراموشـي در  شايد اگر تشويش. گذارد سوء ميي تأثيرشخصيت نيز 
اي بـا ديـدن آن   پذير بودن چنـين بهانـه  شد، باورهاي ابتدايي فيلم آغاز ميهمان صحنه

نامـه بـه   توجهي به اين امر در فيلمبنابراين بي. رسيدنظر مي تر بهفيلم تلويزيوني منطقي
شـود و از  كار بسته شـده، در پايـان نيـز تكـرار مـي      به اي كه در شروع فيلمهمان اندازه

  . كاهدگذاريِ اثر ميتأثير
ة مسـئل  حـال  شود، بـا ايـن  مي مخاطب از چگونگي ماجرا مطلع هر چنددر پايانِ فيلم 

را  »يحيـي «به هـر دليـل،    »اكبر«حال  به هر زيرا ؛گرددعنوان برطرف نمي يت به هيچشخص
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بندي اثر ديگـر  پايان پس نوع .ب وجدان بايستي افزوده شودكشته است و بر شدت اين عذا
طـور پـدري كـه    كـه چ اين. »يحيـي «طور منفعل جلوه دادن پدر قابل توجيه نيست و همين

و تشخصي كه به همـين سـبب در    عمري را با خيال شهيد شدنِ پسرش در جنگ گذرانده
  شود؟ رو واقعيتي روبه اي كشمكش با چنينتواند بدون ذرهكاراكتر او شكل گرفته، مي

طور  تغييرات فيلم نسبت به اصل داستان كه منجر به اقتباسي ضعيف شده است، همان
تغيير بهانة روايي داسـتان از عـذاب وجـدان بـه      :از عبارتندكه به تفصيل توضيح داده شد، 

ي بـه  هاي اضـاف شود، وارد كردن داستانكاي كه به همراه آن كاراكتر دچارش مي فراموشي
كاراكترهايي كـه بـه نـوعي در حادثـة      تفاوتي به كنشِسبب تغيير بهانة روايي در فيلم، بي

گشايي به همراه فقـدان بـرانگيختن انتظـار كـه بـا      اند و چگونگيِ گرهداده حضور داشتهرخ
  .ساختار روايي فيلم تناسبي ندارد

  

  گيري نتيجه

پـژوهش رويكـردي عملـي و    طور كه در بخش پرسش پژوهش مطرح شد، اين  همان
كاربردي داشته است؛ به اين معنا كه نويسنده به تحليـل و بررسـي تطبيقـيِ پـنج فـيلم      

در هر مورد با مقايسة تحليليِ فـيلم و  . اقتباسي دهة هشتاد سينماي ايران پرداخته است
اقتباس، بـه ايـن پرسـش     فنونداستاني كه آن فيلم از آن اقتباس شده، با توجه به انواع 

سازان تا چه حد در ساخت اثري اقتباسي و ترجمة داستان به زبان ايم كه فيلم پاسخ داده
تا چه حد نسـبت بـه اثـر     ،اند و اثري كه ساخته شده فيلم، به اصول اقتباسي پايبند بوده

 :مواردي از جملـه  ؛يل اين موفقيت و عدم موفقيت چيستموفق بوده است و دلا داستاني
هـاي   هاي داسـتاني بـه لحـاظ داشـتن كـنش      ، توجه به شخصيتگزينشِ درست داستان

هـا بـراي    نپتانسـيلِ آ  هاي اثر داسـتاني و  گرا بودن، توجه به تصويرسازي عيني و يا ذهن
تصويري كردن زبان نوشتار، موفقيت در بومي كردن عناصر فرهنگي و اجتماعي داسـتان  

ي با نقاط عطف فيلم، تغييـر  ي داستانها اي باورپذير، سعي در تطابق گره در فيلم به گونه
  . ... ان براي ايجاد كشش روايي بيشتر وديد در فيلم نسبت به داستهزاوي

اقتباسي مـورد اسـتفاده    فنونپنج فيلمِ مورد مطالعه با توجه به  بارةدر به اين ترتيب
دهة  بندي رسيديم كه در سينماي اقتباسي ها و مواردي كه مطرح شد، به اين جمعدر آن
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 فنـون را به دليل استفادة درست از  »خونيگاو«و  »هاي روشن شب«هشتاد ايران، دو فيلمِ 

باسـي مـوفقي   تـوان آثـار اقت   يات آن در متنِ پژوهش شرح داده شد، ميياقتباس، كه جز
ايي اقتباسي موفـق ارائـه   معياري را براي آثار سينم ،اين پژوهش دانست و به اين ترتيب

هـاي اقتباسـي   هاي داستاني موفق در ساخت فـيلم  واند مبناي گزينشت كه مي داده است
  .قرار گيرد

  

  نوشت پي
برداشتي آزاد از  ،اين اثر ةفيلمنام .فرزاد مؤتمن كارگرداني بهست ا  فيلمي ،هاي روشن شب. 1

نـام  شخص بي اول ويروايت را ،داستان .تاس داستايوفسكي اثر »هاي روشن شب«انِ داست

 اسـتاد دانشـگاه  . گرفتارِ تنهـاييِ خـود اسـت   كند و  است كه در شهر زندگي مي يو نشان
در انـزواي خـود را بـا تـدريس ادبيـات، مطالعـه و پرسـه زدن         كـه  يسرخورده و مأيوس

شود و بـه   مي در خيابان دست بهساك  تنها و شبي متوجه دختري ،گذراند ها مي خيابان
اي دوسـتانه ميـان او و    رابطـه . رهـايي يابـد   ايكند تا از شر مزاحمت راننـده  او كمك مي
امير داده است، يك سال پـس   ،قولي كه به عاشق خود هبنا ب دختر .رديگ يمدختر شكل 

خواهد چهار شـب در محـل و سـاعت معـين در      گاه آمده و مي عدهاز آخرين ملاقات به و
، امـا  كند تا امير را پيدا كند دهد و به او كمك مي استاد به رؤيا پناه مي. انتظار امير بماند

چگـونگي آشـنايي، دلبسـتگي و     روايـت  ،فـيلم  .شود خود در اين ميان، دلباختة رؤيا مي
 .يكديگر استجدايي اين دو شخصيت از 

. اسـت نويسـنده   اثـر  مشـهورترين  و جعفر مدرس صـادقي  رمان كوتاهي است از ،گاوخوني .2
مرگ پدر و مـادرش   مش وكه عشق نافرجا استاي هم پيچيدهدرخاطرات روايتگر  ،راوي

هـايي كـه در    خواب كند؛ هايي را براي مخاطب تعريف مي راوي، خواب. از آن جمله است
ــه تــدريج آشــكار و  ةگذشــت ،هــاآن بهــروز . شــود راوي بيــان مــيحــالات روانــي راوي ب

اقتبـاس شـده، فـيلم     از ايـن اثـر  اي كـه   نامـه  بـا فـيلم   ،ارگردان سينماي ايرانك ،افخمي
دو هفتـه بـا   « در بخـشِ  1383 اين فيلم در سـال  .سازد مي 1381 در سالرا  »گاوخوني«

  .به نمايش درآمد جشنوارة كن »نِكارگردانا

. دارد رابطـه  اي غريبه زن با پدرش شود مي متوجه كه است آيدا نام به دختري ةيلم دربارف. 3
 ،آيـدا . اسـت  رسول صـدرعاملي  فيلمي با موضوعي اجتماعي از ،»ديشب باباتو ديدم آيدا«

در جريـان  . اش راضـي اسـت   از زنـدگي و خـانواده   و آموز سال دوم دبيرستان است دانش
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گويـد كـه ديشـب     اش ساناز به او مي صميمي لاسيِهاي آخر سال، دوست و همك متحانا
مـادر او در  گذشـته  اين در حالي اسـت كـه شـب     است؛ ديدهبا يكديگر پدر و مادرش را 

كند  شك ميآيدا به تدريج به رفتار پدرش . خانه بوده، اما پدرش دير به منزل آمده است
بابـاي  «از داستان كوتاه  داستان فيلم كه برگرفته. كند پدرش را تعقيب مي،همراه ساناز و 

   .پردازداز مرجان شيرمحمدي است، به مشكلات دختران نوجوان مي »نورا

بـه همـين    .برنـد  يم ـاي است كه از فقر و تنگدستي رنـج  ماجراي خانواده ،»زمستان است« .4

خبـري از   مدتي. شودخارج از كشور مي دليل مرد خانواده براي تأمين معاش، راهي سفرِ
ايـن  پايش به زنـدگي   ،كارگر جواني كه به تازگي براي كار وارد منطقه شده و ودشمرد نمي
ديـدنِ زن، دل بـه او    ز چنـد بـار  پـس ا نام دارد،  »مرحب«اين كارگر كه . شودبازميخانواده 

دهد، ناچار بـه سـفر   از دست مي اما مرحب نيز كه كار خود را .كند او ازدواج مي با و بازد  مي
ايـن  آبـادي   دولـت  .اسـت  آبـادي  محمود دولـت   عنوان داستان بلندي به قلم  ،»سفر«. رودمي

ــال   ــتان را در س ــته و 1345داس ــيناو نوش ــال  ل ــار در س ــر  1347ب ــت منتش ــرده اس  .ك
   .ساخته شده است ، بر اساس اين داستانرفيع پيتز  به كارگرداني »زمستان است«  فيلم

اكبر . است فرهاد توحيدي و نويسندگي مازيار ميري فيلمي به كارگرداني ،»پاداش سكوت« .5

فروشـندة بلـيط   منافي كه سابقة بستري شـدن در آسايشـگاه جانبـازان را دارد، اكنـون     
رزم شهيدش يحيي در تلويزيـون   يك شب با ديدن چهرة هم. اتوبوس شركت واحد است

او . آورداما جزييات آن را به ياد نمي ،ها، كه او كشته استكند يحيي را نه عراقيادعا مي
تـا   ،اند بوده رزم يحيي و اكبر روند كه در جبهه همبه اتفاق پدر يحيي به سراغ كساني مي

اقتباسي است از داستان كوتاهي بـه   »پاداش سكوت«. نحوة شهادت يحيي آگاهي يابنداز 

   .از احمد دهقان »من قاتل پسرتان هستم«نام 
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   چكيده
خلاف آن است كه اين ژانر بـر ، ستان مدرن در ادبيات فارسيدا ةتصور غالب دربار

گرايان قرار نگرفتـه  هرگز در معرض نگاه منتقد سنت در سير تكامل خود، شعر نو
، تـر  هـر چنـد در درجـاتي خفيـف     ،داستان نيز كه حاضر مدعي است ةمقال .است

ايــن پــژوهش بــراي بررســي رويكــرد . تجربيــاتي مشــابه شــعر نــو داشــته اســت
انتخـاب  ، كلاسـيك دارد  يمش ـمجله يغما را كـه  ، ها به ادبيات داستاني سيككلا

شـده  هاي مطـرح  نظريه، هايي مانند ژانرهاي داستاني كهنه و نو مقوله ،است كرده
يغمـا تجزيـه و تحليـل كـرده     ه لمجلفان داستان را در ؤنويسي و م درباره داستان

 ـ داسـت ، يغمـا  كـه  دهـد  ش نشـان مـي  نتايج ايـن پـژوه  . است  ةان معاصـر را دنبال
آن را بـه رعايـت قواعـد و     ،رواز اين .داند هاي كهن آن در ادبيات فارسي مي شكل

داند و حتي استفاده از اسلوب ادبيات كهن را  نويسي نوين ملزم نمي اصول داستان
از سـويي چـون رسـالت داسـتان را تعلـيم و      . كنـد  براي داستان امتياز تلقي مـي 

ها جـاي داسـتان را    واره داستان، سياري موارد در اين مجلهدر ب، داند مي  سرگرمي
بخش زيادي از ادبيات داستاني ايـن   ،چون حكايتاي  گيرند و حتي ژانر كهنه مي

بـه   -اي آثار ترجمـه  جدا از -هاي يغما داستان. دهد به خود اختصاص ميمجله را 
هـن كـه   هـاي تـاريخي و برگرفتـه از آثـار ك     داسـتان  :شـود  دو دسته تقسيم مـي 

ترجمـه   تأثيرهايي كه تحت  ساختارشان ملهم از ادبيات كلاسيك است و داستان
                                                 

*
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نكتـه  . ني به خود بگيرنـد كوشند هويتي ايرا اما مي ،اندو ادبيات غرب شكل گرفته
نويسـان نامـدار و    از داسـتان  كـدام  چيه ـاز ، زادهجمـال از كه يغما به جز ديگر اين
   .داستان منتشر نكرده است ،سبكصاحب

  

  .گرايي سنت ،گرايينو، حكايت، داستان، مجله يغما: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

 ةشـد هـاي تثبيـت   ارزش، فرهنگـي  - با وقوع انقلاب مشروطه و تحـولات بنيـادين اجتمـاعي   
بـراي  ، هاي جديـد ادبـي   شكل. دهد هاي تازه مي بازد و جاي خود را به ارزش پيشين رنگ مي

شود كه كاركرد زيباشناختي خـود را از دسـت    هايي مي شكل جايگزين، هاي تازه بيان موضوع
، ادبي عصر مشروطه ضمن نقد ادبيات گذشته از نظر زبـان و محتـوا   - ناقدان اجتماعي .اندداده

  .)1()1 :1392، ميرعابديني( كدندهاي تازه ادبي تأكيد  بر لزوم به كارگيري شكل

گرايـان و  نو بينيابد  تري ميست شكل محسونوگرايي در ادبيا ،به بعد 1300از سال 
 گرايان در پي حفـظ معيارهـاي  كهنه .گيرد مي هايي شكلآراييصفمتعصب گرايان سنت

بنيادهـاي   ادبيات كلاسيك هستند و پيشروي ادبيات مدرن را بـه منزلـه سسـت شـدن    
كـه محـور و    پردازندمي گونه نوگرايي در شعرزه با هرردانند و به مبا لاسيك ميادبيات ك

شعر به دنبال توجيه اين امر هسـتند   ةآنان در حوز .ادبيات كلاسيك فارسي است ستهه
كه معيارهاي شعر كلاسيك براي تمـام اعصـار ادب فارسـي كارآمـد اسـت و نيـازي بـه        

حفظ دسـتاورد شـاعران   ، نوجويي در اين زمينه وجود ندارد و بيش از خلق شعرهاي تازه
  . )2(كلاسيك است كه اهميت دارد

داسـتان و   انـواع ادبـي منثـوري چـون     .متفاوت است شرايط درباره داستان كمي اما 
سـابقه بـوده و در ايـن    در ادبيات كلاسـيك فارسـي بـي   ، آن ينمايشنامه به شكل امروز

بـا   هـا در ادبيـات فارسـي    اين گونه ،سرشناسي وجود نداشته است؛ بنابراين ةچهر، زمينه
، گرايـان شـوند و سـنت   رو نميبهكلاسيك روب ادبيات مخالفت مستقيم طرفداران متعص

هـا و   ها و قصه از جنس همان داستان ،اين ژانرهاي تازه را كه در حال رشد و تكوين است
كـه در برابـر شـعر نـو از خـود بـروز        مقـاومتي آورند و  هاي كلاسيك به شمار مي افسانه

ادبيـات   متعصـب گويـا از نظـر طرفـداران    . دهنـد  نشان نمـي  در زمينه داستان ،دادند مي
كننـده و  هـايي سـرگرم   چيزي جـداي از نوشـته   ،داستان و ژانرهاي تازه روايي، كلاسيك

هاي جديد و متـأثر از ادبيـات    تفنني نيست و در واقع آنان بين انواع داستان و نمايشنامه
بيننـد و    تفاوت چنداني نمـي  ،سياه بازيهاي  ها و حكايات و طرح نمايش با داستان، غرب

  .اند توجه هايي تازه در ادبيات فارسي بي ها به عنوان پديده م رشد و تكامل اين گونهبه لزو
كشـف معيارهـاي    حفظ و ثبت دستاوردهاي گذشـتگان و  ةچنان غرق در انديش آنان
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نه نـوآوري و  گوبلكه در حوزه نثر نيز از هر، ند كه نه تنها در شعرهستادبي آثار كلاسيك 
گرايـان ايـن   در نظـر سـنت  ، »وغ سـاهاب وغ«به قول هدايت در . اندخلاقيت به دور مانده

اخـلاق   و ترجمه، تاريخ، تحقيق گي از ابتداي خلقت به چهار موضوعِحدود نويسند، دوره
  .)137: 1341، هدايت و فرزاد( محدود شده است

در زمينه نثر نيز راه ، علاوه بر شعر آنانكه شود  گرايان باعث مياين مشي ادبي سنت
متمايز از نوانديشان ادبي اتخاذ كنند و مـورد نقـد نويسـندگان خـلاق و      دافي كاملاًو اه

شـان  تمام هم، ها و نشريات سنتي در زماني كه كانون. متجددي چون هدايت قرار گيرند
كاسـت از شـاعران و   وكـم يات كلاسيك و تلاش بـراي پيـروي بـي   را صرف تحقيق در ادب

موانعي را كه سـنت ادبـي    كردند مي بودند كه تلاشگروهي هم ، كردند ادباي پيشين مي
هاي تازه و كارآمدي در خلق آثار  تا به زبان و شيوه ،در برابرشان قرار داده بود كنار بزنند

بـرخلاف   ؛دانسـتند  ادبيـات را آفـرينش هنـري مـي    ، در واقع اين گروه. ادبي دست يابند
ري و نوجويي معنـا  به دور از نوآوآن هم تحقيق ، ها كه ادبيات را تحقيق و تتبع كلاسيك

  .)251: 1379، پاكدامن( كردند مي

بـه عنـوان    ،است با مشي و نگاه كلاسيكاي  ادبي يغما را كه مجله ةمجل، مقاله حاضر
 در دوره معاصـر  )3(ها به انـواع داسـتاني   بررسي رويكرد كلاسيك قلمرو تحقيق خود براي

   .برگزيده است
به صورت  1356تا  1327 يها سال ياست كه ط يقيحقو ت يخيتار ،يمجله ادب غماي

 ـ. شـد  در تهران، چاپ و منتشـر مـي   ييغماي بيحب يريو سردب تيريماهانه به مد  نياول
و  بـان ياد. افـت يانتشـار   1356شماره در اسـفند   نيو آخر 1327 نيشماره آن در فرورد

جـلال   ،يون ـيم يمجتب ـ ،ين ـيعلامـه قزو  ر،بهـا  يالشـعرا  چون ملك يا شاعران برجسته
مجلـه   ني ـخـود را در ا  قـات يتحق جيالزمان فروزانفر آثار و نتا عيو بد نيدكتر مع ،ييهما

  .كردند منتشر مي
تـا   1327 يها در فاصله سال رانيا يمنابع ادب نيتر از مهم ،اين مجلهكه  نيبا وجود ا

سـت؛  ا راني ـمحققان معاصر ا نيتر آن شامل آثار بزرگ يرود و محتوا به شمار مي 1357
از چـاپ  اش هشـمار  نيتـا آخـر  كه ايشان نداد؛ به گونهن ياچندان علاقهنو  اتيادب هباما 

  .ديآن امتناع ورز ندگانيشعر نو و آثار سرا
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يكـي بـود   «پس از انتشار  سال 26، يغماييبه مديريت حبيب  اولين شماره اين مجله

ن رمـان مـدرن فارسـي    اولـي  ،»تهـران مخـوف  « اولين داستان كوتاه فارسي و ،»يكي نبود

هاي روايـي   هاي رشد و شكوفايي گونه مقارن با سال، هاي نشر اين مجله سال. منتشر شد
، زادهجمـال ، منثور در ادبيات فارسي و پيشرفت و ظهور نويسندگان بزرگي چون هـدايت 

  . است. ..تقي مدرسي و، ساعدي، سيمين دانشور، احمدجلال آل، چوبك، علوي
را ملـزم   خويش، داند مي ينهاي پيش كه خود را تالي كلاسيكاي  لهيغما به عنوان مج
كلاسيك اسـت؛ گفتمـاني كـه    ادباي ند كه همان حدود گفتمان بيبه رعايت حدودي مي

كـه در  ژه در شـعر اسـت و بـيش از آن   وي ـداشتن اسلوب قدما بهزنده نگه، محور اصلي آن
از گزند تصاريف روزگـار در امـان    كوشد ميراث ادبي گذشتگان را مي ،توليد باشد ةانديش
  .)4()4: 4، ج 1363، يغما(. دارد

نامه اين مجله به شـمار  كه مانيفست و مرام -شاي يغما در پيشگفتار اولين شمارهوقت
كه اولـين هـدف   يكي اين :به دو نكته اشاره دارد ،شمرد مياهداف ادبي خود را بر -رود مي
و بازنوشـتن آثـار و گفتـار بزرگـان و هنرمنـدان      نماياندن و شناسـاندن و بـازگفتن   « ،آن

و دوم  »شـود  خوانده مي »ايران«مركزي آن به نام  ةسرزمين وسيعي است كه اكنون هست

در  ».باشـد  ...دانمتضمن آثـار اسـاتيد و دانشـمن   «كه كمال اهتمام را خواهد داشت كه آن

اسـتان و آثـار روايـي    داشته باشد به رويكردش به چاپ داي  كه هيچ اشارهبدون اينادامه 
 پسـند را نويس و عامههاي پاورقي مقابله با مجله ،منثوري كه از جنس دنياي مدرن است

همچنـين وعـده    يغما در ادامـه . كند هاي ادبي و فرهنگي خود عنوان مي از جمله فعاليت
؛ )3: 1، ج 1362، همـان ( كنـد  »آثار ادبي گويندگان امروزي را بـا احتيـاط درج  «دهد كه  مي

آورد كـه داسـتان نيـز در زمـره آثـار ادبـي        كه اين اميد را در مخاطب پديد مـي اي  نكته
  .گويندگان امروزي مورد توجه اين مجله قرار گيرد و محلي در آن پيدا كند

 ،...حـال و سال انتشارش در كنار نثرهاي روايـي چـون خـاطره و حسـب     سيدر  يغما
 ه ايـن مجلـه را نيـز در شـمار    سـت ك ـ و حكايت به چاپ رسـانده ا  داستان 370از بيش 
داسـتان   هـاي  يژگيواز  همچنين گاهي در يغما .دهدداران ادبيات داستاني قرار مي داعيه

هايي است كه ادبيات كلاسـيك بـراي داسـتان    شود كه خود مبين ويژگيخوب گفته مي
  .معاصر قائل است
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  هاي پژوهشپرسش
چـه   ،نوان يك مجله ادبـي كلاسـيك  يغما به ع كه دريابدتا صدد است حاضر در ةمقال

اهدافي براي آن متصور اسـت و   چه ،ويژه داستان داردويكردي به ادبيات منثور روايي بهر
كوشد به اين پرسش پاسـخ   ، همچنين مقاله ميدچه جايگاهي دار ،در يغما انواع داستاني

  .نويسند هاي داستاني يغما چه كساني هستند و چگونه مي چهره دهد كه
  

  پژوهشينه پيش 

 ـ   تا، جوهايي كه انجام شدوبنا بر جست داسـتان در   ةكنون كـار تحقيقـي دربـاره مقول
البتـه  . گرفتـه در ايـن زمينـه اسـت    اولين پژوهش انجـام ، حاضر ةانجام نشده و مقال يغما

تـوان از كتـاب   مـي ، سنت با نوآوري در ادبيات معاصر و به طور ويژه در شعر ةمواجه بارةدر
وجوه سنت در  ةدر حوز و ياد كرد )1383( پورقيصر امين »در شعر معاصر آوريسنت و نو«

»هاي كلاسيك در نثر داستاني معاصـر فارسـي  گرايش« ةداستان معاصر بايد به مقال
 نوشـته  

متون كهـن   تأثيركرد كه به بررسي ميزان و چگونگي  اشاره )1382(سودا آتش  محمدعلي
گلشـيري و  ، گلسـتان ، احمـد آل، دانشـور ، چوبـك ، ويعل، زادهفارسي بر نثر داستاني جمال

   .پردازد آبادي ميدولت
  

  روش تحقيق
هـا بـه ويـژه    جـو در مجـلات و كتـاب   وهاي آن از طريق جستكه داده حاضر ةدر مقال

هاي داستاني و ديگـر   براي توصيف بسامد قالب هاي مختلف مجله يغما به دست آمده، دوره
صـورت  تحليـل توصـيفي    ديگر يان آماري استفاده شده و در مواردها از نمودارها و ب فراواني
  .است گرفته

  

  آثار ادبي يغما
از بـيش  ، مانند ديگر نشريات ادبي كلاسيك، اذعان كرده كه بارها خود نيزيغما چنان

 به تحقيقات ادبـي و مباحـث ادبيـات كلاسـيك     ،كه به آفرينش ادبي توجه داشته باشدآن

گـرا  مطالب مجله از ميان آثار و اظهارنظر اديبـان سـنت   كه دارد مند است و تمايلعلاقه
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اعـم از داسـتاني و    ،بسياري از آثار ادبـي منـدرج در آن   ،رواز اين .)5(چاپ شودگزينش و 
تنها به اعتبـار برجسـته بـودن نويسـنده چـاپ       ،)هاي ادبي و تحقيقيو نه پژوهش( شعر

بينـد و   كمال ادبيات فارسي را در گذشته مـي  ،از آنجا كه يغما علاوه بر اين. )6(شده است
اي  براي شعر جايگـاه ويـژه   ،در ميان ژانرهاي گوناگون به تأسي از گذشتگان، نه در آينده
حجم زيادي از آثار ادبي اين مجله را ، ماي هدادنشان  نيز )1( شكلكه در چنان .قائل است

  . دهد م از نوع كلاسيك تشكيل ميآن ه، شعر
  

  

  

  

  

  

  

  

  نمودار شعر و آثار داستاني در مجله يغما - 1ل شك
  

كـه  چنـان  ،فاقد قالبي مشخص اسـت  اغلب نثرهاي داستاني اين مجله، از سوي ديگر
، مشـكل اسـت و بسـياري از ايـن آثـار     ... نمايشـنامه و ، حكايـت ، تفكيك آنها به داستان

  . است... گزارش و، نويسيمقاله، گويياز خاطرهاي  آميخته
روايـات و وقـايع   ، خـاطرات ، در يغما جاي خـودش را بـه حكايـات    )7(ستاندا در واقع
ثـانوي آن   بلكه اثـرِ ، شود ارزشمند شمرده نمي، دهد و به عنوان يك ژانر تازه تاريخي مي
به عنوان مثال در يكي از اولـين   .شود و تعليم است در نظر گرفته ميكنندگي كه سرگرم

بـراي   -از بازمانـدگان قاجـار   -ستش از معير الملكاز درخوا مدير مجله، هاي يغما شماره
گويـد و بـه مخاطبـانش     مي »خاتون جان خانم«نوشتن ماجراي عشق فروغي بسطامي به 

يـا در   .)529: 3، ج1362، يغمـا ( اين داستانواره را چاپ كنـد ، دهد كه از اين شماره نويد مي
را به چاپ  »ها خاطره« عنوان از وجداني بااي  خاطرات و مطالب پراكنده، دوم و دوره بيست

پردازي، ديـالوگ، پيرنـگ،    مانند شخصيت شكل و قواعد داستاناز  هر چندرساند كه  مي
  .گيرند در اين مجله جاي داستان را مي ،اندبهره بي ...كشمكش و 
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تشـويق نويسـندگان جـوان بـه      كننـد بـا   هاي ادبي كه تلاش مـي  يغما برخلاف مجله
بـه پيشـرفت ايـن ژانـر در     ، ف استعدادهاي تازه در اين عرصـه نويسي نوين و كشداستان

كند جـاي داسـتان را    ميسعي ، توجه به اين نياز ادبي روزبي ،ادبيات فارسي كمك كنند
ن پر كند و در اين مسير گاه هاي جالب و امثال آ گزارش، گوييخاطره، نويسيبا سفرنامه

  .)8(خواهد مياز دوستان كلاسيك خود ياري  يگاهبو 
در ادبيات فارسي و باور بـه   -و نه رد كلي آن -داستان به عنوان ژانري تازه نپذيرفتن

باعـث  ، نويسـي سـفرنامه و گـزارش  ، چـون خـاطره   هـايي  با داستانواره كاركرد يكسان آن
 ،توانند در اين مجلـه داسـتان بنويسـند    ذوقان ميشود در حالي كه بسياري از صاحب يم

تـداعي سـعيدي سـيرجاني از    خاطرات درهـم و پر  مانندمطالبي صفحات زيادي از مجله را 
و مشاهدات حبيـب يغمـايي از   ) 537: 26ج، 1364يغما، ( »يادهاآشوب«هاي دور با عنوان  سال

  .)498: 28ج، همان( پركند ،كشورهاي ديگر كه به اذعان خودش سطحي است

و  )9(كنـد  پيروي نمي گزينش آثار داستاني در يغما از معيار خاصي ،نمايد كه ميچنان
و موجـه   آشـنا ، گرفته از طبيعت محتاط كلاسـيك اسـت  نشئت يكي از مبناهاي آن كه 

اسـتاداني  «: گويـد  خود يغمايي در جايي مـي  .باشد ميدن نويسنده نزد ادباي كلاسيك بو

كسـاني هسـتند كـه عمـر خـود را در تحقيقـات و        غالبـاً ، كنيم كه آثارشان را منتشر مي
روست كـه  از همين .)437: 26ج، همان( »اندها به سر برده تتبعات و كنجكاوي ها و موشكافي

در يغما نقش نويسنده ژانرهاي داستاني را نيـز  ، چون مينوياي  محقق كلاسيك برجسته
اي  حرفـه  گونه معياردون اينكه مجبور به رعايت هيچب ،گيرد و به سليقه خود به عهده مي
به شـكلي تفننـي در يغمـا    ، هاي مجله باشد گيريان سختيا نگر ،نويسي بودهدر داستان

  .كند داستان و حكايت چاپ مي
  

  نمايشنامه، داستان، حكايت 

بـه صـورت   ( داستان، حكايت، از ميان آثار روايي منثوري كه در يغما به چاپ رسيده
ل اين مجله را تشكي )10(داستاني هاي مستقلي هستند كه آثار قالب، و نمايشنامه) عام آن

   .دهند مي
متعلـق بـه داسـتان    منثـور،  درصد آثـار   65با  ، يعنيبيشترين سهم، )2(شكل طبق 
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اين موضوع با توجه به فراواني حكايت در اين مجله و تسـامحي كـه در    با اين حال .است
غمـا بـه   دهنده توجه يتواند نشان نمي، شده اطلاق عنوان داستان به برخي آثار اين مجله

كه بخش زيادي از آثاري كه در يغما به عنـوان داسـتان معرفـي    اشد؛ چناناين ژانر تازه ب
اسـت و   )11(هاي منثور شاهنامه هاي كهن و گاه داستان ها و روايت بازنويسي داستان، شده

در مجلـه چـاپ    »داسـتان ادبـي  « صفحه با عنوان ششحتي اثري از يغما جندقي كه در 

هيچ شباهتي به قالب داستان ندارد و تقليدي  ،با وجود اطلاق عنوان داستان به آن، شده
دهـد كـه    نشان مـي  اين همه. )112: 1ج ، 1362، يغما( از گلستان ابتدايياست نادلنشين و 

تعريف مدرني از داستان ندارد و آن را به عنوان يك ژانر نوپديد كه رهـاورد دنيـاي    ،يغما
  . معاصر است، نپذيرفته است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

گرايـي  نشان از كهن، كرر از قالب حكايت در يك نشريه ادبيصرف استفاده م هر چند
از نويسـندگان   ايـن اسـت كـه بسـياري از حكايـات آن      تر درباره يغمانكته مهم ،آن دارد

ادبيـات فارسـي    ةهاي گذشـت  معاصر است؛ يعني يغما قالب حكايت را كه متعلق به سنت
درصد حكايـات   32 ،)3( شكلق كه طبچنان .داند در روزگار معاصر نيز كارآمد مي ،است
تقـي  ، كمـال اجتمـاعي  ، حبيـب يغمـايي   .اثر نويسندگان معاصر اسـت ، شده در آنچاپ
 74حكايـت از   23مجمـوع  در ، و تـوللي ) مدير روزنامـه اسـتخر  (استخر ، مينوي، دانش

حكايات 

معاصر
32%

حكايات 
كهن

68%

3نمودار شماره

حكايات معاصر و كهن

 

داستان

65%

حكايت

34%

نمايشنامه

1%

2نمودار شماره

حكايت و داستان
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روايـي   هـاي  نوشـته  بـه جـز  كه البته اين تعداد  ،انددر يغما را نوشته منتشرشدهحكايت 
  . هاي يغما جاي داده شده است نندي است كه با تسامح در شمار داستانماحكايت

توجهي اين مجله به بي ،مورد توجه است آثار داستاني يغما بارةموضوع ديگري كه در
تنهـا دو نمايشـنامه بـه چـاپ      ،هـاي انتشـارش   كه طي سـال چنان ،ادبيات نمايشي است

كـه بـدون نـام     1ورنوشـته لئـوفر   »پـرده  نمايشنامه در سـه «با عنواناي  رساند؛ نمايشنامه

، )12(از آرتـور آزادو  »آراي عمـومي «ضميمه دوره بيست و پنجم به چاپ رسـيد و  ، مترجم

  . ترجمه محمود فروغي كه در دوره يازدهم يغما چاپ شد
»بخشندگان معرفت«و  »واپسين زند«بايد از  در اين زمينه

هـم   »موقر بـاليوزي «از ، )13(

از طريـق   ،دنبدون اينكـه فضاسـازي و راوي مشخصـي داشـته باش ـ    ، اثراين دو  .ياد كرد
مـاجرايي را روايـت و قـالبي ميـان      ،افتـد  هايي كه بين چند شخصيت اتفاق مـي  ديالوگ

  .كنند ايجاد مي داستان و نمايشنامه
هـايي كـه بـا     هرگز فعاليت منسجمي در مسير آشنايي مخاطبان خود با داستان يغما

شود نـدارد و بـيش از    نويسي نوين نوشته ميرعايت اصول داستانبا شگردهاي خلاقانه و 
نويسـي را در   داسـتان  هاي ز معياركه به تجربيات نو در اين حوزه توجه كند و استفاده اآن

انديشـد؛ زبـاني كـه از     هـا مـي   به استفاده از زبان به شيوه خوشايند كلاسـيك  ،نظر گيرد
  . نويسي اجتناب كندتههاي آثار كهن بهره ببرد و از شكس حليه
نويسي مدرن پيشگام داستان ،زادهاست از جمالاي  مقاله، »بلاي انشا و املاي عوامانه«

زاده در جمـال  ،در ايـن مقالـه   .كه در دوره پانزدهم يغما به چـاپ رسـيده اسـت   ، فارسي
نويسي و انشاي عوامانه را حتـي در  گونه شكستهشود و هر ئت اديبي محتاط ظاهر ميهي
  : گويد نويسي در داستان ميشكسته ةدارد و دربار ها مذموم مي يالوگد

گاهي بدون  ام و اگر احياناًهرگز مرتكب چنين خطا و غلط زشتي نگرديده
عبارتي را به امـلاي عوامانـه شكسـته و از مـن درآوردي      ،علت مخصوصي

  يتأسف بسيار دارم و از خداوندي كه خالق كلام است و از تمـام  ،امنوشته
كنم كه ديگـر   خواهم و توبه مي ها در نهايت خضوع معذرت مي زبانفارسي

 گويم كـه فرضـاً   وطنان عزيز ميهرگز مرتكب چنين گناهي نشوم و به هم

                                                 
1. Leo Ferrero 
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 ج ،1363يغمـا،  ( شما نبايد به من تأسي جوييد ،هم من كار بدي كرده باشم

15 :345(.  
با نويسندگاني كه « :شود كه ه ميمسئول يغما همرامدير ،اين اظهارات با تأييد يغمايي

موافـق   ،قول عوام هم كه باشـد حتي نقل ،آموزند لغات و كلمات را شكسته و نادرست مي
»نيستم

)14( .  

نويسـي  شكسته ةدر عمل تعصب چنداني دربار، زادهنه يغمايي و نه جمال با اين همه
 ، يعنـي ر يغمـا زاده دكـه نويسـنده مـورد تحسـين جمـال     دهند؛ چنان از خود نشان نمي

  . برد هايش از نثر شكسته بهره مي گاه در داستانگاه و بي ،عبدالحسين وجداني
  

  لفان داستانؤم

است و چـه بسـا    توجهبي، يغما در معرفي نويسندگان آثار داستاني به مخاطبان خود
هايي كه بـه چـاپ    در داستان، داستانيهاي شبه حكايات و روايتاز  كه جداي از بسياري

 ،»معاملـه «، »شـباهت «هـاي   در داسـتان  بـراي مثـال   .لف را معرفي نكنـد ؤرساند نيز م مي

راهبـه شـفابخش   «، »مختـرع المـاس مصـنوعي   «، »سال بيشتر از عمرش بـاقي نبـود   يك«

كه در چند شـماره   -»شارلوت كورده«و  »لافا«، »نوازگيتار«، »مصيبت ميدان ملي«، »فورموز

  . شود نميلف ؤبه نام ماي  اشاره -منتشر شد
  

  

  

  

  

  

  

  

  نمودار پركارترين نويسندگان يغما - 4شكل 
  

اند كـه  دگان از اين اقبال برخوردار بودهچند تن از نويسن ،كه گفتيمبا اين حال چنان

 

اقبال يغمايي وجداني توللي مينوي دوموپسان جمالزاده

١٨ 

9 9 8 7 6
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، اقبـال يغمـايي   .تري در ميان نويسندگان داستاني يغما از خود بروز دهنـد شاخص ةچهر
زاده موپاسـان و جمـال  دو نويسنده فرانسوي، مينوي، فريدون توللي، عبدالحسين وجداني

ها در يغمـا بـه چـاپ رسـيده     ند كه بيشترين اثر داستاني از آندر زمره نويسندگاني هست
هاي يغما كه انتشارش بلكه در سراسر شماره، نه تنها در اين فهرست از سوي ديگر. است
جلال ، علوي، نام و خلاقي چون هدايتاثري از نويسندگان صاحب، سال دوام داشتسي 

  .رسد به چاپ نمي... تقي مدرسي و، ساعدي، چوبك، احمدآل
  

  اقبال يغمايي

نـان زريـن بـه    «، »لوط«، »سليمان زاده عشق«، »عشق داوودي«، »نشينان بختيارحجره«

آموزي دانش«، »خواستگاري آسان گل«، »بازيگري روزگار«، »نوح«، »ابراهيم«، »سفره آهنين

، »ورزي در روزگـار ديـرين  عشـق «، »شـنبه «، »غيرتمند شهريار«، »يدر آخرين دقايق زندگ

، »حكايـت « و »داسـتان يعقـوب  «، »نفـرين گيـرا  «، »تـوزي ژوزفـين  كينـه «، »فرمان خليفه«

بـرادر   ،بـه قلـم اقبـال يغمـايي     هـاي متمـادي   طي سال ها و حكاياتي هستند كه داستان
 هجـده بـا  ، هـايش  از ترجمه وي جداي. رسيده استدر يغما به چاپ ، مسئول مجلهمدير

اي  او تنها نويسنده. شود پركارترين نويسنده يغما محسوب مي ،شده در يغماداستان چاپ
پيوسـته بـا ايـن مجلـه همكـاري       ،ها تا آخرين شماره انتشار يغما است كه از اولين سال

در  ،قطعه از آثار منثوري كه از اقبال يغمايي در يغما به چاپ رسـيده  هشت. داشته است
مح ذيـل عنـوان   آثار روايي منثوري است كه بـا تسـا  ، قطعه ديگرده  قالب حكايت است و

هـاي تـاريخي و    از روايـت  اي آميختـه ، هـا  مضـمون ايـن داسـتان   . دگيـر  داستان قرار مي
هـاي   داسـتان . هاي مذهبي شكل گرفته اسـت  هايي است كه اغلب حول شخصيت افسانه

ارد و بـه  روزگار خود فاصله زيـادي د هاي روايي هم لباقبال يغمايي از نظر شكل نيز با قا
  .توجه استكاربرد عناصر داستان بي

  
  عبدالحسين وجداني

 هشـت بـراي ايـن مجلـه    ، اش با يغمـا همكاري دو سه سالعبدالحسين وجداني طي 
و دوم مطالبي بـا عنـوان    در دوره بيست ، شمارهنه او طي  علاوه بر آن .نوشت )15(داستان
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ويـژه ديـالوگ   ها از عناصر داستان بهبه چاپ رساند كه كم و بيش در آن در يغما ها خاطره
  .بهره گرفته شده است

از لحاظ لفظ و عبارات و معني و مضمون و حيث تعابير «هاي او را  داستان ،زادهجمال

تمام و كمـال   ،)و حتي آوردن ابيات بسيار مناسب(ها  المثلو نكات و اصطلاحات و ضرب
لـزوم   ةخـود وجـداني نيـز دربـار    . داند مي »مĤبي خالي و عاريو از هر نوع فرنگ.. .ايراني

هايي كـه از   مايه بودن داستاناستفاده از ذخاير ادبيات كلاسيك در داستان و سست و بي
  : گويد شوند مي معرفي مي »پديده نو«اند و به عنوان بهرهاين گنجينه بي

 ةكـه از گنجين ـ آنبي، نويسند يراني ميهايي به گمان خود ا برخي كه داستان
بـر خـود   كـار را  ، داشـته باشـند  اي  سرشار ادب فارسي كمترين مايه و بهره

 ...اندبسنده كرده-  و آن نيز ناشيانه - شنود عاميانهوآسان و تنها به نقل گفت
هايي چنـين فقيـر    نوشته ،حيف است كه با آن پشتوانه ثروتمند ادب فارسي

  .)177: 22، ج 1363، يغما و 10: 1392، وجداني(و ناچيز عرضه شود 

 ةشود كه يغمـا بـرخلاف شـيو    باعث مي هاي وجداني ها در داستان وجود اين شاخصه
نده در ميـان  ويس ـشـده بـودن ن  توجـه بـه نـام و منصـب و شـناخته     اش و بـي يگهميش ـ

را بـه   كار اجـازه تجربـه بدهـد و او   به يك نويسنده تازه، ها و اهل تحقيق و ادب كلاسيك
كـار خـود را    او. نويسي يغماستداستان ةپديد ،در واقع وجداني. جامعه ادبي معرفي كند

 توانســت ،از ايــن رهگــذر بــه دســت آورد از ايــن مجلــه شــروع كــرد و بــا اعتبــاري كــه
و  )16(داسـتان منتشـر كنـد   در قالب مجموعه ،كه در يغما به چاپ رسانده را هايي داستان

  .)17(داستان به چاپ برساند ،كه در مجله سخن حتي توفيق آن را بيابد
  

  فريدون توللي 

 كــه پــيش از آنكــههــاي ادبــي مــورد علاقــه تــوللي اســت؛ چنــان از گونــه، حكايــت
 »التفاصــيل« هــاي طنزآميــز مجموعــه حكايــت ،نويســي در يغمــا را آغــاز كنــد حكايــت

و اجتمـاعي را  حادترين مسائل سياسي «، كه در آناي  نوشته بود؛ مجموعه را )ش1325(

هـاي   در يغما حكايت، »التفاصيل«برخلاف  اما .)183: 2ج، 1380، ميرعابديني( »كند مطرح مي

آن  ،آن متوجه نوگرايـان  هايترين انتقادبرآمده از مسائل روز نيست و شديدخيلي  توللي
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  .هم در حوزه شعر است
حكايـت  : بدين قـرار اسـت   ،هايي كه از توللي در يغما به چاپ رسيده عناوين حكايت

ايـن  ). دربـاره دهخـدا  ( نسـل ، سرامهمان، لنگر، عادت، آينه، لرز، گنج، )نو در هجو شعر(
  .چاپ رسيد در يغما به 1353تا  1350هاي  حكايات طي سال

  
  مجتبي مينوي

حكايـت بـا   «، »احقاق حق يـك بچـه  «، »زني كه شوهرش را ترك كرد«، »علي جنگي«

»همزاد زنـم «و  »خوردهمار زخم«، »خرجطرح كم«، »چيدرشكه«، »نتيجه
هـا و   داسـتان ، )18(

  .هايي است كه از مينوي در يغما به چاپ رسيده است حكايت
رسالت خود را روشنگري افكار عمومي در مسير پيشرفت و اعـتلاي فرهنـگ    ،مينوي
در واقع هـدف  . برد ثر در اين زمينه بهره ميؤداند و از داستان به عنوان ابزاري م ايران مي

 ـ   ، مينوي از داستان جديـد در  اي  و شـيوه  قالـب   ةآفرينش يك اثر زيبـاي ادبـي و يـا ارائ
چه  ،روشنگري است و در اين مسير از هر قالبي ،بلكه اصل براي او ؛نويسي نيستداستان

  .برد چه حكايت بهره مي ،داستان باشد
از شـيوه و   ي او در يغمـا هـا  داستان ،نيستاي  نويسي حرفهاز آنجا كه مينوي داستان

نويسـي او تعريـف   واحدي براي داستان ةتوان شيو د و نميكنسبكي يكدست پيروي نمي
ثر ها متأرنگ اقتباس و تقليد دارد و هر يك از آن ،هاي او كه بيشتر داستاناين يژهو به .كرد

  .يا ملهم از آن است، آفريني شدهاز اثري است كه از روي آن باز
ويت دارد كه فيلمـي را  براي مينوي اول قدر آن، سازي مخاطبانو آگاهارتقاي فرهنگي 

با مقدمه  درهم ريختهدر قالبي ، آن قرار گرفته تأثيرمايه عدالت ديده و تحت كه با درون
خواهـد بـا    در واقع او مـي . كند در يغما منتشر مي »احقاق حق يك بچه« عنوان باطولاني 

وطنـانش منتقـل   مدرن و متعالي را بـه هـم    د از زندگيهاي خو تجربه ،ها داستاناين شبه
يكـي از   كـه اقتباسـي از   »خـورده زخـم  مار«ها و حكاياتي چون  البته درباره داستان. كند

هـاي   معرفي ظرفيـت ، رسد هدف مينوي مي به نظر ،است »شدهلالفرج بعد ا« هاي حكايت

او ، هـا  گونـه داسـتان  اين در واقـع در  .اشـد داستاني و جذابيت نثرهاي داستاني كلاسيك ب
هـاي   يكـي از شـيوه   هاي نـو را  هاي كهن فارسي در قالب آفريني داستانكند باز تلاش مي

  . معرفي كند نويسي روزداستان
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  زادهجمال

، »دو طفـل نـازپرور  «و  »فال و تماشـا «، »امنيت شكم«، »قلودو«، »پيشوا«، »حق و ناحق«

  .ستزاده در يغماشده از جمالهاي چاپ داستان
كـه   -در يغمـا  ،خود پيشگام داستان مدرن در ادبيات فارسي است زادهجمال هر چند

محتاطي از خود بـه  گرا و سنت ةچهر -زمان با دوره دوم نويسندگي او استانتشارش هم
، 1363، يغمـا ( بارهنويسي و چه در اظهارنظرهايش در اينچه در داستان ،گذارد نمايش مي

 كـه  -»يكـي بـود يكـي نبـود    « -اش نويسـي اولين مجموعه داستاناو برخلاف  )113: 22ج 

اصـرار دارد كـه از ايـن نثـر     ، )19(بـرد  گاه در آن از نثر شكسته و عاميانه نيز بهـره مـي   گه
  .اجتناب كند

 ،آيـد  هاي متأخر او به شمار مـي  نوشته ءجز زاده در يغماهاي جمال از آنجا كه داستان
هاي عرفاني و فلسفي گـرايش   پردازيي حكيمانه و نظريهگفتارها، به پرگويي در اين آثار

و  بـرد  جويـد و گـاه شـكل و نظـم را از يـاد مـي       مكرر از شعر كلاسيك بهره مـي « دارد و

چه بيشتر از امثال و كلمات مردم كوچـه و بـازار   هر ةدر استفاداي  گسيختهسماجت عنان
نيـز از    پـردازي وهم و خيال، تفوران احساسا .)149: 1384، كامشاد( »دهد از خود نشان مي

  .)151: همان( زاده استهاي دوره دوم نويسندگي جمال گرايش
بهـره از  زاده را كمپردازي جمالداستان ،ها به طور كلي و فارغ از تقدم و تأخر داستان

در  .)83: 1356، دسـتغيب ( انـد دانسـته  »هاي داستان كوتاه فرنگي و شگردهاي فنيويژگي«

به  اند ونيز ستوده »ترين نويسندگان معاصر ايرانايراني« زاده را به عنوانلجما عين حال

را بـه وام گرفتـه و از    »سرايي ايرانهنر باستاني داستان«فنون وي ، عقيده برخي منتقدان

بـالايي و كـويي   ( سـرباز زده اسـت  ، پردازي غربي تسليم شـود داستان فنسره به  كه يكاين

  .)129: 1366، پرس

  .موپاسان در بخش ترجمه سخن خواهيم گفتدو ةدربار
  

  ترجمه داستان
و اقتباسي كه از آثار نويسندگان غيـر ايرانـي در يغمـا     ترجمه از نود، )5(شكل طبق 

 نويسنده معرفي شده است و حتـي در بسـياري مواقـع   ، موردهفت تنها در ، انجام گرفته
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  .لف اثر شده باشدؤبه ماي  كه اشارهبدون اين، تنها اسم مترجم قيد شده

ترجمه داستان بدون  
معرفي نويسنده

92%

ترجمه داستان با  
معرفي نويسنده

8%

  نمودار ترجمه داستان -5شكل 

  
، بار در شماره نخست دوره پنجم انتشار مجله است كه در كنـار چـاپ داسـتان   اولين

رسـد ايـن    نظر مـي   البته به. )44: 5، ج 1363، يغما( شود به اختصار معرفي مي نويسنده نيز
 منـوچهر  ،تصـميم شخصـي بـوده كـه متـرجم داسـتان       بلكه يـك ، امر نه به همت مجله

شـود و مجلـه بـه     كه در شماره سوم اين دوره هم تكرار مـي چنان .استمهندسي گرفته 
يكـي از نويسـندگان   ، دهد كه اين روند ادامه يابد و در هـر شـماره   خوانندگانش قول مي
تا خوانندگان  ،وداز آثار او ترجمه شاي  هاي مختلف معرفي و نمونه معروف معاصر از ملت

 ـ .با ادب و فرهنگ امروز جهان آشنا شوند 1كويسـت پـر لاگر «ن امـر بـا معرفـي    اما اي
در  »

نويسان بـزرگ جهـان هرگـز در    يابد و معرفي داستان شماره پنجم همان دوره خاتمه مي
شـماري كـه بـه طـور     شـود و بـه مـوارد انگشـت     يغما به يك جريان هدفمند تبديل نمي

  .يابد تقليل مي ،شود ل انتشار مجله منتشر ميپراكنده طي سي سا
رسـالت اصـلي خـود را در    ، اش تصريح كـرده كه يغما در پيشگفتار اولين شمارهچنان

هاي ادبي مانند  بنابراين طبيعي است كه مقوله .داند حفظ دستاورد گذشتگان مي ،ادبيات
هدفمند عمـل   ،هاآننداشته باشد و در گزينش و چاپ اولويت ، داستان براي مجله ةترجم
تان را سرگرمي بدانـد و بـيش از   شود كه كاركرد داس نگاه سنتي يغما باعث مي. )20(نكند

بـه محتـواي    ،ها به شكل و شگردهاي داستاني توجه داشته باشد كه در انتخاب داستانآن

                                                 
1. Par Lagerkvist 
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مـارك  ، دوموسـه ، گوگول، هنري.ا، دو موپاسان، آناتول فرانس حال با اين. )21(آن بپردازد
پوشكين و اسكار وايلد از نويسندگان بزرگي هستند كه از آنان در يغمـا  ، تولستوي، اينتو

از جملـه نويسـندگان غيـر ايرانـي      1دوموپاسـان ، در اين ميان. داستان ترجمه شده است
 ةفرانسـويان دلـداد  «، »ولگـرد « .مورد اقبال يغما قرار گرفته است است كه بيش از ديگران

آثاري هستند كـه در  ، »خرجطرح كم«و  »كنده«، »باباي سيمون«، »انهديو«، »بچه«، »اندزنان

ترجمـه و   فرانسه نويسان قرن نوزدهمترين داستانيكي از بزرگ ،يغما از گي دو موپاسان
  .اقتباس شده است

ناتـل  ( شـد از مجلـه دانشـكده آغـاز    ، هاي موپاسان در ادبيـات فارسـي  داستان ةترجم

ادامه  هاي رنگارنگافسانه و گل، مهر و بعدها در مجلات زيادي چون) 162 :1384، خـانلري 
هـاي   داستان ةدربار. تالي اين مجلات است، و يغما) 149-148، 87: 1392، ميرعابديني( يافت

هـا و   خصوصـيت  ،پردازانـه اسـت و اگـر حادثـه عمـده نشـود      ثهنوع حاد از كه انداو گفته
شـايد   .)190 :همـان ( آيـد نمـي ها به نمـايش در  هاي داستانها و آدم هاي شخصيتخصلت

گـويي بـه سـبك     هـاي داسـتان   هـاي او كـه از خصـلت    مانند بودن داستانگهمين پيرن
  .ه استها قرار داد اين نويسنده را مورد توجه كلاسيك، هست كلاسيك نيز

 .هاسـت  نثـر ترجمـه   ،قابل توجه است داستان در يغما ةترجم ةديگري كه دربار ةنكت
 .شـوند  كنند كه دچـار وسـواس مـي    نويسي چنان افراط ميگاهي در سره مترجمان يغما

در توضيح و توجيـه كـاربرد   ، »عمر دوباره«داستان  ةمينوي در پانويس ترجم، براي نمونه

  : نويسد مي داستان از آن استفاده كرده است ةكه در ترجم »چروك« واژه

 .بيـنم  ولي مـن عيبـي در اسـتعمال آن نمـي    ، چروك از كلمات عامه است
لفـظ آژنـگ    ،به جاي آن مختار است ،خواننده اگر اين لفظ را خوش ندارد

   .)9: 1، ج 1362، يغما( بگذارد

 »لمـس كـردن  «ي بـه معنـا   »پرواسـيدن «استفاده از فعل ، از موارد ديگر در اين زمينه

ضـمن  ، بيند در پانوشت خود را ملزم مي قدر مهجور است كه مترجمكه آناي  است؛ واژه
 .)119: 14، ج 1363، همـان ( نمونه نقل كنـد ، انشينيياز كاربرد آن در آثار پ، معنا كردن آن

فراتـر از كـاربرد صـرف    ، هـاي يغمـا   تقليد از گذشـتگان در ترجمـه  ، البته در موارد بسيار

                                                 
1. Guy de Maupassant 
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در ، براي روشـن شـدن ايـن موضـوع     .رود ت است و تا حد سبك كلي نگارش فراميكلما
  : پردازيم ادامه به ذكر چند مثال مي

نـام كـه در    »جوانـا « عاشق زني شد ،كه افتد و دانيچنان ،در ريعان جواني

، يغمـا ( رفـت  ترين زنان فلورانس بـه قلـم مـي   عصر خود زيباترين و معقول

  .)556: 10ج، 1363
 گوينـد در آن اوقـات چـه    مـي  ،او را ديـده بودنـد   ني كه سـابقاً مردما«

   .)همان( »نمود مردي ميرت و سرهسي نيك

ــه چــه معنــي؟ گفتــا. در حلقــه همگنــان چيــزي نگفتــي ــرين« :ب  شُــه ب

راي مـن بـه مـزاج     اصـلاً . آنجا چه جـاي سـخن رانـدن بـود    . گويو گفت
رو بندم و دامـن  آن به كه يكسره دم ف. مستمعان اين ناحيه سازگار نيست

   .)394: 11ج، همان( »از جدال فراهم چينم

گذارد و براي نزديك ساختن زبان داستان به نثـر   پا را از اين نيز فراتر مي گاه مترجم

دو « ةترجم ـ، بـاره يـك نمونـه در ايـن    .افزايد به ترجمه مي چند قطعه شعر نيز، كلاسيك

  .)136 :همان( از اصغر حريري است بوكاچه »پايعاشق گريز

البتـه بـا    -هـاي يغمـا  اهي در ترجمـه گ ـ، علاوه بر استفاده از نثرهاي سنگين و كهنه
هسـتيم كـه   اي  عاميانـه  هـاي هشاهد استفاده از اصطلاحات و جمل ـ -فراواني بسيار كمتر

 »هـداياي همينكـف  «مانند اين نمونه از  ؛رسد نامتعارف به نظر مي، كاربردشان در ترجمه

  : ترجمه مجتبي مينوي
   .)17: 2، ج1362، همان( شانزده سال آزگار گذشت، آقايي كه شما باشي

چهـار  (مينـوي   ،)ترجمههفت (ابوالقاسم طاهري ، )ترجمههفت (حسن موقر باليوزي 
تـرين مترجمـان يغمـا    پركـارترين و برجسـته   ،)ترجمهسه ( منوچهر مهندسي و )ترجمه
شـناخته   بـراي يغمـا   ،كـه بايـد  چنـان ، آثار ادبـي  ةگويا ارزش ترجم با اين حال .هستند

يـك سـال   «، »مداخلـه كارهـا  «، »تصادف عجيـب « كه در مواردي ماننداي  نيست؛ به گونه

  . آيد از مترجم به ميان نمي نامي ، »عشق«و  »بيشتر از عمرش باقي نبود
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  گيري نتيجه

تحقيق و مطالعه در ادبيات سنتي و چاپ ، با گرايش كلاسيكاي  يغما به عنوان مجله

 .هاي گذشته و اشعار با معيارهاي كهن را در اولويت قـرار داده اسـت  عر از شاعران سدهش

رسـاند و از  داسـتاني بـه چـاپ مـي     اثـر  370 انتشارش حـدود هاي با اين حال طي سال

كند كه اين موضوع يغمـا را صـاحب ادعـا در    نويسندگان بزرگ جهان داستان ترجمه مي

بيشـتر از جنبـه تفـنن و    ، به ادبيات داسـتاني  يغما .ندكقلمداد مي ادبيات داستاني ةحوز

 نـوين ول ردهاي مبتكرانـه و بـه كـارگيري اص ـ   كـه شـگ  نگـرد و بـيش از آن  سرگرمي مي

به محتـواي   ،هايش براي چاپ آثار داستاني مد نظر قرار دهدنويسي را در گزينش داستان

نقـل  ، نويسيسفرنامه، سينويكه بين داستان و خاطرهاي  تعليمي آثار توجه دارد؛ به گونه

تفكيـك   كـه  شـود مـي  سبب تفاوت چنداني قائل نيست و اين امر... و ماجراهاي تاريخي

  . خالي از تسامح نباشد ،ژانرهاي داستاني مندرج در اين مجله ادبي كلاسيك

قالبي متعلق  هر چندحكايت ، شده در يغمادر ميان آثار داستاني منتشر علاوه بر اين

 ماننـد كـه نويسـندگاني   اي  گيرد؛ بـه گونـه  مورد توجه قرار مي، يك استبه دنياي كلاس

حكايـت   ،كمال اجتماعي جندقي و حبيب يغمـايي در ايـن مجلـه   ، اقبال يغمايي، مينوي

 ةكف ـ، شـده در يغمـا  هـاي چـاپ  تعـداد كـم نمايشـنامه    ،از سـوي ديگـر  . كننـد چاپ مي

  .كندتر ميگرايي در حيطه آثار داستاني را سنگين سنت

، زادهدو موپاسان و جمـال ، مينوي، فريدون توللي، عبدالحسين وجداني، اقبال يغمايي

 .هـا در يغمـا بـه چـاپ رسـيده اسـت      ند كه بيشترين اثر داسـتاني از آن نويسندگاني هست

هاي خالي از خلاقيت روايـات   هاي تاريخي و بازنويسينماينده داستان ،هاي اقبالداستان

 نويسـد و مينـوي  حكايـت مـي  ، توللي در يغمـا . ده در يغماستشهاي كهن چاپو افسانه

اش از زندگي در غرب را از طريـق داسـتان و حكايـت بـه     كند تجربيات آموزنده سعي مي

هـاي آموزنـده دريـغ     فـيلم   حتـي از نقـل داسـتان   ، مخاطبان منتقل كند و در اين مسير

نويسي حـرف  در فن داستان با اين حال .و ترجمه نيز فعال است  وي در اقتباس. كند نمي

هـاي   ستانهايي از جنس دا داستان ،در اين مجله زاده نيزجمال. زيادي براي گفتن ندارد

وجداني . تهاي آنهاس از ويژگي ،گويي و اطناب و ميل به سنتنويسد كه پر مي  متأخرش
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جـه  مـورد تو ، نويسيهم به دليل گرايش به استفاده از ذخاير ادبيات كلاسيك در داستان

  . گيرديغما قرار مي

هاي ادبي متقدم است و هم داستان از موپاسان در يغما نيز به پيروي از مجله ةترجم

هاي كلاسيك  طرحي شبيه داستان ،پردازانه موپاسانهاي حادثه رو كه داستانشايد از آن

كـه  هـاي يغمـا   بلكه در سراسر شماره، نه تنها در اين فهرست از سوي ديگر .فارسي دارد

، نـام و خلاقـي چـون هـدايت    اثري از نويسندگان صاحب، سال دوام داشتسي انتشارش 

 رسد كـه دليـل آن   به چاپ نمي... تقي مدرسي و، ساعدي، چوبك، احمدجلال آل، علوي

تعريف و رسالتي باشد كه يغما به عنوان يك مجله كلاسيك براي  تواند متفاوت بودنمي

  .ادبيات داستاني قائل است

نثـر   ةچيزي بـراي گفـتن نـدارد و تنهـا دربـار     ، نويسيدر حيطه تئوري داستان يغما

گوها را مـذموم  و گفت نويسي به هر دليل حتي درو شكسته كند اظهار عقيده ميني داستا

كـه در  چنـان  ؛دهـد  تعصب چنـداني از خـود نشـان نمـي     بارهاما در عمل در اين .دارد مي

-شكسـته  ،نويسـي هارات يغمـايي دربـاره داسـتان   برخلاف اظ، هاي آن بسياري از داستان

  . نويسي وجود دارد

دو ، آنـاتول فـرانس  ، چـون چخـوف   بزرگ ينويسندگان هايي ازداستان ،يغما هر چند

پوشكين و اسكارلد وايلـد را  ، تولستوي، مارك تواين، دوموسه، گوگول، هنري. ا، موپاسان

اي بـراي آشـنايي    يعنـي برنامـه   ؛كنـد  در اين زمينه هدفمند عمـل نمـي   كند،ترجمه مي

جهـان نـدارد؛ بـه     هاي جديـد داسـتاني و نويسـندگان برجسـته روز     مخاطبانش با سبك

ها ها بپردازد و از سبك آن ن داستانبه معرفي نويسندگاكه آيد  اي كه كمتر پيش مي گونه

 ،هـا در يغمـا قابـل توجـه اسـت      داسـتان  هـاي ترجمـه  از برخي ةكه درباراي  نكته. بگويد

 تئنش ـ ن ادبي و به سـبك كهـن اسـت كـه    سنگي هايهستفاده از كلمات مهجور و جملا

  . گرفته از علقه يغما به ادبيات كلاسيك فارسي است

نـو  ر آشكاري را كـه بـا شـع    مخالفت، داستان ةيغما در مقول هر چندكه نكته آخر اين

اي  ارد و اسـتفاده د برنمي ثري ؤقدم م در مسير پيشرفت اين ژانر نيز ،دهد داشت بروز نمي

 .آن را در چارچوب ادبيات سنتي فارسي تعريف كند كند تفنني از آن دارد و تلاش مي
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  نوشت پي

   .29-26: 1363، آژند :ك.ر، در دوره مشروطه ها تحول قالب ةبراي توضيحات بيشتر دربار. 1
و  426-425، 2ج ،1387 ،پـور آريـن  :ك.ر، براي پيشينه جدال كهنه و نو در شـعر معاصـر  . 2

  .239-235، 1390كدكني، شفيعي 
ژانرهاي منثور روايي اعم از داسـتان در نـوع   ، ادبيات داستاني در اين مقاله انواع داستاني يا. 3

، افســانه، حكايــت، هــاي ســنتي داســتاني در ادبيــات فارســيشــكل، ملهــم از غــرب آن
بـه معنـاي مصـطلح    گيرد و در مواردي كه منظـور داسـتان   ميرا در بر... نويسي و خاطره

  .به تنهايي استفاده شده است »داستان«از لفظ  ،امروز است

مجله يغما در اين پژوهش به عنوان يك متن واحد مورد پژوهش قرار گرفته  به دليل اينكه. 4
عنـوان مجلـه   ، به جاي نويسندگان و شاعران ،ها در ارجاع براي جلوگيري از تشتت، است

صـحافي و تجديـد چـاپ     )جلـد ( دوره سيدر  1362ال مجله يغما از س. ذكر شده است
  .شده است

  .پيشگفتار اولين شماره دوره چهارم يغما :ك.ر. 5
موضوعي است كه از طرف مجله سـخن نيـز در   ، توجهي به تخصص نويسندگان در يغمابي. 6

نخستين مقاله اين شماره به نام آزادي مدني «. زمان خودش مورد انتقاد قرار گرفته است

نشـر   .بحثي است اجتماعي از آقاي مجتبي مينوي ،از قرار معلوم دنباله خواهد داشت كه
بسيار مفيـد   ،گونه عقايد كه بشر مساوي است و بايد حقوق او از همه حيث حفظ شوداين

تر آن است كه دانشمند محترم كه در مسـائل مربـوط بـه ادبيـات و     اما لازم ؛است و لازم
خواننـدگان و دوسـتداران    ،دقيق بسيار مبسـوطي هسـتند   صاحب اطلاعات ،تاريخ ايران

گو را ديگران هم اگرچه دسـت و پـا   واين گفت. مطالب مستفيض نمايند خود را از آنگونه
به خصوص كه در اين زمينه هزارها كتـاب و مقالـه هسـت     .توانند كردمي، شكسته باشد

 .)569 :1332نامعلوم، /سخن( »درآوردها را به فارسي توان آن اند و ميكه ديگران نوشته

ادبيات غـرب در ادبيـات فارسـي     تأثيرمنظور از داستان همان شكل نويني است كه تحت . 7
در ادبيات معاصر فارسي جاي ژانـري   داستان. پيرنگي قوي برخوردار است پديد آمد و از

از نظـر  تفاوت قصه بـا داسـتان   . نامد گيرد كه ميرصادقي به طور عام آن را قصه مي  را مي
، گرايـي  مطلـق  ،پيرنـگ ضـعيف  ، خرق عـادت : در اين موارد است، كتاب ادبيات داستاني

، هـا در سـخن گفـتن   همسـاني قهرمـان  ، زمان و مكان، ايستايي، گرايي و نمونه كليكلي
  .)74-61: 1390، صادقيمير( كهنگي و يافتگي حوادثاستقلال، آوريشگفت، نقش سرنوشت

تا گـزارش سـفرش را بـراي    ، در شرح اصراري كه به شهيدي داشته براي نمونه مدير مجله. 8
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ها برانگيختم تا اين استدعا  ها كردم و چه واسطه چه التماس«: گويد مي ،مجله مرقوم دارد

 .)141 :21ج ،1363 ،يغما( »پذيرفته شد

حكايتي را كـه بـه سـياق گلسـتان در      ،باره تا جايي است كه حبيب يغماييتسامح در اين. 9
  . رساند مجله به چاپ مي 21دوره  12در شماره ، ره دبيرستان نوشته بوددو

پرداخته شده است و شكل نـوين آن   ...بلند و، به داستان فارغ از انواع كوتاه، در اين مقاله. 10
  . مد نظر است ،ادبيات غرب در ايران شكل گرفت تأثيركه تحت 

بازنويسي داستاني از شاهنامه به قلـم حبيـب   ، براي نمونه نگاه كنيد به رستم و اسفنديار. 11
 . يغمايي كه در دوره نهم مجله به چاپ رسيده است

  .معلوم نشد تلفظ نام، نويسنده برزيلي. 12
  . ددر هفتمين دوره يغما به چاپ رسيهر دو . 13
ــه. 14 ــد كــه در از ممــانعتش از چــاپ كتــاب درســي مــي اي  خــاطره، يغمــايي در ادام گوي

بـه جـاي    و مـثلاً  نويسي استفاده شده بوداز شكسته، در آن مندرج بوده هايي كه داستان
آور اين اظهارات يـاد . باره هيچ تسامحي نداردكه در اينو اين »رمضون«، رمضان گفته شده

سخنان سعيد نفيسي در انتقاد از مسئولان فرهنگ و معلماني است كه اجازه چاپ آثار با 
، افشـار ( »شـوند  در صد و پنجاه سـال پـيش متوقـف مـي     همواره«دهند و  اسلوب نو را نمي

همچنـين اظهـارات خـانلري در سـخن دربـاره      . )پيشگفتار نفيسي بر نثر فارسي معاصـر  :1330
اگر گاهي براي تظاهر به سـعه مشـرب داسـتاني يـا     « :رويكرد اديبان كلاسيك به داستان

الفاظ مانند رشته تسـبيح   هاي به هم پيوستهدر آن فقط سلسله ،اي را بخوانند نمايشنامه
آورند كـه نويسـنده بـه     مياز سر غيرت فغان بر ،هاي لفظي در آن جستهبينند و عيب مي

بـا  . هـا را پشـت گـوش انداختـه اسـت     لفاظ اهانت كرده و احكام واجب آنقوانين مقدس ا
نگرند كه فردوسي و سعدي مي ه و تولستوي از همان گوشه چشمشكسپير و هوگو و گوت

ماحصل بيان و لب سخن  ،در آثار بزرگان كشورهاي ديگر. و حافظ را ديده است و مولوي
كـه غايـت   بـه گمـان اين   ،پندي از آنها بيرون بكشندكوشند كه نكته و  جويند و مي را مي

  .)11 :1322 ،ناتل خانلري( »مطلوب همين بوده است

، ديوار كوتاه، اشك شمر ،سنگ زيرين آسيا، فاضل بيابانكي، بي بنفشهبي، خسرو، سرو ناز. 15
  . ماه بانو

  .1392، وجداني. 16
نوشته عبدالحسين وجداني در هجدهمين دوره سـخن بـه چـاپ    ، »پهلوان نوروز« داستان. 17

 .رسيد



   75 / مجله يغما به ادبيات داستاني رويكرد كلاسيك

 علـي جنگـي  ، )3 دوره( خـرج طرح كـم ، )2 دوره( خورده و همزادنمزخم مار، چيدرشكه. 18
حكايت ، )6 دوره( احقاق حق يك بچه، )5 دوره( زني كه شوهرش را ترك كرد، )4 دوره(

  ).8 دوره( با نتيجه
از جملـه  ، ...دختـره و ، )بيـاور ( بيار، مرديكه، )يقه( يخه، د يااالله، )با او( باش، )به او( بهش. 19

  .است »يكي بود يكي نبود«هاي  نويسيشكسته

، م منتشر شده اسـت در شماره اول دوره بيست و چهار در بيان علت انتخاب داستان ماروكا كه. 20
هاي زيبـاي آن   داستان ،كه صاحب آن كتابي يافته، مترجم خودش اذعان كرده كه در بساطي

   .است را مشخص كرده بوده كه وي نيز يكي از موارد آن را ترجمه و تلخيص كرده
در ، وفاي زنـان اسـت   ةكه بخشي از محتواي آن دربار »باز«براي نمونه در پاورقي داستان . 21

هـا چنـين گذشـتي     دروغ است و باوركردني نيسـت كـه زن  «: نويسد فت اين امر ميمخال

دهنـده توجـه يغمـا بـه     نشان، چنين توضيحاتي كه )556: 10، ج 1363يغما، ( »داشته باشند

  .محتواي داستان است
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   چكيده
 28ي مهم ادبي كه در شعر ايران در دهه سي، به دنبال كودتاي ها يكي از جريان

شعر رواج يافت  ةسيسمي بود كه در عرص، جريان رمانتيقوت گرفت 1332 دمردا
سابقه رايج شد؛ مضاميني گرايي تند و بيو به دنبال آن مضاميني سياه با احساس

كه شاعران يـا دم   غنا و تغزل دور كرد؛ به اين معني ةكه رمانتيسيسم را از جوهر
ايـن  . كاسـتند  فـرو مـي   ترين سطح خودزدند و يا آن را تا پست از مرگ عشق مي

انديشـي،   سيسم سياه معروف شده است، مضاميني چون مـرگ كه به رمانتي اشعار
را ... س وأگرايـي، ي ـ اخلاقـي، شـيطان  نفرين، عصيان، اظهار به گناه و كفـر و بـي  

سيسـم تغزلـي تعريـف    عنوان رمانتي بااشعار را برخي منابع، اين . دهد انعكاس مي
اساسي بـا يكـديگر از   هاي  تفاوت، در حالي كه تغزل و رمانتيسيسم سياه ،اند كرده

بررسـي  در اين مقالـه پـس از   . بيني، مضامين و عوامل بروز دارندجمله در جهان
سيسم سياه در ايران، مضـامين سـياه شـايع در شـعر     ماهيت و عوامل بروز رمانتي

 پور، نصرت رحماني، كارو، حسن هنرمندي، حميد مصدقاعراني چون نادر نادرش
بـه محـور قـرار     و نتيجه جستار نشان داد كه با توجـه  شدارزيابي  فروغ فرخزاد و

س و نوميـدي، عصـيان و نفـرين، تـرس،     أانديشي، ي ـ مرگ گرفتن مضاميني چون
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اي اجتمـاعي، كفـر و   گرايي، اعتياد و مستي و مخالفت با اخلاق و هنجارهشيطان
تـوان ايـن اشـعار را     سيسـم سـياه، نمـي   رمانتي تقبيح و تمسـخر عشـق در شـعر   

گـراي   احساس ، شعر رمانتيك واين اساس بر. سيسم تغزلي و عاشقانه ناميدرمانتي
  . سيسم تغزلي و غير تغزلي تقسيم شدرمانتي دو دسته شعر تند دهه سي، در

  
، شـعر دهـه سـي   ، گرايـي احسـاس  ياه،سيسم س ـرمانتي تغزل،: هاي كليدي واژه

  .مضمون
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  مقدمه
فرانسوي است و شـعر رمانتيـك بـه    ) romance(واژه رمانتيسيسم مأخوذ از رمانس 

ايـن نـوع   . شود كه با محوريت عاطفه و بيان و القاء احساس همراه باشـد  مي شعري گفته
سـم و  شعر، زاده نهضت قرن هجدهم در غرب اروپا است كـه بـا شـورش عليـه كلاسيسي    

  .يابد گرايي و چهارچوب انديشي رواج مي نظام فكري عقل
آن تـا  ه آغاز قرن نوزدهم را بايد شروع عصر جديدي در ادبيات اروپا دانست كه دامن«

سيسـم در  رمانتي، در ايـن دوره  .)176  :1387حسـيني،  سيد( »به امـروز كشـيده شـده اسـت    

بيانگر  پيدايش اين مكتب«. ر رسيدانگلستان و فرانسه به ظهو، جمله آلمان كشورهايي از

تمـدن صـنعتي   ه و قرار گرفتن در آستان اروپايي از سنت به مدرنيسمه گذار جامع ةمرحل
بلكه جنبشي در هنـر  ، سيسم تنها يك جنبش ادبي نبودرمانتي .)128: 1390 زنديه،( »است

 ـ   . )Varner, 2015: 3( فكـري بـود  هاي  و حاكم بر تمام حوزه قطـب  ه ايـن جريـان بـه مثاب
ه دور .)Heath & Boreham, 2000: 11( ف تفكـر روشـنگري بـه حسـاب آمـده اسـت      مخال

   .)597: 1، ج1378لنگرودي، شمس ( به ايران است سيسم اروپاييآغاز ورود رمانتي، مشروطه

گرايانه يا فردگرايانه بـودن آن بـه دو   شعر رمانتيك ايران را با توجه به رويكرد جامعه
عنواني است كه بـر  ، سيسم فردگرارمانتي .اند گرا تقسيم كردهو فرداجتماعي ه عمده شاخ

توجـه بـه تمـايلات و    ، اشعاري با محتواي توجه به احساسات فردي و غفلـت از اجتمـاع  
سيسـم  رمانتي .)131-118: 1390پـور چـافي،   حسـين ( انـد  زميني و جسماني دادههاي  ارتباط

، عاشقانهانواع به ، طبيعت و معنويات، نااساس گرايش شاعر به عشق و غ فردگرا را نيز بر
   .)125 :1391خواجات، ( اند شهودي و فلسفي تقسيم كرده، گراطبيعت

گريبـان  ، سـي ه سيسم فردگراسـت كـه در ده ـ  اي از رمانتيشاخه، سيسم سياهرمانتي
سـابقه در شـعر   مضاميني سياه و بـي  ،گيرد و به موجب آن مي شماري از شاعران ايران را

گونـه بـر شـعر فارسـي     نوعي فساد سياه و بدبيني بودلروار و بيمار« كند و مي ورايران ظه

 از آن نظـر كـه   سيسـم ايـن شـاخه از رمانتي   .)128: 1390پور چافي، حسين( »شود مي حاكم

سيسم فردگرا از فرعيات رمانتي، دهد مي اجتماع سياه او نشان بهواكنش شخصي شاعر را 
و  )204 :1378جعفــري، (قليــد از ادبيــات اروپــا محققــان دو عامــل ت. شــود مــي محســوب

 »فكـران مـرداد بـراي روشـن    28س و شكست بعـد از  أيه در نتيج«سرخوردگي اجتماعي 
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  . دانند مي سيسم سياهنتيرا عامل بروز رما )61: 1380شفيعي كدكني، (
هـاي   كه رحماني بر دفترهايي  مهمي را در مقدمههاي  سند، ييد اين نوع واكنشأدر ت

يشـم آيـا مـن مـرد غريـب ايـن       اند مي«: گويد مي كهچنان. توان جست مي رش نوشتهشع

ام كـه در آن  زدهاين كشـتگاه طـاعون  ه خشك بوت ةام؟ آيا هنوز ريشسرزمين نفرين شده
و در ) 151: 1392رحمـاني،  ( »رحـم از بـيخ درواش كـرد؟   اسي خونين در دستي بيد، واقعه

بهتـرين  ، موجـودات باشـند   ها، حاكم و اشرفسوسكزماني كه «: گويد مي »ترمه«ه مقدم

   .)149 :همان( »كند مي جيرشاعر كسي است كه بهتر از همه جير

 مـرداد  28در . هـاي سياسـي در ايـران دانسـت     را بايد دهه شكست انديشـه  30دهه 
سـقوط  ، ملـي بـود  ه جبه ـ ةكه نمايند خورد و دولت مصدق نهضت ملي شكست ،1332

، خـارجي  امور طرفانه دربي يمش خطتعقيب ، قراري استقلال مليبا شعار بر مصدق. كرد
ملي كردن شركت نفت انگليس و شيلات در دست شـوروي و بـه   ، مخالفت با امپرياليسم

 ـ    ةراه انداختن مبـارز  حـزب تـوده از كمونيسـم    ه ايـدئولوژيكي عليـه طرفـداري كوركوران
قـوانيني عليـه فسـاد و     وضـع ، اصـلاحات ارضـي  ، دارخلع يد از اشرافيت زمـين ، خارجي

ه فئـودال و اسـتقرار جامع ـ  هـاي   بازي در ارتش با هدف از بين بردن قدرت خانوادهپارتي
مالكيـت اجتمـاعي ابـزار    ، برابري كامل شهروندان از جمله زنان با مـردان ، سوسياليستي

محبوبيـت  ، گرايـي مصـدق   ملـي  .)345-312 :1391آبراهاميان، ( وزير وقت بودنخست، توليد
  . و كرده بودادي نصيب ازي

راحتي در بـاب  بيست به ه نويسندگاني كه پيش از آن در ده« در دوران پس از كودتا

بـه ناگـاه بـا حـاكميتي     ، دادنـد  مـي  زدند و داد سـخن  مي قلم اجتماعي -مسائل سياسي
اي شد و دوره وكور سوتادبي  -محافل فرهنگي. گير و سانسوري قوي مواجه شدندسخت
سيسـمي كـه بـا    و رمانتي) 159: 1376فتـوحي،  ( »خود را بر جامعه آغاز كـرد  هسيطر، سياه

يكـي از  ، هقـوي نيـز ناميـده شـد     و افراطـي ، بيمـار ، منفعلانـه ، سـرطاني ، عناوين ديوانه
  . پرفراز و نشيب گرديده ادبي ايران در اين دورهاي  جريان

  
  لهئبيان مس

 1332ز شكسـت كودتـاي   اپـس  هـاي   كـه در سـال   شعر رمانتيكي را، اغلب محققان
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. انـد  بنـدي نكـرده  بـه طـور دقيـق طبقـه    ، سيسم سياه شـد كرد و موسوم به رمانتي ظهور
ي از رمانتيسيسم يجز، شود مي از آنها ياد »شعر ابليسي«اشعاري را كه با عنوان ، خواجات

در  »رمانتيسـم سـياه و تلـخ   «تسليمي با عنوان  .)129 :1391خواجـات،  ( كند مي تغزلي بيان

اجتماعي يا فـردي و تغزلـي    ةپردازد و از قرار دادن آنها در حوز مي نواني جداگانه به آنع
پور چافي نيز اين دسته از اشعار را زيـر  حسين .)31 :1393تسليمي، ( گذردعاشقانه درمي و

وار و ربـودل « و »مـرگ  شـعر «آنهـا را   قـرار داده و  »شعر رمانتيك عاشقانه و فردگرا«عنوان 

جعفري نيز از اين اشعار با عنـوان   .)129-118: 1390چافي،  پورحسين( خواند مي »بيمارگونه

اول يعني مشـروطه و  ه برد كه در مقابل شعر دور مي نام »سومه دوره گونماررمانتيسم بي«

كـه  معتقد است  جعفري .)195: 1386جعفري، ( گيرد مي شاه قراريعني عصر رضا دومه دور
سيسـم  يـا نبـودن رمانتي   تغـزل بـودن  ه لكـن دربـار   .يد استنوعي تغزل جد، نيماه افسان

   .)254 :همان( دده نمي نظري ارائه، سومه دوره بيمارگون

و  »رمانتيسـم سـياه  «سيسم را بـا عنـوان   اين نوع از رمانتي، »كمي اغماض«مختاري با 

، يغير سياس، روميانه، انجامِ حركت رمانتيسم فرديخواند و آن را سر مي »شعر منفعلانه«

 ةلئدانـد كـه در مس ـ   مـي  بركنار از جامعه و تـاريخ و زنـدگي و انقـلاب   ، شهوي -عاشقانه
بـر اسـاس عاقبـت    مختـاري   .)114-113: 1378مختـاري،  ( و مرگ سـردرگم شـد   جنسيت

خـاص بـه آن دچـار شـده، از     اي رو و فـردي در دوره سرنوشتي كـه رمانتيسيسـم ميانـه   
گيرد و آشكار نيسـت   نمي اصي براي آن در نظريگاه خكند و جا سيسم سياه ياد ميرمانتي

اسـت و از   رو برخـوردار رمانتيسيسم ميانههاي  از كدام ويژگي، سيسم سياهرمانتي كه شعر
  . كدامشان فاصله گرفته است

او . نامـد  مي رمانتيكي -را تغزلي 1342-1332هاي  شعر سال فضاي حاكم بر، فتوحي
 .)159: 1376فتوحي، (كند  مي و مرتبط با هم استفادهولي مشابه  ،اين دو واژه را جدا از هم

شود و نگـاه جديـدتري    مي سيسم قائلزل و رمانتياي بين تغفاصله فتوحي، با اين توضيح
ــه دارد ــه ايــن مقول  ضــمن بيــان، شــفيعي كــدكني نيــز در توضــيح شــعر ايــن دوره  .ب

 وشـياري و سـتيز و  گريـز از ه  وس و افيون أمرگ و يه لئتازه از جمله مسهاي  مايه درون
 گويـد و از تثبيـت آنهـا در    نمي و عاشقانه بودن آنها سخن يگاه از تغزلهيچ، كفر و فسق

  .)64-58: 1380شفيعي كدكني، (ابا دارد ها  عاشقانهه مجموعزير
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سيسم سـياه كـه   تغزلي رمانتي كوششي است جهت نماياندن ماهيت غير حاضر ةمقال
در آثـار گروهـي از شـاعران شـاخص      1340تـا   1330هاي  ساله در سالدهه در يك دور

  . ايراني نمود و انعكاس داشته است
  

  پژوهشهاي  پرسش

توان شعر تغزلـي   سيسم سياه را با توجه به مضامين آن ميآيا ماهيت شعر رمانتي .1
 ناميد؟

  سيسم سياه در دهه سي كدامند؟ترين مضامين شعر رمانتيمهم .2
  

  پژوهش ةمحدود

 تـا  1330 هـاي  حد فاصل سـال  رخي از شاعران شاخص دراشعار ب، پژوهش ةمحدود
فروغ ، حميد مصدق، حسن هنرمندي، كارو، نصرت رحماني، پوراز جمله نادر نادر 1340
سيسـم سـياه در شـعر شـاعران     بديهي است چنـدوچوني رمانتي . گيرد ميبر را در فرخزاد
مون، شبيه به هم وع مضهم به لحاظ ميزان رويكرد و هم به لحاظ پرداختن به ن ،يادشده

تـر از  تاريـك  كه شعر رحماني، نادرپور، كارو و هنرمنـدي در فضـايي نسـبتاً   نيست؛ چنان
كـه در شـواهد شـعري از    به لحاظ مضـامين نيـز چنـان   . شعر فرخزاد و مصدق قرار دارد

سيسم اعر به كدام يك از مضامين رمانتيشاعران بيان شده است، آشكار است كه كدام ش
هايي كه مصـاديق   ها از بخششواهد اين جستار تن. شتري نشان داده استسياه، رغبت بي

ت كـه تمـامي شـعر    س ـينتخاب شده و اين بدين معنـا ن ااست گر سيسم سياه جلوهرمانتي
   .ستران مشمول اين پژوهش، در اين فضاشاع

  
  پژوهش ةپيشين

ت در خواجـا ، پيـدايش و مضـامين رايـج در آن   هـاي   زمينه، سيسم سياهرمانتيه دربار
، »هاي شعري معاصر فارسـي  جريان«كتاب  پور چافي در، حسين»سيسم ايرانيرمانتي«كتاب 

هفتـاد سـال   «و مختـاري در كتـاب    »هايي در ادبيات معاصر ايـران  گزاره«تسليمي در كتاب 

مشـروطيت تـا سـقوط     فارسـي از  ادوار شعر«چنين شفيعي كدكني در كتاب ، هم»عاشقانه
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جريان رمانتيسم بعـد از كودتـاي   «اي با عنوان مقاله توحي نيز درف .اند بحث كرده »سلطنت

ي و رمانتيسـم قـوي   به دو جريان شعري بعد از كودتا شامل سمبوليسم اجتماع »مرداد 28

   .پردازد هاي آن مي سيسم سياه و برخي ويژگييا همان رمانتي
قهرمـان  از  »نصـرت رحمـاني  هـاي   بررسي تحليلي رمانتيسم سـياه در سـروده  « ةمقال

اي اعتراض عليـه انسـداد سياسـي    سيسم سياه را گونهرمانتي ،)1391( انهمكارشيري و 
، سيسم سياهنويسنده ضمن بررسي عوامل رمانتي .داند مي پس از كودتاهاي  ايران در سال

سيسم جايگاه رمانتي ةشيري دربار. دهد مي شعر رحماني را بدين جهت مورد بررسي قرار
  .گويد نمي هيت آن سخنسياه با توجه به ما

سيسم سياه در ادبيات معاصر ايران بـا تكيـه بـر اشـعار     سير رمانتي يبررس«ه نامپايان

 ،)1393(وصـفي قراولخانـه   نوشته موسـي   »و نصرت رحماني نادر نادرپور، فريدون توللي

آن موسـوم بـه   هـاي   سيسـم و يكـي از شـاخه   رمانتيهـاي   پس از آنكه به بيان مشخصـه 
هـاي   جلـوه ، پـردازد  مـي  سـي ه مشروطه تـا شـعر ده ـ   نفي يا سياه از شعرسيسم مرمانتي
  . سيسم سياه و عوامل گرايش به آن را مورد پژوهش قرار داده استرمانتي

 سيسم سياه بـدون در نظـر  رمانتيهاي  سخن از عوامل و شاخصه ،در تمامي اين منابع
، در ايـن مقالـه  . تادبيـات تغزلـي يـا غيـر تغزلـي اس ـ     ه مجموعگرفتن جايگاه آن در زير

يـر  بـر غ  ،تري براي اين دسته از اشعار پيشنهاد نمودهآنند تا جايگاه روشنندگان برويسن
   .گذارد مي كيد نمايند؛ مطلبي كه بر تازگي مقاله صحهأسيسم سياه تتغزلي بودن رمانتي

  
  مباني پژوهش

خوذ از ادبيـات  أم ـ اصطلاحي، )394: 1378البستاني، ( »بازي كردعشق«به معني  »تَغَزَّلَ«

شـرط  ، شـود  مـي  در تعاريفي كه در منـابع گذشـته و جديـد از تغـزل ارائـه     . است عرب
در تفكر قدما مفهـوم  . اند را ذكر كرده بيان حديث عاشق و معشوق، بازيعشق، عاشقانگي

مطالـب  ، مقصـود قـدما از غـزل   «: اند كه گفتهچنان ،اغلب به يك معنا است، تغزل و غزل

 تغـزل را اراده ، غـزل  ةنه يـك قالـب شـعري خـاص و حتـي از واژ      ،زل بوديعني تغ غزلي
بـازي   بر اين اساس همايي، تغـزل را غـزل گفـتن و عشـق     .)11: 1362شميسا، ( »كردند مي
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و شميسـا، تغـزل را   ) 96: 1371همـايي،  ( .كنـد  نمودن و سخن عاشقانه سرودن تعريف مي
گويـد شـعر عاشـقانه     شود و مي ته ميداند كه در آن به عشق و عاشقي پرداخ اشعاري مي

  . )11و 4 :1362شميسا، ( در قديم با موسيقي حتي آواز همراه بوده است
 نيـز  انـد  پاي شعر عاشقانه و تغزلي را در تعريفاتي كه از ادبيـات غنـايي ارائـه داده   رد

، داننـد  مـي  آن را همـان شـعر رمانتيـك   ه شدكه برخي مدرن 1شعر غنايي. توان يافت مي
 ،»شـعر عاشـقانه  «آن را هـاي   عنواني كلي اسـت كـه يكـي از شـاخه     ،)112 :1391ي، ناصر(

يـا عشـق در ايـن     »Love«واژه . انـد  دانسـته  »Love Lyric«يـا همـان    »غزلي«يا  »تغزلي«

آماج عشق نيز محدوديت نـدارد   .گوياي اساسي بودن عشق در شعر تغزلي است تركيب،
تواند باشد؛ چيـزي كـه مطلـوب     مي ديگري عشق به خود و به، و شامل عشق به طبيعت

سيسم سياه كه شامل عصـيان  مانتياگر محتواي اين تعاريف را با ماهيت ر. ذات بشر است
كنـار هـم   ، عشـق و انسـان و طبيعـت اسـت    ه گريز و نفرت در حـوز  عليه خود و خشم و

حسـاس  ا عشـق و ا بلكه ردپاي نوعي مقابله ب ،شود نمي نه تنها شباهتي مشاهده، بگذاريم
اظهار بيزاري شاعر از خويشتن و ، طبيعت سياه و وهمناك. يابي استطبيعي نيز قابل رد

كه در شواهد ارائـه  چنان -آزارينهايت خوددر جويي از مرگ و ستايش خودكشي و ارهچ
  . سيسم سياه استتغزل از رمانتيه انگر فاصلبيبه خوبي  -خواهد شد
 اشعار احساسي و عاطفي بـه كـار   وعاشقانه  شعر غنايي را به دو معني اشعار، شميسا

كـه بـراي معشـوق    هـايي   روابط مرد و زن و سـتايش ه برد و اشعار عاشقانه را در زمين مي
را وصف طبيعت  »اشعار عاطفي و احساسي«شمارد و برمي رود مي زميني و عرفاني به كار

2كجا هستند«و ياد روزگاران كهن يا همان موتيف 
-134: 1383يسـا،  شم( كند مي توصيف »

 »شعر عاشـقانه « ه دو معنيِب »شعر غناييشرح اصطلاحات ادبي «كتاب  چنين درهم .)138

در ايـن تعـاريف نيـز سـخن از عشـق و       .)316: 1385داد، ( آمـده اسـت   »شعر احساسي«و 

سيسم سياه را در يكـي از ايـن دو تعريـف    و آرام است و اگر بخواهيم رمانتي احساسي رام
  .توان با تسامح آن را در جايگاه معني دوم قرار داد ، ميبگنجانيم

رسد هدف شاعر رمانتيسيسم سياه، پيش از آنكه صرفا بيان احساس باشد،  به نظر مي

                                                 
1. lyrical poetry 

2. Where – are 



   87 / سيسم سياه در شعر دهه سيشناسي رمانتي ماهيت

دود و ، اروتيـك ، بدين جهـت مضـامين كفرآميـز    .و طغيان احساس استشورش  نمايش
زبـان شـاعر   بـر  بدون توجه به قضـاوت ديگـران   ، آمد ديگران استخلافخماري و آنچه 

: 1378مختـاري،  ( »ديوانـه «او از اين جهت است كـه بـه   . شود مي سيسم سياه جاريرمانتي

  . اند گفته )201: 1378، جعفري( »شيطاني«و  »بيماري«و ) 110

هاي شعر رمانتيـك و غنـايي    شاخهگفت شعر تغزلي، تنها يكي از زير توان مي بنابراين
عواطـف و  «: انـد  كـه گفتـه  چنـان . دمعنـا باش ـ هـم با شعر رمانتيـك   نه اينكه كاملاً ،است

گاه ممكن است به عنوان احساسـات عاشـقانه و   . وجوه و جوانب مختلفي دارد، احساسات
و گاه به شكل غير تغزلي و بـا مضـامين   ) 284: 1393لو،  نبي( »تغزلي در شعر بروز پيدا كند

ايـن  . عام به خـاص اسـت   ةطسيسم با تغزل، رابرابطه ميان رمانتي. و بروز يابد سياه ظهور
محورند و هايي نيز با يكديگر دارند؛ هر دو احساس بسيار، تفاوت هايرغم اشتراكدو علي

در راستاي عشق و  اما شعر تغزلي .توانند مظروف احساسات و عواطف گوناگون باشند مي
احساسات خـلاف طبـع   سيسم، رمانتي ولي. قرار دارد موافق طبع استطبيعت و هر آنچه 

   .توان مشاهده كرد مي سيسم سياهكه در رمانتيچنان ،گيرد ميبر را نيز در
و ) 27: 1362شميسـا،  (و يـا اواخـر آن    »درآمـد اوايـل قصـيده   پـيش «معناي ديگر تغـزل،  

مترادف با تشبيب و نسيب است كـه در ذكـر محاسـن محبـوب و حكايـت حـال عشـق و        
 ايام جواني كردن و غزل گفتن است يادو ) 96: 1371همـايي،  (عاشقي يا وصف مناظر طبيعي 

  .سيسم سياه و تغزل عيان استميان رمانتي ةدر اين تعريف نيز فاصل .)376: 1385داد، (
نيـز بـا مضـامين رمانتيسيسـم     ...) بيعـت و وصف معشوق و ط(مضامين مطرح در تغزل 

  . نساني استويژگي بارز اين مضامين، قرار گرفتن آنها در راستاي نهاد ا .سياه متفاوت است
خواهي گوتيك، عصيان عليه خود، تمسـخر و  انتيسيسم سياه يعني مرگاما مضامين رم

مخالفت با هنجارهاي شرع و جامعـه،   و گويي به معشوق، ستايش شيطانناسزاتنزل عشق، 
  . يند يك طبع سالم نيستاخوش هاست و مسلماًزي آگاهانه يا ناآگاهانه با ارزشستي

. معشـوق اسـت   ةسيسم سياه با تغزل، ميزان اهميت درجشكار رمانتيهاي آ از ديگر تفاوت
شـوند و معشـوق    در تغزل، عاشق و معشوق، قهرمانان اصلي و جزء لاينفك آن محسـوب مـي  

معشـوق    .)140: 1383شميسـا،  ( »در اصل يك ايزدبانوست«ت دارد كه شعر عاشقانه چنان اهمي

كننـد   سراي ايراني اظهار ميشاعران غزل لوب و خواستني است كهدر شعر عاشقانه چنان مط
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  :شمارند كه جانشان را در راه عشق و معشوق هيچ مي
ــب وصــل دوســت   ــا در طل ــرود جــان م ــر ب   گ

  

  تر از جان ماسـت  حيف نباشد كه دوست، دوست  
  

  )470: 1371سعدي، (    
  اگر بر جاي من غيري گزيند دوست، حاكم اوسـت 

  

  ت بگـزينم حرامم باد اگر من، جان به جاي دوس  
  

  

  )253 :1390حافظ، (  
خواسـتني و محبـوب شـاعر    رويي پنجم نيـز زيبـا   چهارم و معشوق شاعر قرن سوم و

   .)54-44: 1381شميسا، ( است

ــل نو ــرو روان گـ ــت و سـ ــكفته اسـ   شـ
  

ــا روان    ــر او بــــ ــه مهــــ   برآميختــــ
  

ــه دل  ــارد بــ ــر او برنگــ ــرد چهــ   خــ
  

  بـــه جـــان بنـــددكـــه دل مهـــر او باز  
  

  )62 :1381ز شميسا، عنصري، به نقل ا(    
، بگـذاريم  تغزلـي  شعرسيسم سياه را در مقابل معشوق برخاسته از اگر معشوق رمانتي

 عامـل تبـاهي خـود    او را، عيار است كه شاعربلكه يا شيطاني تمام ،بانو نيستنه تنها ايزد
يـا ديـوي فريبنـده و     ،گيـرد  مـي  او را بـه بـاد نفـرين و ناسـزا    ، كينه داند و با خشم و مي
گـاه چنـان   . كنـد  مـي  و يا او را وادار به فريب و انتقام طرناك است كه شاعر را له كردهخ

مهـري معشـوقِ   بـي اگـر  . هوس است و بس، عريان و شهوي است كه گويي معناي عشق
معشــوق شــعر ، خــانوادگي اســتهــاي  كرشــمه و يــا معــذوريت از نــاز و، تغزلــي شــعر
اي سياه چهره ،چنين معشوقي. آكنده است از خيانت و خشم و انتقام، سيسم سياهرمانتي

  :هاي زير عيان است چهره در نمونه نمود معشوق سياه. و تباه دارد
كـه   دي ـگو يم ـ يزن يگناهكار دوزخ يها از چشم »ها ها و دست چشم«در شعر نادرپور 

خـود،   يوحش ـ يهـا  كه با پنجـه  يسرد يها شب، لرزه مرگ بر تنش نشاند و دست كي
   :را فشرد بانشيگر

چشـم  / من ز وحشت او در گلو شكسـت  اديفر/ او ماندم از خروش يوحش يها پنجه در
  )124: 1393نادرپور، (چشمم فرو نشست  ياهيدر س ريچون ت/ و نور ماه ديبدرخش يا ستاره

  : تازد و رحماني تندتر از او بر معشوق مي
تن بـر  / يديشپوزه ك يهر لمحه به دنبال كس /ها و هر لحظه به دنبال هوس يسگ بود

   .)113: 1392، يرحمان( يديهر مرد چش ياز جام گنهكار/ يفكند ريلجن شهوت هر غ
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، هجـران ، وصـل ، تـوان عشـق   مـي  مضامين شعر تغزلي را، يادشدهبا توجه به تعاريف 
عشـق و غنـا بيـرون     ةمضاميني كه از كوز ؛انتظار و نظاير آن دانست، اميد، آرزو، حسرت
 ـ  -چه عاشقانه و چه عارفانـه  -در ادبيات ،م استچه مسلآن«. اند تراويده ، عشـق  ةسـه مقول

حسـن و   اگـر  .انـد  حسن و حزن به هم گره خورده است و لازم و ملـزوم همـديگر شـده   
حسـن و زيبـايي    ،دهد و اگر عشق نباشدعشق معناي خود را از دست مي ،زيبايي نباشد
اش وصـال و  لازمـه ، حسـن  از سوي ديگر كنار هم قرار گرفتن عشق و .رسدبه ثبوت نمي

وجود حزن و  .)284 :1393لو،  نبي( »آفريندحزن و اندوه را مي ،فراق است و به همين دليل

. دشـو  مـي  موجب تبلور مضـامين شـاد و غمنـاك در شـعر عاشـقانه     ، شادي و سرمستي
وصال و شـادي و شـادكامي مطـرح     در تغزل غالباً«. عشق است آن أميني كه سرمنشمضا

طبيعي و آرمـاني  ، تمامي اين مضامين نيز معشوق زميني آماج .)39: 1362ا، شميس( »است

احساسـي تنـد و    ةهر چند زاداند،  سيسم سياه رايجاما مضاميني كه در رمانتي. ر استشاع
از ايـن مضـامين در شـعر    هـايي   نمونه. عشق و تغزل برخوردار نيستنده از جوهر ،اند قوي

  .استتحليل سي بدين ترتيب قابل گزارش و ه ده
  

  1330ه ده شعر سيسم سياه درمضامين رمانتي

 ،)64: 1382خطاط، ( »ميرد نمي تجددي وجود دارد كه هرگز، در رمانتيسم« كه اند گفته

رئاليسم و نظاير آن دنبـال كـرد و   سوتوان هم در اشعار سمبوليسم و  زيرا مسيرش را مي
 ضـطراب، سـرگرداني و  ا چـون هم در ادبيـات قـرن بيسـتم بـا ظهـور مضـاميني مـدرن        

و بـروز مضـاميني كـه بـه      30با نگاهي به مضامين رايج در شعر دهـه  . گرايي جست پوچ
همراه تجدد وارد عرصه شعر و شاعري شد، به تغيير شـكل دادن و در نتيجـه بـه نـاميرا     

 30سيسم سياه، گفتمان مسلط شـاعران دهـه   رمانتي. توان پي برد سيسم ميرمانتيبودن 
شـاعراني  . سيده اسـت اي به اين حد نركه بسامد شعر سياه در هيچ دورهبه طوري  ،است

، فروغ فرخـزاد  پور، نصرت رحماني، كارو، حسن هنرمندي، حميد مصدق وچون نادر نادر
هـاي   برخـي از جلـوه  ، بـراي نمونـه   .اي در ايـن عرصـه هسـتند   شـده شناختههاي  نمونه
  .شود مي سيسم سياه در شعر آنها ذكررمانتي
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   1فضاي ترسناك و گوتيك آفرينش

راهروهـاي تاريـك    ،وجـود سـياهچال  «آفرينش فضـاي موهـوم و ترسـناك از جملـه     

، مرموز و حـوادث غيـر عـادي   هاي  غيبت، عواملي چون روح، متحركهاي  دره ،زيرزميني
. يكي از مضامين رايج در رمانتيسيسم سياه اسـت  ،)251 :1385اد، د( »خشن و غير منطقي

   :گويدمي پورنادر
صـداي غـرش   / نگاهش لاي تاريكي درخشـيد / تر كردكم قدم آهستهشبح كم

  .)71 :1393، نادرپور( ...شبح را اضطرابي تازه بخشيد/ بادي كه برخاست

گزارش خيالي يك شب در گورستان با طبيعتي هولنـاك  ، نادرپور »رقص اموات«شعر 

بـه   -ر مثبـت و روحـاني دارد  باطبق عادت اي كه واژه -با تشبيه نور، تصوير زير در. است
  :شاعر آشكار است منفيگيري اي از طبيعت سياه و جهتنمونه، چيزي نامطلوب

خـون  هـاي   ست پر از لختها ايشير بريده/ نور سپيده در قدح سبز آسمان
  .)410 :همان(

در همچنـين   .كوبـد  مـي  آواره است و سـرش را بـه در   باد، از رحماني »بدنام«در شعر 

 رنگ اسـت و جا بيسرد و همهها  همه لب، سنگها  همه دل، جا تاريكهمه، »پايان« شعر

رحمـاني در  . يـخ بسـته اسـت   ، سر ناودان كج، باران چون اشكي، »شهر خاموش« در شعر

  :گويد مي »نگ بادچدر «ه قطع

؟ ...آيـا / من لـه شـد  ه در زير پاي خست/ فضا برگ چنار خشكي چرخيد در
، هـايش برخاسـت  فرياد استخوان/ ز التماسلبريز ا/ مردي بوده دست بريد

  .)294 :1392، رحماني(! جرق... آه
 گزينـد  برمـي  دنياي سياه را كند و ها، سياهي را انتخاب مياز ميان همه رنگ هنرمندي

  : و شب مثل گرگي درنده است كه منتظر دريدن شاعر است) 193 :1350، هنرمندي(

مـرگ مـن    بر/ اند و دهان بازكرده اند خفتهآرام / چو گرگ در پس ديوار روزهاها  شب«

  .)220 :1350، هنرمندي( »اند شوم و كهن ساز كردههاي  آهنگ/ صبح روشنانه كه زمزم

، فرخـزاد  از فـروغ  »ايمـان بيـاوريم بـه آغـاز فصـل سـرد      « و »ديدار در شب«شعرهاي 

                                                 
1. Gothic 
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كشد كـه   مي مراسم اعدامي را به تصوير، »زمينيهاي  آيه«فروغ در . فضاهاي گوتيك دارد

ريـزد و   مي چشمان پر تشنج محكومان را از كاسه با فشار به بيرون، دارهاي  در آن طناب
  .كشد مي تير از تصور شهوتناكي، تماشاچيانه اعضاي پير و خست

ياه و ترسـناك جلـوه   ها گوياي آن است كه آفرينش فضاي گوتيك، اغلب با س ـ نمونه
سـتيزي در مقابـل   نـوعي طبيعـت  كه آور، نمايش طبيعت رعب. گيرد ميدادن طبيعت پا

طبيعـت   كند مي تداعيرا عصيان فرزند عليه مادر خويش ، ستايي كلاسيك استطبيعت
و شاعر كه از  استسرخورده با طبيعت بيرون  گوتيك، حاصل آميختن حس درون شاعرِ

  .سر ستيز دارد با همه درون، پاك متلاشي شده،
  دعا نفرين وعصيان، 

شاعر عليه خود و ديگران در قالب نفرين و گاه دعا جهت رهايي از عصيان و سركشي 
از وجـود خـود   ، شاعر سـرخورده . سيسم سياه استرمانتيهاي  يكي از جلوه ،وضع موجود
  :گويدمي پوردرنا. نمايد مي را براي خود طلبها  كند و بدترين مجازات مي اظهار نفرت
به چـاه اختـرانم   / م مپرهيزخاموشهاي  ز شيون/ آسمانا در فروبند، را خدا

  .)112: 1393نادرپور، (/ ... هايم بياويزدار كهكشان ز/ سرنگون ساز
گويي به خـود و معشـوق را   بيشترين نمونه از ناسزا. شود مي گاه نفرين به فحش بدل

 اي ازناسـزا بـه معشـوق اسـت و نمونـه      ،شـعر زيـر  . تـوان يافـت   مـي  در اشعار رحمـاني 
  :دهد مي م سياه را نشانسيسرمانتي ستيزي معشوق

/ شـد جانم همه در بزم سـياه تـو تبـه    / كارمنفور تبهه لعنت به تو اي هرز
روزم همه در پـاي تـو چـون شـام     / كيشلعنت به تو هرجايي مطرود گنه

   .)113: 1392رحماني، (سيه شد 
  .دهد خود را به عناصري پست تشبيه كند رحماني گاه به جاي نفرين خود، ترجيح مي

   )91: همان( ...در پشت در به زوزه بسپارم شب/ ر همچو پيرسگيمگذا
  .)132: همان( خواند مي »اهريمن«و  »هرزه«و  »سگ ولگرد«او در جاي ديگر خود را 

  : گويد مي »آهنگي در سكوت«كارو در شعر 

كـن  به تـاريكي تبـه   / بشكن ستون استخوانم را ،خرد كن! بپيچ اي تازيانه
  ).2: 1394كارو، ( ...سايه ظلمت
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گيري منفي عليـه خويشـتن خـويش، در ايـن     سيسم سياه و جهتخودستيزي رمانتي
كوچـك  . ارددر طبيعت هر موجـودي قـرار د   در حالي كه حب ذات ؛ها آشكار است نمونه

آميز معشـوق در تغـزل نيـز    سيسم سياه در مقابل ستايش مبالغهنمايي معشوق در رمانتي
  .دو استگوياي وجه تمايز ديگري ميان اين 

  
  خواري اعتياد و مي اظهار

 ،تريـاك  ،مـرفين ( شاعران اين دوره به صراحت از انواع مـواد مخـدر   از رخيشعر ب در
 بـه پناهگـاه خمـاري   ، شـاعر ناكـام از دنيـاي واقعـي    . شـود  مي نام برده...) سيگار و، الكل
 تصويرسـازي ، واژگـاني مـرتبط بـا آن    ةدارد و يا با داير مياز آن پرده بر آشكاراخزد و  مي
  :شد مي تابو محسوب ،قبله گونه مضامين تا دوركه بيان اين در حالي ،كند مي

، رحمـاني ( مرفين مرگ ريخت به ناكـامي / اما سكوت شب به صداي پاي من
1392: 92(.   

تـن بـه دل خـاك    / كني سر اين پرتگاه ژرف با پاي خويشچه مي! نصرت
ام كـه تـو   شـنيده ! نصـرت / اي به پهنة تاريـك زنـدگي  گشتهگم/ كشيمي

از خـواب  / كشـي دست به ديوار مـي ، هر شب كه مست.../ كشيترياك مي
اين جوان گردونـة  : نجواكنان به ناله سرايد كه/ كشدآه مي، جهد پدرتمي

  .)48: همان(كشد اميد به بيراه مي
  : گويد مي »تولدي ديگر«فروغ در 

فكران را  روشن ي تحركانبوه ب/ بخارهاي گس مسمومبا / الكلهاي  مرداب
   ).363: 1371فرخزاد، ( به ژرفاي خويش كشيدند/ 

  :كند مي اين مضمون را تكرار »عروسك كوكي«نيز در 

شـد در  خيـره  / ثابت، با نگاهي چون نگاه مردگان/ توان ساعات طولاني مي
   ).339: همان( دود يك سيگار

  : گويد مي نادرپور
كـرد   مـي  ون مستي افيون مرا ديوانهچ/ تر بودبوي تنت كز بوي ماهي خام

  .)325 :1393، نادرپور(

  .از او همين مضمون را دارد )366: همان( »سيگارها«نيز شعر 
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هـاي طبـع و اجتمـاع     آلبدي است، روي ديگر ستيز با ايـده  اقبال شاعر به آنچه نماد
. انـد  رفتـه  ر ميدود و افيون حداقل در بيان و عيان، همواره از مقولات منفي به شما. است

  .اوست و عصيانبا آنها، تبلور اعتراض سيسم سياه آشتي شاعر رمانتي
  گراييشيطان

و تشـبه بـه    اهريمن ييد ابليس وأت گرايي به معني گرايش به كارهاي شيطاني وشيطان
 يكي از دلايل وجود اين تـم، تقليـد از  . سيسم سياه استيكي از مضامين شايع در رمانتي، او
 كه 30دهه شاعر سرخورده  .)535 :2 ، ج1387حسيني، سيد( در فرانسه است »شاعران منحط«

رو كه نمـاد عصـيان اسـت،     ،شيطانبه شود و  تاب شكست را ندارد، عصياني و شورشي مي
چنانكـه رحمـاني، هـم     هاي بيشتري از اين مضمون دارند نمونه ،پوررحماني و نادر. كند مي

  :و هم مخاطب خود را )133: 1392رحماني، (خواند  يم »منياهر«خود را 

   )319: همان( ميطانيش يها تو و من نطفه
در نمونه زير نيز ضمن ادعـاي ابلـيس بـودن، خـود را متصـف بـه اوصـاف شـيطاني         

  :كند مي
خـواه و  فريـب و رهـزن و خود  مـردم / ابلـيس زنـدگي  ، ابليسم آي رهگـذر 

   .)39 :همان(پرست  خون

سـوزانده غـرور   / ود بر آسمان سودهپيشاني خ/ تاجانابليس منم خداي بي
  .)165 :همان( ابليس اگر منم رها بوده/ اگرچه بالم را

ستايش ابليس و اهـريمن  . طالب لذتي اهريمني است ،»از درون شب«در شعر  پورنادر

يوس از أزده و م ـشاعر، دل. هاي مثبت و اقبال به نمادهاي منفي است ييد طرد نمادأدر ت
   .برد منفي پناه ميهاي  به نماد ،ها خوبي

  طلبييشي و مرگاند مرگ

عران به مرگ و حتي انديشيدن شاه لئمس، اصلي شعر اين دورههاي  مايهي از درونيك
يشـي عرفـاني در   اند البتـه نـوعي مـرگ    .)61: 1380شـفيعي كـدكني،   ( ستايش مرگ اسـت 

 چنان غلـو  ،دهدر ترجيح روح بر ما آلماني 1كه نواليسسيسم اروپايي نيز بود؛ چنانرمانتي
دانشـور،  ( دانسـت  مـي  بهـا شمرد و مرگ را گران مي كرد كه زندگي را مرضي براي روح مي

                                                 
1. Friedrich Novalis 
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كه چنان ،سيسم نيز از قدمت زيادي برخوردار استيشي سياه رمانتياند مرگ .)128: 1393
و هـا   توان ديد كه از ويرانه مي اشباح و ارواح خبيثي را، رمانتيكهاي  آثار تمامي نحله در«

شان را دچـار وحشـت و   روح قربانيان خود يا حتي زندگي تا ،آوردند ميسر برها  ورستانگ
   .)206: 1387جعفري، ( »تباهي كنند

طلبـي شـاعر از   مـرگ  .اي از آن اسـت شكل تغييريافته، طلبي شعر دهه سياما مرگ
 خسـته بـه راحتـي از خودكشـي     شـاعر . عصيان عليه خود اسـت ، فرط ملال و در نتيجه

بلكـه در شـعر ايـران     ،به طوري كه بيان اين مضمون نـه تنهـا در ادب غنـايي    ،گويد مي
دليلـي بـر حضـور    ، البته صـرف بيـان مضـمون مـرگ در شـعر     . مسبوق به سابقه نيست

كما اينكه ابيات بسياري از گذشته تاكنون از فردوسي و خيـام   ،سيسم سياه نيسترمانتي
شـعر زيـر بـا نـام      مـثلاً . مضمون در دست است و مولانا و حافظ تا شاعران معاصر با اين

  :دهد مي مرگ را در بستر تغزلي نشان ،از شاملو »درآميختن«

از بهار حظ تماشايي  /سخت نامنتظر/ واقعه/ رحمانه اندك بود وبي/ مجال
چنـان بريـده   / از آفتـاب و نفـس  / كند باغ را پژمرده مي/ كه قفس/ نچشيدم

/ بـه خـاكم كننـد   بگـو برهنـه   / برهنـه / ابكه لب از بوسه ناسير/ خواهم شد
بـا  / ايبه حجـابي ش ـكه بـي / بريم ه كه عشق را نماز ميگونبدان/ سراپا برهنه

  .)744: 1385شاملو، (خواهم  آميختن ميدر/ عاشقانه/ خاك

. دارد مـي  روا، كشـد  مي عشق را حتي نسبت به خاكي كه جسمش را در آغوش، شاعر
هـاي   در نمونـه  ولي .يابد مي ما مجال فرصت خود را كوتاها ،بيند مي زندگي را بهاري زيبا

تـرين راه  بيند كه مـرگ را آسـان   مي قدر سياهزندگي را آن، سيسم سياهشاعرِ رمانتي ،زير
 جسـد خـود سـخن   ه از مرگ وقيح و شـكنج  ،گويد مي كشياز خود. يابد مي خلاص خود

از آن هـايي   نمونـه . داردآمد طبع همگان است و حالت عصياني راند؛ چيزي كه خلاف مي
  . شود مي بيان

  :گويد مي كشيرحماني از خود
روي / تـوان  مـي  بـا خيـز  / از پشت پنجره از اينجا/ كنم چه آسان مي و فكر
تخت چون كتاب ، له/ خراب ...يك آه و بعد/ روي سمنتي پريد و مردپياده

  .)288: 1392رحماني، (



   95 / سيسم سياه در شعر دهه سيشناسي رمانتي ماهيت

زده تنهـا  كـوير شـب  در ايـن  / كـه در انتظـار مـرگ    تابوت من كجاسـت؟ 
شـعري بـراي آمـدنت مـن      /امگذار كمي روي شانه اي مرگ سر/ ام غنوده
  .)40: 1392رحماني، (ام سروده

  : هاساير نمونه 
بـه تنـدي بـر درم تـا در گشـايم      / مـرگ ه اي پنج، بكوب اي دست مرگ

  .)113: 1393نادرپور، (
پور نيز ايـن مضـمون را   رناد »آخرين فريب«و  »برف و خون« ،»ديگر نمانده هيچ« شعر

  .دارند
 :شـاعر در جـايي بيـان كـرده اسـت     . مرگ در نظر هنرمنـدي، دادگـري بـزرگ اسـت    

تواند  اين مي .)12 :1391اويسي كهخـا،  (يك نوع طلب زندگي است  ،طلبي در قطعات من مرگ
به اين معنا باشد كه زندگي خالي از داد است و تنها مرگ است كه بر همگان يكسان فـرود  

خـواهي برابـر   خواهي، با عدالتاو مرگ در شعر بنابراين .كند آيد و منصفانه حكومت مي مي
  .شود ايستد و زندگي و قوانين آن به سبب ناعادلانه بودن، محكوم مي مي

  :گويد مي »غريب«كارو در شعر 

قلـب  و هزاران  /هايش مرا پوشاندبرگ /مردم، زير يك درخت/ هنگام پاييز
   .)12 :1394كارو، ( ن قلب من شدگورستا/ يك درخت

پوسـيدن و جـدا   ، هم به لحاظ شكل ظاهر و هم به جهت مردن هابرگ، در اين قطعه
كنند كـه   مي خورده و نااميد انساني را تداعيشكستهاي  تصوير قلب، شدن از اصل خود

  .كنند مي تزريق اوريزند و انبوه زردي و نوميدي خويش را به  مي بر شاعر فرو
. نيز بسامد بـالايي دارد  البته با ابراز تشويش و دلهره مرگضمون در شعر فروغ اين م

شود؛ زوالـي كـه فاعـل آن بـر      بيان مي »ويراني«و  »زوال« ةدر دو دفتر آخر او با واژ مرگ

فـروغ در پـي درك   . ترين مضـمون ايـن دو دفتـر اسـت    زوال، قوي. است »باد«طرز نماد، 

كنـد كـه نـه     نگرد و كشف مي هي فلسفي به هستي ميشكست عاطفي و اجتماعي، با نگا
بامي كه بالاي سـر مـا و نمـاد     .در حال فروپاشي است چيز جهانبلكه همه ،تنها خود او

داران ابرهـا بسـان عـزا   ايمني و آرامش است، هر لحظه با بيم فرو ريختن همـراه اسـت و   
   :اند ر گريستنظپوش، منتسياه
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در شـب  / رگ درختـان، ميعـادي دارد  باد با ب/ در شب كوچك من افسوس
مـاه،  / گـذرد  در شب اكنـون چيـزي مـي   / ... كوچك من، دلهره ويرانيست

در او بـيم فـرو ريخـتن     و بر اين بام كه هـر لحظـه  / ست و مشوشا سرخ
بـاد  ...  /لحظه باريدن را گويي منتظرند/ همچون انبوه عزاداران ابرها/ است

  .)309-307 :1371فرخزاد، ( باد ما را خواهد برد/ ما را خواهد برد

تو هاي  آن روز هم كه دست/ اين ابتداي ويراني است/ آيد مي در كوچه باد
  .)427 :همان(آمد  مي باد/ ، ويران شدند

/ ام كه در آيينه بنگـرم جرئت نكرده/ گاه پس از مرگممن هيچ/ حق با شماست
  .)371: همان( كند چيز مرگ مرا ديگر ثابت نميكه هيچ /امقدر مردهو آن

  

  نااميدي س وأي

شـاعر  . كـرده اسـت   حجم زيادي از اشعار اين دوره را پر، مضمون نوميدي و شكست
، نگـرد  مـي  گويا به هر جانـب كـه  . گيرد مي راه انفعال پيش، خورده و بريده از اجتماعسر

  . بيند مي بست و تاريكيبن تنها
  : گويد مي پورنادر

اميـد   دل بر/ رگز مرا توان رهايي نيسته/ اش خوانندزين محبسي كه زندگي
  .)116 :1393، نادرپور(... مرگ جدايي نيست ديگر مرا ز/ بندم مرگ چه مي

هرچه از اول بـه سـوي آخـر مجموعـه     « .حضوري فعال دارد، در كلِ اشعار فروغ سأي

در دنياي  .)25 :1389، و ديگران صفايي( »تر استمشهود اين تيرگي، رويم مي اشعارش پيش

  :خاصيت است و اميدي به تابش آن نيستبسته و بييخ، عشق خورشيد، فروغ ةرتي

ام صـحراي  سـينه / بسـته عشق اي خورشيد يـخ / بخشي نمي ديگرم گرمي
  .)210 :1371، فرخزاد(ام از عشق هم خسته خسته/ نوميدي است

آغـاز  ايمان بياوريم بـه  « و »تولدي ديگر«پاياني شعر خود يعني شعر دو دفتر  فروغ در

به طوري كه از عادت خـود   ،كند مي تر بيانتر و عميقس را غليظأي مضمون، »فصل سرد

هم از عشق نااميد اسـت   .)307: همـان ( »من به نوميدي خود معتادم« :گويد مي به نااميدي

پيرامون خود كه هاي  هم از تمامي زنده ،)352 :همان(نگرد  مي »مجنون بيهاي  به بيابان« و
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خود و انديشـيدن بـه    و هم از) 373: 1371، فرخزاد( »يك زنده نيستنده ز تفالچيزي به ج«

و  )380: همـان ( كشـاند  مـي  پايـان ه او را به نقط ،»مرگه دهان سرد و مكند«وقتي كه ، قله

  :كند مي شود و حكومتمي فراگيرها  پديدهه در هم سأسپس ي

بـه صـحرا   هـا   سـبزه  و/ رفـت ها  بركت از زمين و/ خورشيد سرد شد/ گاهآن
آه اي صـداي  .../ زان پس به خود نپذيرفت/ گانش راخاك مردو / خشكيدند

نقبـي بـه   / از هيچ سوي ايـن شـب منفـور   / س تو هرگزأآيا شكوه ي/ زنداني
  .)367 و 362-361: همان(سوي نور نخواهد زد؟ 

  :خورد س در شعر مصدق نيز به چشم ميأهاي زيادي از تم ي نمونه
هـا را درو   هدريغ سنبل/ و هيچ دست تمنا/ هاي گندم پر تمام مزرعه از خوشه

  .)165: 1393، مصدق(اند  درو شده/ همه پيش از درو ،دروگران/ نخواهد كرد

  .)126 :همان(از نسل ما، سلاله پاكان گرفته است / ديگر زمين، محبت خود را

را وقتـي شـاعر، واقعيـات جامعـه     . يأس، حاصل احساس ناتواني شاعر رمانتيك است
يوس أهاي ناتوان خـويش نـدارد، م ـ   بيند و اميدي هم به دست هاي خود مي عليه خواسته

  .هاي قوي در شعر تمامي شاعران مشمول اين پژوهش است يأس از تم. شود مي
  

  كفر 

بـه جهـت آنكـه تـا آن     اما  ،مضامين كفرآلود هر چند به فراواني ساير مضامين نيست
 شـفيعي كـدكني  . جالـب توجـه اسـت   ، آمد مي ابزمان به عنوان يك تابوي قوي به حس

رايج بر تفكـر شـاعران ايـن    هاي  از تم »نوعي كفر گفتن و نوعي تجاهر به فسق«: گويد مي

 نقـل از شـفيعي  بـه  ( »فام زنـي مسـت را  لب سرب/ گاهاي هيچخدايا تو بوسيده« .دوره است

  .)62: 1380، كدكني
  :نشاند مي معشوق را به جاي خدا ،»برده« در شعر رحماني

  نـام بيه زين پس تو خداوندي و من بند
  

  بخر مفت به يك جام ،امشب بخرم مفت  
  

  )197 :1392رحماني، (    
با فرهنگ و شـرع رايـج    بست رسيدهرويكرد به مضمون كفر، بيانگر ستيز شاعر به بن

  . است
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  تمسخر عشق تقبيح و

. و ستايش بـوده اسـت  پيوسته مورد قداست ، ذاتي شعر غناييه به عنوان جوهر عشق
در هـر نـوعش از   ، هـايش فـراز و فرود ه بـا هم ـ ، اشسوزندگي و گدازنـدگي ه با هم عشق

كـه  چنـان  ؛سـرا بـوده اسـت   مطلوب شاعر تغزل، جسماني گرفته تا افلاطوني و يا عرفاني
اما در اين دوره از مرگ  .شد ميمحسوب ن سرا ديگر تغزل، شاعر اين عرصه با حذف عشق

از نگـاه  . گيرد مي مورد انكار و مسخره قرار، درخشان عشقه د يا پيشينرو مي عشق سخن
  :عشق پاك مرده است ،رحماني

  عشــق، افســانه بيهــوده گمراهــان اســت
  

  لب به اين باده ميالاي كه بيچاره شـوي   
  

  )195 :1392، رحماني(    
  .)313 :همان( »اي استفسون جاودانه/ نفرين به عشق« :نيز

كشـد و   از كينـه، او را مـي   اي پرگناه است و شاعرليلي، كه ليلياوست  و هم در شعر
  .)65: همان( »برو بمير !ليليه ماند اي يادگار«: گويد مي خودخطاب به  سپس

مسخره نيسـت عشـق تـا بـوده و      جز«: داند مي عشق را مسخره، »منه افسان«كارو در 

 وابيده در قبري تصويراي خعشق را چون مرده، »آرامگاه عشق« در شعر همچنين. »هست

  : كند مي معشوق خود را به مرگ تشبيه، فروغ. كند مي
: 1371فرخـزاد،  ( چون مرگ ايستاد/ نيرومندشهاي  ساق بر/ .../ معشوق من

345(.   
  :كند كلاسيك را صادر مي »رام«و مصدق اعلاميه مرگ عشقِ  

   .)101: 1393مصدق، (دارم  اعلام مي/ من اختتام قصه مجنونِ رام را

  
  هنجارهاي اجتماعي مخالفت با اخلاق و

شـاعر  . نـوعي اعتـراض بـه هنجارهاسـت    ، مضمون مخالفت بـا اخـلاق و عـرف رايـج    
  :كند ستيزي ميو اخلاقايستد  مي گاه مقابل اخلاق، سيسم سياهرمانتي

 قـدر  آن/ كنم مي احساس، شوم مي با هركه دوست/ ها  اين روز/ اي دوست 
  .)539 :1392، رحماني(وقت خيانت است  /ايم كه ديگردوست بوده

وفا كن تا رها / در خفا را دوست دارم انتيخ/ جفا را دوست دارم يدان ينم
  )252 :همان(وفا را دوست دارم  يزنان ب/ ز دستم يگرد
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   اروتيسم

نگـاري كـه   ر جنسي خلق شده است و با وقاحـت است كه از شو شعري ،شعر اروتيك
م يس ـشاعر رمانتيس .)150: 1378مختاري، ( فرق دارد، شود يم فقط با هدف سرگرمي ايجاد

شهوي در قوانين طبيعت را به طـرح مسـتقيم ميـل جنسـي و بيـان       ةكشف جاذب، سياه
   .)123: همان( دهد مي بالغانه تنزلهاي  و ناكاميها  جوييراني يا كامشهوت

هـاي   شـمكش در جوامـع آسـوده و بـه دور از ك    سمشايد گمان رود پرداختن به اروتي
ه نحـو  مستقيماً، رواج اين مضمون يشناس بيدر آس »ايگلتون« ولي ؛افتد مي سياسي اتفاق

وقتـي كـه سيسـتم سـتمگري بـه ظـاهر       « :گويدمي داند و مي حكومت را دخيل دستبداا

، كـرد كـه در آن ايـن سـتم     وجـو  را جسـت بايد جاي ديگري ، كندچيز را تنظيم ميهمه
چنـد   هـر ، ه در آن هنوز هم اندكي آزادي يا تصادف يا لذتجايي ك. شود مي كمتر ديده

در جسـم و  ، در سـخنراني ، اشتياق اين مكان را شايد بتوان در. وجود داشته باشد موقتي
   .)42-41: 1374ايگلتون، ( حتي لذت ناخودآگاه يافت

عريـاني  «. فضاي سياسي دهه سي، بدين لحاظ مستعد رشد مضامين اروتيـك اسـت   

از » جغرافيـا «شـعر   .)161: 1378مختاري، ( »نداز و آرزوي رمانتيسم دهه سي بودا انگار چشم

و  »تـرس « از كـارو، شـعر   »احتياج«از رحماني، شعر  »فاحشه« و »نوبت« و» سپيده«پور، نادر

  . از فروغ، مضمون اروتيك دارند »بوسه«
  

  توهم و رؤيازدگي

فـرو  و تغيير يافته آن يعنـي  هر چند خيال از عناصر لازم شعر است اما شكل افراطي 
سيسـم  شاعر رمانتي. اعران اين دوره استيكي از مضامين ش ،خواب و ، توهمياؤرفتن در ر

كند با آن و به طور كلي بـا   مي بيند و احساس نمي جهان واقع را مناسب حال خود، سياه
تخيـل را  « او حتي. برد مي به دنياي وهم و خيال پناه نيبنابرا .طبيعت در تضاد قرار دارد

 گـاه ، گيـري از خيـال شـاعرانه    به جاي بهـره  و) 123 همـان ( »گيرد مي بافي اشتباهبا خيال

  . آورد مي گرايي روي راه افراط در پيش گرفته و به وهم، آگاهخودآگاه يا ناخود
  :كند مي معشوق خيالي زندگي شاعر با، حسن هنرمندي در شعر
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نيـز در خيـال بـه عشـق تـو      مـن  / اياي آنكه در خيال به من دل سپرده
با تو كنـون  ، اي ناشناس/ امبس شعر دلنشين كه به ياد تو گفته/ دلخوشم

  .)45 :1350، هنرمندي(در كشاكشم 

كنـد كـه بـا     مـي  تصـور  اي در گـور خود را چون مـرده ، »سنگ مزار بر« كارو در شعر

 چچون او هـي  ،مزارش ننگرد وار برخواهد بيگانه مي از او زند و مي حرف رهگذري متعجب
  .او خبر ندارد ستم از سرگذشت پر از زجر و

  : گويد مي حميد مصدق
لذت / تو در خواب مرابا / هاستكه در آن دولت خاموشي /خواب را دريابم
  .)61 :1393، مصدق(هاست ناب هماغوشي

قاتـل شـاعر    اسـت كـه  ترسـناك   يوي ـداز نـادرپور، تـوهم    »ويد«شعر در 

مكـد   يرا م ـ شيشكند و خون گلو يشاعر را م يها استخوان و،يد. شود يم
  .)259: 1393نادرپور، (

وهم در اين شعر، شاعر را نه به آرمانشهر بلكه به عـوالم تـرس سـوق داده    
  .دهد است و آشوب درون او را نشان مي

فروغ گاه معشـوق   .هايي دارد نيز نمونهفروغ  در شعرعارضه توهم معشوق 
شـعر  . كنـد  حـس مـي  ، خـود  ييب تنهـا در ش ـ زاني ـگر يا هيسا را چونان

  :است يمعشوق نيتوهم چن »در شب ييصدا«

دل مـن چـون   / نيافكند طن ـ ييضربه پا/ خموش زيشب در دل دهل مهين
اوسـت كـه بـاز     ني ـگفـتم ا / نيقيپر شد از شبنم لرزان / بهار يها دل گل

  )166 :همان(آمده است 
كـه مـدام بـر     دي ـگو يسخن م ـ ياز ناشناس زين) 226 :همان( »زهيست«شعر  در

  . »باز كن در، اوست. باز كن در، اوست«: كوبد كه ياش مشت م نهيس واريد

  :از رحماني نيز با اين مضمون سروده شده است »خواب«شعر 

بينم كه زنجيري بـه   مي خواب / ...بينم كه آزادم مي خواب/ بينم مي خواب
  .)206: 1392رحماني، (خندم  ، ميپايم نيست
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شي نـو  يابد، خود به آفرين شاعر در عالم واقع، يار و معشوقي دلخواه نمياز آنجايي كه 
بـه احضـار   و يـا  كنـد   يا، همدمي آرماني خلق مـي ؤر دوبنديق يبيا در پهنه . برد دست مي

 رؤيـا، با كاركرد رؤيا براي شاعر اين است كه وي . پردازد رفته در خيال و رؤيا مي معشوقِ
  .گذارد و گاه فشار روح خود را به تماشا مي ندرها مينجه روح را از شكگاه ، وهمخواب و 

  
  اسارت

شتي كور و قرباني تقـديري  كند كه اسير سرنو مي فرد احساس، سيسم بيماردر رمانتي
 در اسارت بودن به معني داشتن حس يك زنـداني، يـك   .)204: 1378جعفري، ( شوم است
، شـاعر رمانتيـك  . فعـال دارد  سـي حضـور  ه در شـعر ده ـ ، بند و دور از آزادي محكوم در

 جداي از زنداني اسـت كـه مجرمـان را در آن حـبس    كه  ،دهد مي مفهومي از زندان ارائه
 .فاصـله دارد  با زندان و قفس تن يا زندگي زميني شاعران عارفها  فرسنگ كنند و نيز مي
 چـه ناشـي  ، بيان اين مضمون. دهد مي مفهومي مدرن از اسارت ارائه، توان گفت شاعر مي
زنـدگي  ، فـروغ . از مضـامين رايـج عصـر اسـت    ، بوده باشد يا نـه  زندگي شخصي شاعر از

، خـواه بـه عنـوان نيرويـي مقتـدر و خود     داند كه مرد مي مشترك ناموفق را چون زنداني
  :گويدمي بان آن است و خطاب به اوزندان

اگر عمـري بـه   / بيا بگشاي درهاي قفس را/ خواهخودبيا اي مرد، اي موجود 
  .)93 :1371، فرخزاد(رها كن ديگرم اين يك نفس را / نم كشيديزندا

   :گويدمي پور نيز احساس زنداني بودن دارد ونادر
ــايي  ــبس تنهـ ــي درون محـ ــا كـ   تـ

  

ــانم     ــرو مـ ــار فـ ــه انتظـ ــري بـ   عمـ
  

  )118: 1393نادرپور، (    
حس اسارت، تبلـور  . كند مي به زندگي چون زندان اشاره »سفركرده«و هم او در شعر 

برابـر اربابـان اجتمـاع     گـرا، خـود را در  شاعر احساس. نت اجتماعي و فرهنگي استخشو
  .بيند بسته ميخويش، دست

  
  ترس

ابراز وحشت و دلهـره نيـز يكـي از مضـامين     ، علاوه بر تصوير فضاي ترسناك در شعر
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  :گويد مي كه هنرمنديچنان ،دهد ميسر »ترسم ، ميترسممي«وار شاعر گاه كودك. است

 /اميـد  بـي  ترسم از سپيدي روزان مي /ملالپرهاي  سم از سياهي شبترمي
  .)221 :1350، هنرمندي(ترسم از سكوت  مي /ترسم از سياه مي

  : گويد مي مصدق
كـه  / همچنـان  و/ كند مي مرعوب/ شهامت راهاي  شور شعله، تهديد/ ديدم

 كنـد  مـي  منكـوب / به ذهن برف/ ياي پاك باكرگي راؤر/ روسم گرازان تيز

  .)150: 1393مصدق، (

 البتـه تشويشـي كـه   . از اضطراب و تشـويش اسـت   پر، آخر دفاتر ويژهبه، ديوان فروغ
، كه فردگراييهايي  انسان تصور«. تشويشي فلسفي و عميق است، فروغ در اين دفاتر دارد

قـادر بـه شـناخت يكـديگر     ، زمـان  ةدر گـردش بيهـود   آنها را از هم بيگانه كرده است و
  .)25 :1389 ،صفايي( »دارتر كرده استش شاعر را بسيار دامنهتشوي، نيستند

مـن از تصـوير   / ترسـم  ، مـي من از زماني كه قلب خود را گم كـرده اسـت  
ترسـم   مـي  از تجسم بيگانگي اين همه صورت/ بيهودگي اين همه دست و

  )454 :1371فرخزاد، (

  

  تنهايي

در ، گراستي احساسدر تمامي شعرهاسخن گفتن از تنهايي هر چند مضمون شايع 
تضاد ميان آرمان و واقعيت و ارتبـاط  «. كند مي شعر اين دوره به طرز تند و راديكال رشد

 انـزوا  ،)202: 1378جعفـري،  ( »برد اي كه در آن به سر ميناخوشايند فرد با محيط اجتماعي

را  مـدرن هـاي   چـاره ، تنهايي مدرن .سازد مي را به طور برجسته در شعر اين دوره نمايان
با خود و با آيينه و آيينه را مخاطب و همدم خـود   كه حرف زدن شاعرچنان ،كشد پيش مي
از  »از آن سـوي آينـه  «شـعر  . شـود  غم مـي  اي براي بيان مضمون تنهايي وشيوه ،پنداشتن

حتـي فـروغ، تنهـايي    . اسـت هـايي از آن   از فـروغ فرخـزاد، نمونـه    »وهم سبز« هنرمندي و

  :بخشد كشد و به آن عمق مي ه تصوير ميهاي پيشين را هم ب نسل
 بـه مـادرم كـه در آيينـه زنـدگي     ... / آفتاب سلامي دوباره خواهم كـرد  به

   .)411: 1371فرخزاد، ( كرد مي
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دهد؛ از نظر  مي كسي به دستو اديبانه براي رفع تنهايي و بي مصدق پيشنهادي تازه
 با او سـخن ، پژواك صداي هر كسيچون در آنجا حداقل  ،او بايد از خانه به كوه فرار كرد

  : كند مي يي را دورتنها گويد و مي
/ گويـد  نمـي  دگر به شهر كسي پاسخي/ به كوه بايد زد/ به دشت بايد رفت

  .)341 :1393، مصدق(اگر كني ادراك / پژواك/ دره تو را هست پاسخي به كوه و

 تـي از خـود فـرار   شاعر ح. خود اوست ةگويد كه آفريد مي اي سخناز تنهايي پورنادر
  .انتظار مرگ را: كشد مي كند و فقط انتظار ملاقات با يك نفر را مي

/ تا شايد اين گريختنم زنـدگي دهـد  / گريختم، گريختم از خود، تنها شدم
 شايد مـرا رهـايي ازيـن بنـدگي دهـد     / تنها شدم كه مرگ اگر همتي كند

  .)165: 1393نادرپور، (
  

  فريب

رنـگ و  ، يا فريب متقابل، فريب خوردن از او، مقابلفريب دادن طرف  مضاميني چون
مـل  أاست كه در شعر اين دوره قابـل ت  نوظهوريمضامين ، ريا پيشه كردن و اظهار به آن

در اين دوره از سنت  ،اين مضمون هر چند در شعر عاشقانه مسبوق به سابقه است. است
شـعر   اين مضـمون در ، امدبه لحاظ بس. نمايد مي رواني رخهاي  خود دور شده و با عارضه

دارد و پرده از نهان خـود برمـي   ،»اعتراف«شعري به نام  وي در. شود مي فروغ بيشتر ديده

  :گذارد مي به كناري، ماسكي را كه بر چهره دارد
هرچـه گفـتم دروغ بـود    / با زبانم رفيـق و همـراه اسـت   / كه دلم هرگز گمان مبر! آه«

   .)202 :1371، فرخزاد( »؟را گفتم آنچه دلخواه استو كي ت /دروغ

در قالـب   »دروغ«و  »مهربـان «ه بـا آوردن دو واژ  ،»ريم به آغاز فصل سردوايمان بيا« در

 همچنـين  .دهـد  مـي  اين مضـمون را نشـان   تربا صراحت و تندي افزون، اي تعجبيجمله
 وقتـي دروغ ، چه مهربـان بـودي  «: كند مي عيان آميز معشوقدرك خود را از سخن فريب

  :طرفه استفريب دونيز گاه  .)434: همان( »!تيگف مي

بـه  / ايرقيـب مـن نشسـته    چو در بر/ كني؟ مي نگه دگر به سوي من چه
  .)231 :همان(اي تو هم پي فريب من نشسته/ هاحيرتم كه بعد از آن فريب
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 دا نيسـت و لبخنـدها، همـه   پي ـ »ريـا  آواي بي«و  »صوت صادقانه«از نظر مصدق نيز يك 

  : دهد كه مي و رحماني هشدار .)83: 1393، دقمص( اند فريب

 روزي شــنيدي گــر كســي/ بازيســت يــك دنيــا فريــب و رنــگ و! هشـدار 
  )285: 1392رحماني، (تدبير : گفت مي

هـا و   صداقتياطرافيان خود و آسيب ديدن از بي اعتمادي شاعر به وقايع پيرامون وبي
  .ده استها، موجب پرورش اين مضمون در شعر دهه سي شكاريريا

  انتقام 

 در شـعر ايـن دوره   ،بـه فراوانـي سـاير مضـامين نيسـت      هر چنـد نيز  مضمون انتقام
و در  تـر اين مضـمون را بـه تنـدي هرچـه تمـام      رحماني. توان آن را ناديده انگاشت نمي

  :كند مي فضاي عشقي بيمار بيان
تخم چشم تـو را  / چشم در يك شباي زن سبز/ ديرگاهي است آرزو دارم

تا دو چشـم  / بمكم سبزهاي ماتش را/ زير دندان خويش بفشارم/ رمبرون آ
  .)329: همان(غروب شود / غم شود/ تو هم كبود شود

  :گويد مي و فروغ
وه چـه  !/ ... پاي كوبيدن/ آلودسر گور تو اي عشق نياز بر/ ين استچه شير! وه

  .)216: 1371فرخزاد، ( از تو بگسستن و با غير تو پيوستن/ شيرين است

  .خورده استتبلور خشم شاعر زخم ضمون انتقام،م
  

  تغزل؟ تغزل يا غير ،سيسم سياهرمانتي

بـا   ،بـه لحـاظ مضـامين    سيسـم سـياه  انگر ايـن اسـت كـه رمانتي   بي ـ يادشـده شواهد 
 مانندفرد دارد بهرمانتيسيسم سياه يا مضاميني منحصر. رمانتيسيسم تغزلي متفاوت است

و يا يك مضمون مطرح در تغـزل را   ...ع و طبيعت وستايش ابليس و ستيز با اخلاق و شر
كـه  كنـد؛ چنـان   مـي  به طوري كه آن را از مفهوم تغـزل دور  ،برد مي در حد افراط به كار

در رمانتيسيسم سياه بـه   ،هست كه از مضامين موجود در رمانتيسيسم تغزلي نيزتنهايي 
وصـل،  غـم،   ،يعشق، شادكامعلاوه بر تنهايي،  .كند طرز راديكال و كاريكاتوروار رشد مي

انـد كـه در    در شـعر تغزلـي   ، ناز و نياز، حسـرت و گلـه، از مضـامين رايـج    هجران، انتظار
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  . شوند رمانتيسيسم سياه يا دچار امحا و يا افراط مي
تغزلـي و   بيني و عوامل بروز نيز با شعردر جهان ،سيسم سياه علاوه بر مضامينرمانتي

تجدد و مدرنيته و عوارض اجتمـاعي   ةزاد ،سيسم سياهمانتير. اساسي دارد عاشقانه تفاوت
 محصـول  ،تغـزل و غنـا   اسـت، ولـي   آن و نيز فاصله گرفتن از سادگي و صداقت طبيعت

رام و مطيـع   ،و بيمارگونه و دومي اولي عصيانگر و طاغي و تراژيك. سنت و طبيعت است
 فرزنـد نـاخلف تجـدد    ،كبينـي تراژي ـ جهان«تراژيك است و و غير تراژيك يا حداقل نيمه

  .)147: 1387ميلاني، ( »است

توان جسـت؛ ولـي    مي شود مي پاي عشق را در تمامي مضاميني كه در تغزل مطرحرد
 عشـق بيمـار يـا    ،مـرگ عشـق   ،سـخن از گنـاه و اروتيسـم    ،سيسم سـياه رمانتي در شعر

 و بـه نفـي   عشق را به جنسيت بـدل كـرده   ،سيسم سياهشاعر رمانتي«. ستيزي است عشق

عشـق را ول كـرده و   «و شاعري كه ) 125 :1378مختاري، ( بن پرداخته است عشق از بيخ و

 چه نسبتي با تغزل كه اساسش ،)296: 1358براهني، ( »فقط احساساتي شدن را نگاه داشته

  ! تواند داشته باشد؟ مي ،عشق است
و بـا   سيسم سياه در جايگاه مشخص خـود ارزيـابي شـود   جا دارد شعر رمانتي بنابراين

تـوان   مـي  با ايـن شـرح  . بندي قرار نگيردگذاري و شاخهتحت يك نام ،مشابههاي  گرايش
 -2 رمانتيسيسـم تغزلــي  -1: ســي دو شـاخه قائـل شـد   ه سيسـم ده ـ بـراي شـعر رمانتي  

  .سيسم غير تغزليرمانتي
سيسـم  رمانتيهاي  تواند شاخه مي ،محور استبه جهت آنكه عشق سيسم تغزليرمانتي

اي نـه گرايامضامين سياه و عصيانولي  .گرا را نيز پوشش دهدطبيعت و ديشهو ،عاشقانه
جايي كه تغزل و غنـا در آن يـا جايگـاهي    از آن ،كند مي سي بروزه سيسم دهكه در رمانتي

گـرا  سيسمي احسـاس رمانتي ،زيرين و مخفي شعر نهفته شده استهاي  ندارد و يا در لايه
شعر مرگ و نفرت و ترس و خشم و عصيان و  كه توان گفت مي پس. اما غير تغزلي است

  . تواند شعر تغزلي باشد نمي ،عشقيگناه و بي
. انـد  پور و رحماني در هر دو گرايش حضـور داشـته  نادر فروغ، از جمله برخي از شاعران

  .آن دو با هم در جدول زير نمايانده شده استهاي  بندي و تفاوتتوضيح بيشتر اين دسته
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  سيسم فردگرا در دهه سيگرايي شاعران رمانتي احساس از دو گونه -1جدول 

  تغزلي غير  تغزلي  

 برخي از

  نمايندگان

شيج، گلچين گيلاني، هوشنگ يو نيما
  فروغ ، فريدون مشيري، توللي،ابتهاج

هنرمندي،  رحماني، نادرپور، توللي،
  فروغ، كارو

  ارنابهنج تراژيك،  بهنجار تراژيك،غير تراژيك يا نيمه  بيني جهان

  طبيعت ،سنت  عوامل بروز
تقليد از  سياست و اجتماع،(تجدد 

  )ادبيات اروپايي

  مضامين
 غم ، هجران، ،شادكامي، وصل عشق،

  ...انتظار و
 كفر، س،أي خواهي،مرگ زدگي،عشق

  ...ترس و طبيعت گوتيك، ،فريب، انتقام

  

  گيري نتيجه

سيسـم  وم به رمانتيموس سيه گراي ده اي از شعر احساسشناسي دستهجهت ماهيت
ترين مضامين آنها و برابر نهادن اين مضامين بـا مضـاميني كـه    پس از بررسي مهم ،سياه

  :اين نتايج حاصل آمد ،در شعر عاشقانه و تغزلي رايج است
 ولـي  ،مشـترك اسـت   گرايـي، سيسم سياه با شعر تغزلـي در وجـه احسـاس   شعر رمانتي

 بينـي،  جهـان  در سيسم تغزلي با غير تغزلي،انتيرمهاي  تفاوت .اساسي با آن داردهاي  تفاوت
سـنت و طبيعـت    ةزاد شـعر تغزلـي   بينـي، به لحاظ جهـان . عوامل بروز و مضامين آنهاست

 عشـق،  مضامين رايج در اولي،. فرزند ناخلف تجدد است سيسم سياه،شعر رمانتي ولي ،است
 خـواهي، مـرگ  طبيعـت سـياه،   زدگي،است و در ديگري عشق... هجران و وصل، شادكامي،

بــر  تغــزل ةتــوان گفــت شــايد كــاربرد واژ مــي بنــابراين.  ...انتقــام و فريــب، تــرس، يــأس،
 امـا شـعر عصـيانگر،    ،گرايي آرام و عاشقانه اشـعار رمانتيـك ايرانـي مناسـب باشـد      احساس

تـوان   نمي گرفت،در ايران پا 1330-1340هاي  بين سالاي را كه مازدهيش و عشقاند مرگ
د با تقسـيم شـدن در   توان مي د وار بايد جايگاه ويژه خود را بياباين اشع. اميدشعري تغزلي ن

  .دعارضه همگون پنداشته شدن رها شو زا ،»تغزلي غير«و  »تغزلي«دو شاخه 
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  منابع 
ابراهيم فتـاحي،  محمـد  محمـدي و گـل  ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد )1391(آبراهاميان، يرواند 

  .تهران، ني
  .ريگي، تهران، حرمنجد الطلاب، ترجمه محمد بندر) 1378(، فواد افرام البستاني

، پژوهشـنامه  »شعر حسـن هنرمنـدي   بازتاب آن در بررسي رمانتيسم و« )1391( اويسي كهخا، عبدالعلي
  .28- 5 صص تابستان، جدهم، بهار وان و بلوچستان، سال دهم، شماره هادب غنايي، دانشگاه سيست

 ماره، ترجمة سهراب معيني، مجلة آدينه، آذر، ش»هامدرنيستخاستگاه پست«) 1374( ايگلتون، تري 
   .42-41 ، صص105

  .مس، تهران، زمان طلا در) 1358(براهني، رضا 
  گزاره هايي در ادبيات معاصر ايران، تهران، اختران) 1393(تسليمي، علي 

  .سير رمانتيسم در ايران، تهران، مركز) 1378(جعفري، مسعود 
  .تهران، آسمان خيال، قزويني و غني تصحيح ،ديوان حافظ) 1390(الدين محمد ، شمسحافظ

  .هاي شعري معاصر فارسي، تهران، اميركبير جريان) 1390( پور چافي، عليحسين
  .67-53ص، ص37هشنامه علوم انساني، شماره مكتب رمانتيك در فرانسه، پژو) 1382(خطاط، نسرين 
  .سيسم ايراني، تهران، بامداد نوتيرمان) 1391(خواجات، بهزاد 

  .فرهنگ اصطلاحات ادبي، تهران، مرواريد )1385(داد، سيما 
  .علم الجمال و جمال در ادب فارسي، تهران، قطره) 1393(دانشور، سيمين 
  .مجموعه اشعار، تهران، نگاه) 1392(رحماني، نصرت 

 اجتماعي عصـر پهلـوي بـر    سياسي وهاي  ثير عاملأروح نامريي شعر فارسي، ت«) 1390( زنديه، حسن

مطالعات فرهنگي، سال دوم، شماره اول،  ، پژوهشگاه علوم انساني و»فرود رمانتيسم فارسي فراز و
  .155-127تابستان، صص  بهار و

  .تهران، ققنوس، فروغي ، تصحيحكليات سعدي) 1371(الدين سعدي، شيخ مصلح
  .گاههاي ادبي، تهران، ن مكتب) 1387(حسيني، رضا سيد

  .شاهي، تهران، نگاهمجموعه آثار، به كوشش نياز يعقوب) 1385( شاملو، احمد
  .مشروطيت تا سقوط سلطنت، تهران، سخن فارسي از ادوار شعر) 1380(شفيعي كدكني، محمدرضا 

، مجله خرد و كوشش، دوره چهارم، دفتر »انواع ادبي و شعر فارسي«) 1352( --------------------
  .دوم و سوم

  .تاريخ تحليلي شعر نو، تهران، مركز) 1378(شمس لنگرودي، محمد 
  .انواع ادبي، تهران، فردوس) 1383(شميسا، سيروس 

    .تهران، فردوس شاهدبازي در ادبيات فارسي،) 1381( -------------
  .سير غزل در شعر فارسي، تهران، فردوسي) 1362( -------------
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، »هـاي نصـرت رحمـاني    ررسي تحليلي رمانتيسم سياه در سرودهب«) 1391( ديگرانشيري، قهرمان و 
  .97-70، صص 27فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادبيات فارسي، شماره 

، فصـلنامه  »سـياه فـروغ فرخـزاد و نصـرت رحمـاني      مقايسـه شـعر  «) 1389(ديگـران   صفايي، علي و
  .36-9 ، صص، بهار27، شماره هفتم هاي ادبي، سال پژوهش

، مجله دانشـگاه انقـلاب، شـماره    »مرداد 28 جريان رمانتيسم بعد از كودتاي«) 1376(د فتوحي، محمو
  .168-159 ، صصبهار، 108-109

  .ديوان اشعار، تهران، مرواريد) 1371(فرخزاد، فروغ 
   .، خردادEBOOKCLUBگزيده اشعار  )1394( كارو

   .هفتاد سال عاشقانه، تهران، تيراژه) 1378(مختاري، محمد 
  .گزينه اشعار، تهران، مرواريد) 1393( حميد مصدق،

   .ستيزي در ايران، تهران، اخترانتجدد و تجدد) 1387( ميلاني، عباس
  .مجموعه اشعار، تهران، نگاه) 1393( پور، نادرنادر

، فصـلنامه در دري، دانشـگاه آزاد   »مروري بر تاريخچه ادبيات غنايي در ايران«) 1391( ناصري، فرشته
   .122-105آباد، سال اول، شماره دوم، صص نجفاسلامي واحد 

ادب غنايي دانشگاه  ة، پژوهشنام»ايمضامين غنايي در رباعيات مهستي گنجه« )1393(لو، عليرضا نبي
  .304-283، صص 23سال دوازدهم، شماره  ،سيستان و بلوچستان

ر ايـران بـا تكيـه بـر     سيسم سياه در ادبيات معاصبررسي سير رمانتي) 1393(ه، موسي وصفي قراولخان
 ،دانشـگاه سـمنان   ،ارشدنامه كارشناسيپايان ،پور و نصرت رحمانير فريدون توللي، نادر نادراشعا

  .زاده ميرعليبا راهنمايي دكتر عبداالله حسن
  .فنون بلاغت و صناعات ادبي، تهران، هما) 1371( الدينهمايي، جلال

  .امدادبرگزيده اشعار، تهران، ب )1350( هنرمندي، حسن
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  رضا روحانيغلام طنز در اشعار و عناصر زبانيها مايهدرونتحليل 

  

*پور باقري دينهآروجا 
  

**اكبر باقري خليليعلي
  

  ***پور ملكشاه يغن احمد
  

   چكيده
ضمن بازتاب اوضاع اجتماعي ايران در دوره پهلـوي اول   »رضا روحانيغلام«طنزهاي 

لحاظ  مردم داشته و از دلي او با توده زيستي و همو اوايل پهلوي دوم، حكايت از هم
- روشـي تحليلـي   مقاله حاضـر بـا  . قابل بررسي استشناختي شناختي و جامعهزبان

، روحـاني  طنـز در اشـعار   هـاي  مايه درون ترين بررسي مهماست به  صددتوصيفي در
. بپـردازد  نسبت به موضوعات و مناسبات اجتماعي و چگونگي بازتاب آنها نگرش وي

تر و براي بازنمود هنرياجتماعي،  - سياسيانتقادي  هايطرح ديدگاهضمن  روحاني
كند؛ مثلاً با مياستفاده مختلف  شگردهاي زباني و بيانيعناصر و از  تأثيرگذارتر آنها

 چـالش بـه   بـراي  مناسـبي را  بسـترهاي  تضاد معنـايي ، آيي واژگانيباهم استفاده از
 .سـازد اجتماعي و ايـدئولوژيكي فـراهم مـي    - ها و تضادهاي سياسين تبعيضيدكش

عنوان ابزاري براي طرح مسائل اجتماعي به زبـان   واژگان و تركيبات عاميانه به وفور
بنياد بـودن طنزهـاي روحـاني    تشبيه .هاي زباني طنز روحاني است از ويژگي مردمي

و دريافـت آنهـا توسـط     دال بر اين است كه تشبيه در تصوير موضـوعات اجتمـاعي  
انتقاد از شرايط محيطي همچون آلودگي شهرها و نبـود   .مردم، قدرت بيشتري دارد

ي و پيامـدهاي آن،  جهـان  كشـف حجـاب و جنـگ     نيـاز، واقعـه   هاي موردزيرساخت
زدگي، مسـائل زنـان،    مشكلات اقتصادي و برخي از موضوعات اجتماعي، مانند غرب

                                                 
  rojaadineh@yahoo.com           دانشگاه مازندرانزبان و ادبيات فارسي، دانشجوي دكتري  :نويسنده مسئول *

  aaabagheri@umz.ac.ir                     دانشگاه مازندرانزبان و ادبيات فارسي، گروه دانشيار ** 
 a.ghanipour@umz.ac.ir                     دانشگاه مازندران زبان و ادبيات فارسي،  گروه دانشيار ***
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بيكاري و وضعيت بغرنج اداري از جمله موضوعاتي است كه در طنز روحاني بازتـاب  
براي اصلاح، تغيير يا نفـي  وي  اجتماعيكنش  بيانگرطنزهاي شاعر تحليل . اند يافته

شاعر جز در برخي موارد، همچون پيشـرفت  . شودب ميهاي موجود محسو گفتمان
غالبـاً بـه انتقـاد و نفـي وضـع       حمايت از كالاي ملـي، و يا  شتغال زناناو تحصيل و 

  .و به دنبال تغيير آنهاستپردازد  جامعه مي
   

  .مايه درون عناصر زباني، ،رضا روحانيطنز، غلام: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

 و سياسـي، اجتمـاعي   ها و منبع هنـريِ شـناخت اوضـاع   تملّ تيهوتاريخچه  ادبيات
 و ادبيـات  همراهـي  اجتمـاعي بـر آثـار ادبـي و     تأثير محيط. است فرهنگي جوامع بشري

اجتمـاعي   بـا فـرض موضـوعات    توان مي ادبي را آثار بيشتر است كه زيادقدري اجتماع به
 ـ ادبيات فارسي نيز از. كردي بررس بستر آفرينش آنها عنوان به . ي نيسـت مسـتثن ن امـر  اي

كشد، ادبيـات انتقـادي   اجتماعي را به نقد مي كه مسائل هاي ادبيگونه نيتر مهميكي از 
عـلاوه بـر    اين نوع ادبـي . است انواع مختلفي، چون هزل، هجو و طنز است و خود شامل

هــاي متعــالي  ارزش اجتمــاعي، بــه توصــيف و بزرگداشــت -انتقــاد از وضــعيت سياســي
هـاي موجـود نيـز     معايـب و كاسـتي   راهكارهايي جهـت رفـع    اه به ارائهو گ شده فراموش

كاركردي اجتمـاعي   از عصر مشروطه بدين سو ژهيو به كه معاصر، طنز در دورة .پردازد مي
  .گرددانتقادي محسوب مي گونه ادبيات نيتر مهم يافته،

 گزارشـگر  و از سوي ديگر، ي و اقتصادياجتماعسياسي،  طيشرا سو نمودار يكاز طنز 
شناخت علل و  ن،يبنابرا .است او در برابر اين شرايط  باورهاي طنزپرداز و موضعنگرش و 

 زي ـدارد كه اثر طنزآم يا شناخت جامعه اب ميمستق ارتباط يا طنز در هر دوره يها زهيانگ
طنـز  بـه خلـق   را طنزپـرداز  ي است كـه  اجتماع طيشرااين  رايآمده است؛ ز پديددر آن 

 دي ـدرك خنـده با  يبـرا «: آوردميطنز و جامعه در تبيين ارتباط بين رگسون ب .داردوامي

تـر از   جامعه است و مهـم  خود ،طيمح نيو ا ميقرار ده اش يعيطب طيآن را در بستر مح
 »اسـت  يكـه قطعـاً اجتمـاع    يكـاركرد  ؛ميكن ـ نييكاركرد آن را تع يسودمند ديهمه با

  . )13: 1384 ،يچليكر(
، از ابوالقاسـم حالـت   بعـد  »اجنـه «متخلص بـه  ) 1364-1276( رضا روحانيسيد غلام

نظر تاريخي مربوط بـه   غالب اشعار او از. سرايان معاصر ايران است  ترين طنز يكي از موفق
 ـ   اولقاجاريه و اوايل پهلوي  ة اواخر دور هـاي   سـاماني هاست و بسـياري از مشـكلات و ناب

زنـدگي و طنزپـردازي روحـاني     دوران. اجتماعي اين دوره در شعر او منعكس شده است
مسـائل و مصـائب    قـرن، جامعـه ايـران هـم     كه در كمتـر از نـيم   ي استا دورهمربوط به 

اول،  گوناگون و هم تغييرات بنياديني را از سر گذرانـده اسـت؛ همچـون جنـگ جهـاني     
انقراض سلسله قاجار و انتقال حكومت بـه دودمـان پهلـوي، ظهـور رضـاخان و اقـدامات       

تـا   از اين رو، اين پژوهش درصدد است. جنگ جهاني دوم ،تينها درپرشتابش و   نوسازي
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هنـري   تابزباهاي طنز روحاني و عناصر زباني و بياني كه به مايهدرون نيتر مهمبرخي از 
 هـاي ذيـل  ، و به پرسـش كندكنند، تجزيه و تحليل و تأثيرگذاري طنزهاي وي كمك مي

  : پاسخ دهد
 اند؟ كدام ي غالب در طنزهاي روحاني ها مايه درون -

ي زبـاني  شگردهاعناصر و نگرش شاعر نسبت به مسائل اجتماعي چگونه است و با چه  -
 ده است؟كر بيانآنها را 

  

  پژوهش ةپيشين

تـا كنـون    هـاي اشـعار طنـز او    مايـه   در مورد غلامرضا روحاني به ويـژه بررسـي درون  
 روحـاني  بـه طنـز از   هاي مربوطاكثر كتاب در اما؛ پژوهش مستقلي صوررت نگرفته است

و  اني ـفرج، از »طنزسرايان ايران از مشروطه تـا انقـلاب  « سخن گفته شده است؛ همچون

 اكتفـا  روحاني كتاب تنها به شرح زندگي ؛ نويسندگان در اين)1370(زاده بارفروش  نجف
و حسـن   »نپـردازا سـازان و خنـده   خنده«در ) 1382(صلاحي عمران  همچنين. اند نموده

هـاي   روحـاني، ويژگـي  زندگي  اشاره به فرازهايي از ، ضمنتاريخ طنز در )1384( جوادي
هايي كه  و رساله ها  نامه در ميان پايان .اندكردهاختصار بررسي   زباني و شعري طنز او را به

طنـز غلامرضـا    نامه در مقطع كارشناسي ارشد بـه  يك پايان اند، تنها تاكنون نگاشته شده
هـا و   بررسـي شـيوه  «اي بـا عنـوان    نامـه  در پايـان ) 1392(بيـات  : اني پرداخته اسـت روح

در بخشي از ، رضا روحاني آثار فريدون توللي، رهي معيري و غلام ،»پردازي شگردهاي طنز

صورت بسيار كلي مطـرح كـرده و بـدون      هاي طنزپردازي روحاني را بهفصل سوم، شيوه
  .ي دو بيت در ذيل هر آرايه بسنده نموده استبه نقل يك تنهاگونه توضيحي هيچ

و نحـوة  طنزهـاي روحـاني    مايـه ، تحليل درونيادشدهتفاوت پژوهش حاضر با موارد 
  .در اشعار اوست جامعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بازتاب مسائل

  

  روش پژوهش

اي و واحـد  آوري اطلاعات كتابخانـه  تحليلي، شيوة جمع -روش اين پژوهش توصيفي
منابع مربوط،  در اين پژوهش بعد از مطالعة. تحليل، اشعار و ابيات طنزآميز روحاني است
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اشعار طنزآميز روحاني مورد بررسي قرارگرفت؛ موضوعات و مضامين پركاربرد اسـتخراج،  
  :نسخة مورد استناد در اين تحقيق عبارت است از. بندي و تجزيه و تحليل شدطبقه

  .، كليات اشعار و فكاهيات روحاني)1343(غلامرضا روحاني،  -
اشعار روحاني مورد بررسي قرار  پژوهش كلية كه در اين لازم است ذكر اين نكته نيز 

 و تنها فصل ششم كتاب مذكور با عنوان اشعار جدي در ايـن بررسـي لحـاظ    گرفته است
  .نشده است

  

  بحث و بررسي

 اند، ضـروري اسـت تـا   يافته روحاني بازتاب هايي كه در طنز مايه درون پيش از بررسي
و بياني كه شاعر بـه منظـور بازتـاب هنـري و تأثيرگـذاري بيشـتر        زباني عناصر برخي از

   .تحليل شوند هاي طنزش بر مخاطب به كار گرفتهمايهدرون
  واژگان. الف

هـاي  تعيـين واژه . اي و متعلق به توده مردم اسـت  هاي اشعار روحاني بيشتر محاوره واژه
هاي مختلف طنـز، كـار   مايهويژه درونخاطر ماهيت شعر و به  زهاي روحاني، بهپربسامد طن

هـايي هسـتند كـه انتقـال اوضـاع      ها اساساً واژهكه اين واژه گفت توان اما مي ؛آساني نيست
گـزاي فقـر،   كوشند تا آثـار جـان  اقتصادي را برعهده دارند و مي ويژهسياسي، اجتماعي و به

را بـه  ... زدگي، مشكلات زنـان، تظـاهر و ريـا و   ماندگي، غرب ي، عقبريزگراني، جنگ، خون
  : واژگان مطرح كرد بارهتوان مباحث زير را درح توصيف ميدر سط. توصيف و تصوير بكشند

  آييباهم -1

نظيـر در  هاي يك حوزه معنايي تا حدودي بـا مراعـات   سازي واژه آيي و همنشين باهم
هـارموني يـا    ،ميـان كلمـات   در ايـن روش . )138: 1380 صـفوي، (بديع قابل انطباق اسـت  
آيـي واژگـاني،   روحاني به كمك بـاهم . )115: 1383 شميسـا، (شود  تناسب معنايي ايجاد مي

او در . بخشـد  ولوژيك مـي كند و هم به اشعارش مضامين ايدئهم فضاي طنزآميز خلق مي
هـا بـراي   گاو و گوسـاله، از آن  ع، خر، چرا،هايي چون مرتآيي واژهباهم ةوسيل به ابيات زير

مفاهيم نمادين نيز استفاده كرده و با ايجـاد اجتمـاع نقيضـين ميـان بنـدگي گـاو بـراي        
بلكه  ،اي كه به خدمت خر درآمده، نه تنها فضاي طنزآميز آفريدهگوساله، آن هم گوساله

  : خواننده را نيز به تفكر واداشته است
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  باشـند  چـرا  چند همخري به مرتعي كه  
  

ــند    ــرا باش ــم چ ــي آزار ه ــرص در پ   ز ح
   گـاو بگو كه مـردم   خر ز من به سامري  

   

ــوز  ــالههنـ ــده گوسـ ــند بنـ ــما باشـ   شـ
  )41: 1343 روحاني،(    
دد و دام و پرنـدگان و   ةآيـي واژگـاني از رد  هـم كه در ابيات زير نيز با ترفند بـا چنان  

افتـادگي فرهنگـي و جهـل و نـاداني     زيباسازي، عقـب  ها، ضمن طنزپردازي ومتعلقات آن
  : گيردمردم را به انتقاد مي

  زن همســايه مــا جنبــل و جــادو دارد    
  

  پيــه گــرگ و دل شــير و ســم آهــو دارد
  )56: همان(    
  : آيي واژگاني در طنزهاي روحاني عبارتند ازهاي ديگري از باهمگونه  

نو، سوپ كلم، آش كدو، برگ هلو، كمپوت هلـو،  ، مانند سمهاها و نوشيدني خوردني -
شايد بتوان يكي از دلايل كاربرد اين دسـته از  . )52- 51: همان(گلگون و آب لبو  ة باد

جهاني دانست كـه فقـر و گرسـنگي و بـه       ها را پيامدهاي ناگوار ناشي از جنگواژه
اطـب  مختوانسـت از مضـامين پر  شكم سير مي گرفتن آرزوي غذاي لذيذ و استهزا

  . طنز و طنزپردازان و نيز اظهار نارضايتي از وضعيت موجود باشد
كـش، قلقـل قليـان، دود، تنبـاكو،      قليـان، قليـان   مانند، هاي مربوط به اعتيادواژه - 

هـاي  رويهـا و كـج  كـه حكايـت از ناهنجـاري   ) 53: همـان (توتون، افيون و بنـگ  
 .ها داردنگريحيها و سطفرهنگي و اخلاقي، اضمحلال عقل و رواج ديوانگي

 روابط معنايي -2

معنايي، شـمول معنـايي و تضـاد معنـايي، نـوع       يعني هم از ميان روابط معنايي اصلي
هاي داراي تضاد معنايي در طنز، قابليـت بـه   كاربرد واژه. اخير بيشتر در طنز كاربرد دارد

بينـي،  هاناجتماعي را دارد و ج -ها و تضادهاي سياسيكشيدن بسياري از تبعيضچالش
مثـال، روحـاني در     عنـوان   بـه . كشدتر به تصوير ميايدئولوژي و اهداف گوينده را شفاف

با ايجاد تضاد ميان اروپايي و افيوني، خاك و افـلاك، علـم و صـنعت، چـرس و      ابيات زير
/ آفريند و در آن تفاوت سير و سفر اروپـايي بـا ايرانـي بـه آسـمان     ترياك، طنزي تلخ مي

اوج طنز در سير به آسمانِ يكي با علم و صنعت و ديگـري بـا    .گيرداستهزا ميفلك را به 
آن يكـي را در مقابـل    گرايي، انديشـمندي، تعهـد و تـلاش   چرس و ترياك است كه واقع
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اسـباب   نهايـت  دهـد و در مـي  تفاوتي و تنبلي اين ديگـري قـرار  پردازي، بيتوهم، خيال
  : كشدمي ماندگي اين را به نقدپيشرفت آن و عقب

ــايي ـــحه   اروپـ ــر از صفـ ـــاكاگـ   خـ

  
ــد از  ــنعت نه ــم و ص ــه  عل ــا ب ــلاك پ   اف

  كــه دائـــم   افيــوني از او كــم نيســت   
  

ــا    ــك ب ــير فل ــد س ــاك كن ــرس و تري    چ
  )77: 1343 روحاني،(    
ميان آخور و جيب، نقل و نبات و پشكل، تضاد ايجاد كرده و با ايـن   شاعر در بيت زير  

اي بـا  عده ةرفاه و ثروت بادآورد بازي و در نتيجهنتخواري و پارتيتي، راشگرد، تضاد طبقا
در برابر هم قـرار داده و چـون آزادي   را اي ديگر روزي و فقر و بدبختي عدهزحمت شبانه

 ـانتقاد صريح از عوامل بي ن دو دسـته را بـه فلـك    عدالتي اجتماعي را ندارد، غنا و فقر اي
را تلويحـاً   »يك دسته«كه افراد  »ريخت و آخور«واژگان منفي  اما با كاربرد .دهدنسبت مي

هـاي اقتصـادي و   دهـد كـه گفتمـان و سياسـت    همانند كـرده، نشـان مـي    »حيوانات«به 

  : مديريتي حاكم بر جامعه را قبول ندارد
  نبات ريخت در آخور يك دسته فلك نقل و

  

  جيب يك دسته دگر بين كه پر از پشگل كرد
  

  )46: همان(    
  

 ).15و  14ب  ،281ص ؛ 12، ب75ص؛ 18، ب 65ص: همان(: ك.همچنين ر
از كلمـات   برخـي معنايي،  در هم. شود نيز در اشعار روحاني ديده مي معناييهم رابطه

 بـه  .كار روند تأكيد بر نوعي نگرش خاص به برايتوانند  تقريباً معناي يكساني دارند و مي
دهنده شـيفتگي   معنا در متن، نشان از كلمات تقريباً هم ديگر، كاربرد شمار زيادي  عبارت 

فـركلاف،  (ي ايدئولوژيك باشد  ا انگر كانون مبارزهبيتواند كه مي اي از واقعيت است به جنبه

معناي پول، دينـار، ذهـب، اسـكناس و     هاي هم ؛ مثلاً در ابيات زير، تكرار واژه)176: 1389
پرسـتي،  گرايي، پـول مادي ةگسترش روحي گوكننده، باز»پول است پول«ويژه رديف زر، به

، »پـول «بـه   »وطـن «هاي ديني و مليّ و دگرگوني مفاهيم ارزشـمندي چـون   تغيير ارزش

 طـرف، دال بـر عمـق     يـك  هم در نگرش و بينش شـيخ و واعـظ دينـي اسـت كـه از      آن
ر، و از طـرف ديگ ـ  اسـت ارزشي مفاهيم متعـالي فرهنگـي   هاي تلخ اجتماعي و بي واقعيت
انگر بي ـ معنـايي هـم  ةواژگان، مؤيد اين نظر فركلاف است كه رابط ـبرخي ديگر از كاربرد 
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  : )176: 1389فركلاف، (ي ايدئولوژيك است  ا كانون مبارزه
  ذهــبشــــد، مذهـــب دينــار ديــن همــه 

  
  و آن قـوانين و سـنن، پــول اسـت پــول   

ــكناس مســلك حــاجي حســين اســت      اس
  

ــو  ــول اســت پ   لمــذهب ملاحســــن، پ
    

  
  )82: 1343 روحاني،(

  واژگان محاوره و تركيبات عاميانه -3  

اي واژگـان   در سطح توصيف و در ارتباط با ارزش رابطه كه فركلافهايييكي از سؤال
 اي باشند آشكارا رسمي يا محاوره كه آيا كلماتي وجود دارند كه كند، اين است مطرح مي

بيشـتر بـه كـاربرد     ،نتقال پيام خـود بـه مخاطبـان   طنزپرداز براي ا. )170: 1389فـركلاف،  (
واژگـان،  . اي متمايـل اسـت تـا كلمـات رسـمي      واژگان، تركيبات، لحن عاميانه و محاوره

اي و مردمي هسـتند و  تعبيرها و اصطلاحات، تصويرها و تمثيلات روحاني، اساساً محاوره
اني را به شاعر وحشود و رهاي سبكي طنزهاي او محسوب مياين موضوع، يكي از ويژگي

سـويي  انگر هـم بي ـهـايي   به تعبير فركلاف نيز گزينش چنين واژه. كندمردمي تبديل مي
روحـاني بـا انتخـاب زبـان      كـه  تـوان گفـت  مي رو اين از. )271: همان(شاعر با مردم است 

  : محاوره و عاميانه
   .دهدبقات مخاطب طنز را گسترش ميها و ططيف .1
اجتمـاعي   -طنزهـاي خـود را سياسـي    ،مـردم  ةتود با طرح مشكلات و مطالبات .2

   .كند مي
 مـردم آشـنا   ةهـاي عام ـ فكران و خواص را با وضـعيت زنـدگي و خواسـته   روشن .3

  .كند مي
عـاطفي و خودمـاني آن اسـت،     ةهاي واژگان عاميانـه، جنب ـ چون يكي از ويژگي .4

و انتخـاب زبـان محـاوره     رو ايـن  از. تواند از تلخي و گزنـدگي طنزهـا بكاهـد    مي
كند و هم مخاطبان پذيرتر ميتر و تحمل گفتماني آن را پررنگ ةعاميانه هم جنب

  . ترآن را افزون
  : توان در چند سطح بررسي كرد واژگان محاوره را در طنز روحاني مي حال هر  به

، )29: همـان ( ، قلچمـاق )16: همان(، بنجول )6: 1343روحاني، ( هفهفو :هاي عاميانه واژه) الف
، )207: همـان (، قر )188 :نهما( ، منگ)152: همان( ، لولو)150 :همان(، دبنگ )56: همان( اردنگي
  ....و) 219: همان( ، داش)218: همان(، لميدن، چپانيدن )212: همان( چاييدن
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  خـواهم  دامن و ژاكـت اين كند گريه كه من 
   

  برسـد  گيـوه و تنبـان  آن كند ناله كـه كـي   
  )48: 1343روحاني، (    
، )67: همـان (ولفچـه    ، لـب )34: همـان (، عر و عـر  )16: همان(برو بيا : تركيبات عاميانه) ب  

، )215: همـان (دولك  ، الك)90: همان(شنگه  ، علم)88: همان( متل ، اتل)73: همان(خرج و برج 
  . ...و) 271: همان(گوش  سر دو يه

  شال و پشمينه بپوشند سراپا زن و مرد 
  

كننـد   وپـوز  كدتا ز سرما همگـي حفـظ   
  )57: همان(    )56: همـــــــــــــــــــــــــــــان(
، قمپـز  )73: همـان (، پـاپوش سـاختن   )38: همـان (تشر زدن : هاي مركب عاميانهفعل) ج  

، منتر سـاختن  )107: همان(، افاده كردن، قنبرك ساختن )98: همان(زدن  دركردن، جفتك
  . ...و) 280: همان(، نق زدن، پوك كردن )205: همان(

ــدرش ــش  و  را  در آورم پ ــكنم قلم    را بش
   

  اگر رقيب بيفتـد بـه كـوي يـار گـذارش     
    

  

  )73: همان(
  دهي نام -4  

منظـور از شـيوه   . گذاري يكي ديگر از موضوعات سطح توصـيف اسـت   دهي يا اسم نام
ات واژگـاني كـه   داده شود چگونه نويسندگان مختلف از امكان  كه نشان دهي اين است نام

خودي بهـره   هاي غير هاي خودي و گروه گذارد، براي ناميدن گروه ها ميزبان در اختيار آن
شاعر يـا نويسـنده بـه كمـك القـاب و عنـاويني كـه بـه         . )127: 1384 سلطاني،(گيرند  مي

اجتماعي يا ايدئولوژيك، اشعارش  -لحاظ سياسي دهد، از مي  ها نسبتها و تيپشخصيت
  . كندبيان مي هاي خود را آزادترسازد و ديدگاهرا نمادين مي

هاي خـويش  كرده و ديدگاه روحاني فضاي اشعارش را با اين شگرد، طنزآميز هر چند
 گونـه مـوارد بـه هجـو نزديـك     د، عيب آن اين است كه طنز در اينكنتر بيان ميرا صريح

القاب و عنـاويني  . گردانددار مياش را خدشهشود و ارزش و رسالت اصلاح و سازندگيمي
هايي چون ها و صفتو اضافه )280: همان(الملوك  ، نكبت)253: همان( الممالك همانند بوزين

عنـوان نمونـه، از    بـه . از اين شـمارند  )54: همان(و اروپايي گدا  )263: همان( ميمون  ةچهر
بـرد، هنگـام   ها را به كار مـي ها و صفتكه روحاني در آن بيشترين لقب جمله موضوعاتي

گرايي افراطي است كه شاعر بر اساس طرح ذهني خويش، و غرب انتقاد از تجدد ظاهري
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تعلـق آنهـا    كه آورد با پسوندها و به صورتي مياي را مذهبي - لقاب، عناوين و اسامي دينيا
شيفتگي آنان به مظاهر فريبنـده فرنـگ و    در ادامهدهد و  به اقشار پايين جامعه را نشان مي

: 1343روحـاني،  (؛ مثـل دده رقيـه   را توصيف مي كند اسلامي - شان از فرهنگ ايرانيناآگاهي

  ). 249(، فاطمه كوره )100(، صغري كچله و شاباجي شله )55(شله  ، ربابه)4
 مـĤب  سكينه بـاجي شـده شـيك و فرنگـي    

ــت   اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فكنده چـادر ز سـر گرفتـه از رخ نقـاب    

كـرده بـرون از حجـاب     چهرة ميمون خود  
  حجاب 

  انقــلابتـا بــه ميــان زنــان بــه پــا كنــد  
  )248: همان(    

  عناصر بلاغي. ب

عميقاً در شكل دادن به واقعيات  صناعات بلاغي غالباً تابعي از محتواي متن هستند و
گيـري لـه يـا     از موضع يتوانند نمودهاياين صنايع مي. )360: 1390فتـوحي،  ( دخالت دارند

تواننـد  ادبـي نيـز مـي   بسـياري از عناصـر    هاي اجتماعي باشند، به بيان ديگـر،  عليه گروه
اي بلاغي گفتمان ايدئولوژيكي روي صنايع سـبكي  ةمطالع. متغيرهاي ايدئولوژيكي باشند

هـاي مثبـت و خـوب گروهـي از افـراد       توانند براي تأكيد بر ويژگي كند كه مي تمركز مي
كـار گرفتـه    و يـا بـرعكس بـه   ) هاآن(=هاي منفي و بد گروهي ديگر  يو ويژگ) ما(= جامعه
  : از عناصر بلاغي و ادبي طنزهاي روحاني عبارتند از رخيب. )82: 1394 دايك، ون( شوند
  تشبيه -1

صـناعات  . ترين تصاويري است كه بيانگر نوع نگرش و دنياي ذهني شاعر استاز مهم
د و بـر اقتـدار آن بيفزايـد و بـه نفـوذ و      معنا باش غت سنتي بايد در خدمت شعري در بلا

ها نقش تشـبيه در توضـيح و   ير مخاطب كمك كند و از ميان آنيت آن در ذهن و ضمتثب
  . )89: 1386 فتوحي،(تر است  رنگ تبيين انديشه پر

او بـا توجـه بـه    . تـرين عناصـر بلاغـي اسـت    تشبيه در طنزهاي روحاني يكي از مهـم 
هـا، عناصـر و   اي كه مد نظر دارد، حـوزه گرانهاجتماعي و اهداف اصلاح -وضعيت سياسي

حيوانـات اسـت و    ةتشـبيهات او غالبـاً از حـوز    رو ايـن  از. كندبيه را تعيين ميطرفين تش
  : توان چنين برشمردنظر گفتماني مي هاي آن را ازترين انگيزهمهم

ها، قابليت كنشگري آنان بـراي  به سبب حضور و تأثير حيوانات در زندگي انسان .1
  . گفتمان انتقادي بالاست

يـا خوارداشـت    بزرگداشتطنزپردازي اغراق براي چون اساساً يكي از شگردهاي  .2
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تواننـد  مختلـف مـي   سلطه و قدرت است، حيوانات عاملانكنشگران اجتماعي يا 
   .نماد كنشگران و طبقات اجتماعي قرارگيرند

 ،بـه آن  پـرداختن ة قدرت اسـت و لازم ـ  صاحبان ،آماج طنزيكي مهمترين  چون .3
-ل مسائل و موضـوعات سياسـي  ، نقطنزپردازان استايجاد مصونيت نسبي براي 

نظـر را   آنان بـه حيوانـات، مصـونيت مـورد     انتساباجتماعي از زبان حيوانات يا 
  .نمايدتأمين مي

طنـز بـه يـك      روحاني در طنزهاي تشبيهي خـويش بـا همانندسـازي آمـاج     بنابراين
دش هاي اخلاقي ناپسن نماييِ ويژگيكند و با بزرگ حيوان، او را به غايت درجه تحقير مي

هـاي طنـز روحـاني در ايـن نـوع تشـبيه، واعظـان        يكي از آماج. گيرد او را به استهزا مي
مكرر آنان به حيوانات و حشرات حقيـر و    فريب و زاهدان رياكارند كه شاعر با تشبيه مردم

  :دهد نفرت و انزجار خود را نشان مي ،و خرمگس مالاريا ةمزاحمي چون پش
  سـت فريب خرمگس معركـه ا واعظ مردم

   
ــت   ــه مالارياسـ ــا پشـ ــد رو در ريـ   زاهـ

  )29: 1343روحاني، (    
بـراي متجـددان    »يك دسته نـر و مـاده  «چنين شاعر با كاربرد تركيب تحقيرآميز هم   

حيـواني   ة، آنـان را بـه مرتب ـ  »شـتران «هـا بـه رقـص    افراطي و ظاهربين و تشبيه رقص آن

  : كشدفرومي
  چسبيده به هم ديدم يك دسته نر و ماده

   
  كاندر وسط مجلس رقصـند چـو اشـترها   

  )3: همان(    
، متجددان به خر )79: همان(تشبيه ايرانيان مقلِّد به بوزينه : هاي ديگر عبارتند از نمونه  

؛ )79: همان(كنند به پلنگ  بلند مي رداني كه ناخن خود را با مدگرايي؛ زنان و م)42: همان(
؛ زناني كه تنهـا هنرشـان رقـص و شـنا بـا      )51: انهم( زبان به عقرب و زنبورهاي بد انسان

  . ...و )107: همان(خور به فيل و شتر  مردم ؛ مال)59: همان(نامحرمان است به بوزينه و غاز 
شـود، تشـبيه در طنزهـاي روحـاني در خـدمت      دريافت مي يادشدهنچنان كه از شواهد آ

 هـاي مطـرود و منفـور   دهمقاصد اجتماعي است و طرفين تشبيه نيـز غالبـاً اشـخاص يـا پدي ـ    
هاسـت؛ مـثلاً شـيخان و    ر دال بر زشـتي و پلشـتي كـاركرد آن   شبه هم بيشتنامحبوبند و وجه

يكـي از طـرفين تشـبيه و     ،عفـت  زنـان بـي   و ملايان رياكار، متجددان تازه بـه دوران رسـيده  
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را بـا   مخالفت خـود  ،ها به حيواناتشاعر با تشبيه آن. اند اي روحانيكنشگران گفتمان در طنزه
  .كند ماندگي و زهد ريايي بيان مي زدگي، عقب هاي غالبي چون غرب ها و گفتمان لوژيئوايد

  استعاره -2

چـه اساسـي    اي را و بر برد و چه واژه كار مي هايي را بيشتر به اينكه شاعر چه استعاره
هـاي   رهاسـتعا  رواورهاي بنيادين اوست و از اينكند، مبتني بر باي ديگر مي جانشين واژه

روحـاني در طنزهـاي خـود اساسـاً شـاعري      . ژيك متفـاوتي دارنـد  لومختلف، معاني ايدئو
تعيـين  اما همين كاربرد اندك نيـز در   .كندبنياد است و از استعاره كم استفاده ميتشبيه
  :شاعر در بيت براي مثالكننده است؛ تعيينگيري انديشه سياسي و اجتماعي وي  جهت

ــازار   دزد ــارتگر و بـ ــفته غـ ــاف آشـ   عفـ
   

  شــحنه را كــاش گــذر جانــب بــازار افتــد
  )49: 1343روحاني، (    
 »جنيـان «خوانـد و در بيـت زيـر،    مـي  »دزد«غارتگران بازارِ عفت و حياي زنـان ايرانـي را     

استعاره از بيگانگاني است كه در جنگ جهاني دوم به ايران هجوم آورده و موجب كمبود 
  : دو قحطي گندم و ساير غلات شدن

  هــــا ريختنــــد و گنــــدم  جنيــــان
   

ــد  ــاجم شــ ــه و تهــ ــارت از حملــ   غــ
  )184: همان(    
پشمالو، موش و گربه كه تلميحي به داسـتان عبيـد    ةبه قرين »خرس«در بيت زير نيز   

زاكاني اسـت، اسـتعاره از زاهـداني اسـت كـه عـلاوه بـر سـالوس و ريـا، بـه آزمنـدي و            
انسـان و   ةاسـتعاره، آمـاج طنـز خـود را از حـوز      شاعر در ايـن . اند خواري نيز آلوده رشوه

رفتـار و كـردار،    لحـاظ  كـه او را از حيوانات كرده و ضمن اين رد دستهانسانيت بيرون و وا
  : است خوار شمرده) رشوه(=خرس انگاشته، در طماعي چون گربه حقير و موش 

  كنـد  ميگيرد گهي ول  موشِ رشوت گاه مي  به رسم گربه بنگر كز طمع خرس پشمالو
  )184: همان(    
؛ نـار نمـرودي،   )92: مـان ه(چنين است نهنگان شناور، اسـتعاره از مـردم خرافـاتي    مه  

و مـاهي و   )123: همان(؛ كلم، استعاره از ملايان رياكار )70: همان(جهاني   استعاره از جنگ
  .)92: همان(آب، استعاره از زنان و جامعه 
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  كنايه -3

ركيبي است كـه دو معنـي دارد و معنـاي دوم آن بـه قرينـه لازم و      جمله يا ت ،كنايه
كنايـه بـه عنـوان    . رسيم سطح به سطح ديگر ميدر كنايه از يك . شودمي ملزوم دريافت 

هاي ايـدئولوژيك و   تري با مدل يك صنعت معنايي همچون استعاره و اغراق رابطه نزديك
 براي بيان غيرمستقيم مقصود زارترين ابو به) 361: 1390فتوحي، (اعتقادات اجتماعي دارد 

هـاي جامعـه    رسـمي  و بـي  هـا  ينابساماندر طنز نيز كه بيان غيرمستقيم  از اين رو،. است
 كدكني، شفيعي( »ترين راه براي القاي معاني است قوي«است، كنايه كاربردي فراگير دارد و 

1385 :148( .  
 نيپربسـامدتر يكـي از   ،عـل يـا مصـدر   ويژه كنايـه از ف در طنز روحاني نيز كنايه و به

هاي او  بودن زبان كه ويژگي بارز اشعار اوست، بيشتر كنايه هاست و به خاطر عاميانه آرايه

  : شود هاي طنز روحاني اشاره مي در ذيل به برخي از كنايه. فهم هستند نيز از نوع عوام
: همان(سينما : رنگين ه، پرد)88: 1343 روحاني،(رشوه : باج سبيل: كنايه از موصوف) الف

 .... و )146: همان(مشكل مضاعف : ، قوز بالاقوز)142
  آري آري خـــود خـــلاف ديـــن بـــود 

  
ــود    ــين بـ ــر ننگـ ــين اگـ ــرده رنگـ   پـ

  )142: همان(      
: همـان (تندخو : ، خشك مغز)31: همـان (قاعده و قانون بي: خر تو خر: كنايه از صفت) ب  

  . ...و )227: همان(لا پهنا  ، دو)122: همان(دان ليره ، خداون)97: همان( دست و پا ، بي)53

 معرفـت سـر چـو نهـد بـر سـجود       عابد بي

  
  زمـين سـجده پـا در هواسـت     سجده او بر  

  )30: همان(      
 ، از خـر شـيطان پـايين آمـدن    )16: همان( بودن زرده تخم دو: كنايه از فعل يا مصدر) ج  

: همـان ( رفتنو، حرف به كله فر)46: همان(ن كرد ، خر)38: همان( ، بوق برداشتن)31: همان(

، مشـت بازشـدن   )133: همـان ( ، پوست از كله كنـدن )119: همان( برآمدن، دود از كله )48
 ، به آب باريكـه سـاختن  )189: همان( ، شكر خوردن)171: همان( ، غاز چرانيدن)163: همان(
  . ...و )226: همان( ، خلق را دوشيدن)210: مانه(

ــر ك ــد گ ــود اي زاه ــل آدم نب ــي داخ   س
   

  تو مشو خارج از اين فكر كه خر بايد كـرد   
  

  )46: همان(      
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  بازنمايي جامعه در اشعار طنز روحاني

 ـ  يكي از كاركردهاي شعر طنز اجتماعي،   هزيسـت شـاعر و نحـو    هتصـوير كـردن زمان
ختلـف، از  يخ از جهـات م رزندگي مردم جامعه اوست؛ به بيان ديگر، در اين نوع شـعر، تـا  

روحاني نيز زمانه خود . شود گذرد و در اثر هنري ثبت مي صافي ذهني و بينشي شاعر مي
  :ميپرداز را از ابعاد مختلف توصيف كرده كه در ذيل به آن مي

  :توان به قرار ذيل مورد بررسي قرار دادمايه هاي طنز روحاني را ميترين درونمهم
  عيت محيطيضو -1

شناختي اشعار روحـاني، توصـيف موقعيـت و وضـعيت     م جامعههاي مهيكي از ويژگي
هـاي  ها نسبت به كنش و واكـنش روحاني در اين توصيف. زندگي مردم تهران قديم است

گرايانـه و انتقـادي دارد و همـين ديـدگاه     واقـع / مردم تهـران، نگـاه رئاليسـتي    ماعياجت
  : دارداو را به طنزپردازي وامي ،انتقادي

  ...پـا كنـد   عكس كيميا پادار را بـي  خاكش به    ريا از رنگ و ما شهري پر نتهرا هست الغرض
  

  ديگر جا كندشهر  كند درخود را از آن بيرون     تهران برون آن به كه روحاني كنون پا بنهد از
  

  )50: 1343 روحاني،(    
مثـل قلهـك، زرگنـده، دزآشـوب،      هاي مختلـف تهـران  اشعار به محلّه او در برخي از
اما نگاه او به تهران  .كنداشاره مي... ميدان و نازآباد، دروازه شمران و چالتجريش، دربند، 

هـاي آن بـه   سـاماني هـا و ناب ء به كل و تعميم كاستيدر بسياري از موارد از سر مجاز جز
اي از موارد نيز قصد قياس شهرهاي ديگر با تهران يـا  شهرهاي ديگر است و البته در پاره

شـاعر در طنـز زيـر، تهـران و     . هـا را دارد نمايي در كاستيبزرگ تهران با ديگر كشورها و
انتقـاد از سـاختار و مهندسـي شـهري      ،و پيـام ضـمني آن   لندن را با هم مقايسه كـرده 

  : نامناسب تهران است

ــار دارد     همچو طهران لندن و پاريس هم بازار دارد ــيد سمس ــزاز دارد، س ــاجي ب   ...ح
يـك بقـال و يـك عطـار      ،در سر هر پـيچ     ، چوله داردهايش پيچ دارد، چاله دارد كوچه  

  دردار دارد ةتـر از كوچ ـ  هايي تنـگ  كوچه    شمران ميدان دارد و سر پولك و دروازهچال  دارد
  )36: مانه(      
را توصيف كـرده، بهداشـت عمـومي     هاي تهرانروحاني در چند مورد، وضعيت حمام  
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عـذابي  «و  )5: 1343 روحـاني، ( »بـار و كثيـف  حمامي نكبت«گرفته و آن را  ها را به سخرهآن

بديهي است كه وقتي وضـعيت حمـام تهـران چنـين اسـت،      . )194: همان(خواند  مي »اليم

  !بود هاي ديگر شهرها چگونه خواهدوضعيت حمام
  بار حمامي كثيـف  كوچه ما داشت نكبت

  
  ...هـا  ها از بام بوي دود و گند آن در خانه  

  هر كس گذارد تـا ابـد  ها پا در اين حمام  
  

  هـا  هـا دشـنام   دهد بر صـاحب حمـام   مي   
  )5: همان(      
هـا از ايـن طريـق، از ديگـر موضـوعات      انبارها و انتقال بيمـاري  ها و آب آلودگي جوي  

 ،اول بـراي دارو و درمـان   در دوره پهلـوي  هـر چنـد  . طنزهاي مـوقعيتي روحـاني اسـت   
و اقـدامات  وضعيت بهداشـت عمـومي    ،رفتگ ها صورت نظير ساخت بيمارستان اقداماتي

مثلاً در شهرها و مناطق مختلـف كشـور، از جملـه     .بخش نبودچندان رضايت پيشگيرانه
هـا  هـا و خـوردني   آشاميدني آب شهري انجام نگرفت و در نتيجه كشيمناطق تهران، لوله

ويـژه سـل   بهوناگون هاي گ و موجب بروز بيماري) 50: 1370 ميلسپو،(همچنان آلوده بودند 
روحـاني در بيـت زيـر، ضـمن وصـف آلـودگي آب        رواز اين. )16: 1343 روحاني،(شدند  مي

  : خواندمي »زهر كشنده«آشاميدني، آن را 

  رود فضله سگ در آب جو گر نرود چـه مـي  
  

  رود زهر كشنده در سبو گر نرود چه مي   
  )48: همان(      
  رخدادهاي تاريخي -2  

دوم سـروده   اواخر دوره قاجاريه تا اوايل سـلطنت پهلـوي    ةاصلني در فطنزهاي روحا
ي از رخ ـكـه ب ا را مشخص كرد، چنـان هتوان زمان سرايش آنشان مي مايه شدند و از درون

كـرد؛ ماننـد اشـعاري كـه بـه       ها را تعيينتوان زمان وقوع آن دارند و مي يخها تار مايه درون
، لغـو  )246: همـان (، منع استعمال دخانيات )246: همان(تصويب قوانيني چون منع احتكار 

: همـان ( و برگزاري كنگره نسـوان  )237: همان( امتعه، برگزاري نمايشگاه )144: همان(القاب 

حاكم بـر   ها در حقيقت به تعامل اثباتي يا سلبي با گفتمانپردازند و شاعر در آن مي )100
زماني يا روز و سـال   ةربوط به دورها هم ممايهز دروني ديگر ارخآورد و بمي جامعه روي

  .خاصي نيستند
  هاي آن كشف حجاب و پيامد -2-1

ــران   رضا ــر و دخت ــا همس ــاه ب ــود در ش ــاه  17خ ــن  1314دي م ــم جش ، در مراس
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، حاضر شد بودند  گذاشته ها در حالتي كه حجاب را كنار التحصيلي يكي از دبيرستان فارغ
. وانين سختي را براي مبارزه با آن وضع كردكرد و ق جا حجاب را ممنوع اعلام و در همان

زنـان، تـأثير چشـمگيري     ويـژه كشف حجاب بر تعاملات اجتماعي و فرهنگي ايرانيان بـه 
عشقي، ايـرج    ميرزاده. هاي متفاوتي به همراه داشتگذاشت و در بين شاعران نيز واكنش

بـه كشـف   ميرزا، عارف قزويني مخالف حجاب بودند و حتي شاعري چـون بهـار نسـبت    
از سوي ديگر، شاعري مانند نسيم شمال با وجـود حمايـت از   . حجاب نگاه مثبتي داشت

حجاب پايبند دستور شريعت بود و بين تحصيل علم و پيشرفت و  حقوق زنان، در مسئله
  . )309: 1371 ،گيلاني(ديد  رعايت حجاب، منافاتي نمي

كشـف   ازاو در اشـعارش صـراحتاً   . روحاني مانند نسيم شـمال موافـق حجـاب اسـت    
و پيامدهاي منفي آن را به نقد كشـيده و از همـين رهگـذر، ويژگـي      انتقاد كردهحجاب 

 و حجـاب را موجـب افزونـي زينـت و زيبـايي زن     ) 60: 1343روحاني، (ممتاز زن را نجابت 
خانواده، گسترش فسـاد و فحشـا،     دن بنيانش بديهي است كه سست. )26: همان(داند  مي
 صـلاح، (باري، بروز ناامني ناموسي و اخلاقي از پيامدهاي منفي كشف حجاب بـود  بندو بي

  : كند و روحاني نيز در شعر زير به اين موضوعات اشاره مي )225: 1384
مرد و زن با يكـدگر عريـان در اسـتخر    
ــنا   شـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد گشــتند آشــنا  ــه گــر بودن   در شــنا بيگان
  نه حيا از بندگان دارند، نه شرم از خـدا    

   
  همه افراط و تفريطي كه شد در كارهـا زآن

  .......................................................................  
  

  العوره شد كشف حجاب منتهي آخر به كشف   
  )240: 1343روحاني، (      
در ميـان زنـان، تبليـغ، گـرايش و     ويـژه  گر از پيامـدهاي كشـف حجـاب بـه    يكي دي   

بـود و آنچـه در ايـن زمينـه مـورد توجـه قـرار         »هـاي تجمـل  انواع مد و گونه«گسترش 

از زنـان آن روز خـود را    رخيكه بويژه مد غربي بود؛ چنانگرفت، پيروي از مد روز به مي
كـه بـه فكـر    آنپاي مد روز تغيير كنند، بـي به پا  ،دانستند به هر قيمتي كه شده ملزم مي

در اثر كشـف حجـاب، بسـياري از زنـان ايرانـي كـه       . )45: مانه(جيب شوهر خود باشند 
هـاي پـر زرق و بـرق    روزگاري سمبل نجابت و حيا بودنـد، عمـر خـود را پشـت ويتـرين     

روحـاني  . ودنـد ي لوكس، لوازم آرايشي و خودنمـايي ب  گذراندند و به دنبال خريد اشيا مي
رقصيدن است و از علـم و ادب و حيـا در برابـر نـامحرم      ،چنين زناني را كه تنها هنرشان

  .)59: همان(داند  ها را شايسته نام زن نميخواند و آناند، بوالهوس مي بهره بي
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  جهاني دوم و پيامدهاي آن جنگ  -2-2

، طـي تـوافقي بـين    ايـران  طرفـي  ايران با شروع جنگ جهاني دوم با وجود اعلام بي 
خاطر موقعيـت اسـتراتژيكي    به اشغال متفقين درآمد و به عملاً ايران انگلستان و شوروي

ايـن واقعـه مسـلماً مشـكلات     . و منابع فراوان، به پلي براي پيروزي متفقين تبـديل شـد  
فراواني، مانند كمبود كالا، قحطي و گرسنگي، وحشـت و هـراس را بـراي دولـت و ملـت      

ي كالاها، هاي چندگانه ، نرخ)93: همان(گراني قند و شكر . )184: 1343 روحاني،(پديد آورد 
كـه   از ديگر مشكلاتي بود ،)120: همان(و نبود جنس اصل و ارزان  »جلب«فراواني اجناس 

  . رو شدند مردم در جنگ جهاني دوم با آن روبه
ل توصـيف  آهكشور را در موقعيـت ايـد  ، »دار خواب دنباله«روحاني در شعري با عنوان 

جا پـر از نعمـت و   سامان و عالي، نان و گوشت ارزان و با كيفيت، همهچيز بهمه: كند مي
 ـ فراواني و بدون احتكار و قحطي و همه در خوشي و خرم ناگـاه در پايـان شـعر    هي؛ امـا ب

  : شود كه شاعر همه را در خواب ديدهروشن مي
  غم مخـور زآنكـه مـن بـه عـالم خـواب       

  
  ...بيــــنم شــــادي غمگســــار مــــي  

  بــس كــه دنبــال هــم غــذا خــوردم        
   

ــه ــواب دنبالـــ ــيخـــ ــنم دار مـــ   بيـــ
  )94: همان(    
يكي از پيامدهاي ناگوار و اسفناك جنـگ جهـاني، نبـود يـا كمبـود و كيفيـت نـامطلوب          

هـاي   بنـد زدو فروشي و حتي احتكار و گران چونرد و نان بود كه مشكلات ديگري همگندم، آ
 روحـاني در شـعر ذيـل بـه شـيوه     . پـي داشـت   آذر را در 17ساختگي سياسي، مانند بلواي 

  : گيردگويي از شعر هاتف اصفهاني، نان و آرزوي ديدن و خوردن آن را به استهزا مي نظيره
ــاز ــم دل بـ ــي  چشـ ــان بينـ ــه نـ   كن كـ

  
ــي   ــت آن بينـ ــاخوردني اسـ ــه نـ   ...آنچـ

ــا ز د    ــاز تـ ــذا سـ ــان غـ ــا نـ ــت قضـ   سـ
  

ــان بينــــي  ــم و بــــلاي جــ   درد جســ
ــنگك   ــان سـ ــد  ،نـ ــي شـ ــاف كرسـ   لحـ

  
  زان ســـبب قيمـــتش گـــران بينـــي   

  )98: مانه(    
به خـاطر كمبـود آرد گنـدم، گـاهي آن را بـا آرد جـو يـا آرد مـواد خـوراكي ديگـر             

 :1387 جـد، م(اره خـاك  بـا   فراتر گذاشـته و گاه پا را از اين ) 89: 1364 بولارد،(آميختند  مي

  : كردند مخلوط مي) 150: 1370 ميلسپو،(ريزه و ماسه  هاي نخ و شن ، تكه)56
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ــو    ــاه و جـ ــس كـ ــورد بـ ــيخـ   آدم بنـ
  

ــد ــم شـــ ــاحب ســـ   دم درآورد و صـــ
  )184: 1343روحاني، (    
  ايران اقتصاديوضعيت  -3  

بنـا   ،اقتصادي و صنعتي صورت گرفت ةدر زمينرضاشاه با وجود اقداماتي كه   در دوره
توجهي بـه كشـاورزي كـه بخـش اعظـم مـردم        نظير اولويت صنايع نظامي، بي به دلايلي

، ايـن  )20: 1364 آوري،(... كردنـد، رواج اقتصـاد پـولي و تـورم و     كشور در آن فعاليـت مـي  
در دوره . اقدامات نتوانسـت بـه بهبـود وضـعيت اقتصـادي دولـت كمـك چنـداني كنـد         

ه مسائل و معضلات جامعه ايران افزوده شـد و  واني بامحمدرضا نيز مشكلات اقتصادي فر
 فقـر، از  ويـژه اوضاع وخيم اقتصـادي بـه   ،رواز اين. تصادي مردم فقير بدتر شدوضعيت اق

از سـايرين   و اي داشته اسـت ويژه  روحاني بدان توجهرضا  غلامموضوعاتي است كه  جمله
  : خواهد كه به حال فقرا نظر كنند نيز مي

  اي در ســـــالن ســـــينما منـــــه پـــــ
  

ــت   ــول دام اسـ ــر پـ ــه بهـ ــا همـ   كانجـ
ــا      ــن تماشــ ــر كــ ــع فقيــ ــر وضــ   بــ

  
  كـــاين پـــرده نكـــوترين درام اســـت    

  )14: 1343روحاني، (    
عنوان نهادي براي كمك   مؤسسات مربوط به امور خيريه كه بنا بر سنت اسلامي و به  

كردن او بـه احكـام    تكارآمدن رضاخان و پشبضاعت مورد توجه بودند، با روي به قشر بي
باعـث وخامـت هرچـه بيشـتر اوضـاع       تدريج منحل شدند و اين امـر  ديني، تضعيف و به

تـوجهي، گـدايي و    اين بي و در نتيجه) 218: 1343 روحاني، ؛122: 1364 آوري،( نوايان شدبي
گرانـي و كمبـود كـالا در بحبوحـه تحـولات      . )41: همـان (گري رواج بيشتري يافت  ي تكد

هـاي اقتصـادي غلـط و افـزايش فشـار       سياست. تاقتصادي همچنان وجود داش پرشتاب
و مثـل   )142: 1371، بـين  نيـك (هاي زندگي شد  هاي سنگين موجب بالارفتن هزينه ماليات

بـاره  در ايـن . )27: 1343 روحـاني، (ديدنـد   مـي   درآمد جامعه بيشتر آسيبهميشه قشر كم
هن بدون كمـك مـالي    آ كر با هدف ساخت راهتوان به وضع ماليات بر چاي و قند و ش مي

: 1364 آوري،(ه تصويب رسـيد  ب 1305و فروردين  1304سفند كه در ا اشاره كردخارجي 

بـولارد،  (طرحي كه جز فشار بر دوش طبقات مستمند، نتيجه ديگـري در برنداشـت    ؛)83
  ).120و 93: 1343 روحاني، ؛25: 1364
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اقتصادي دست به اقداماتي نيـز زد؛ تصـويب    دولت پهلوي براي مقابله با وضعيت بد 
كارهـايي بـود كـه بـراي بهبـود      راه  از جملـه  27/12/1320احتكار در تـاريخ  قانون منع 

ضمن ، »قانون منع احتكار«روحاني در شعري با عنوان . وضعيت مالي كشور صورت گرفت

هايشـان را از   پردازد كه شكم ابراز خوشحالي از وضع اين قانون، به توصيف محتكراني مي
  : اند و با آتش حرص، خانه بيچارگان را سوختندمال حرام آگنده

  مژده كه شـد احتكـار سـوي ديـار عـدم      
  

  ...آتش انـدوه و غـم   سوخت دل محتكر ز
  اشكمشان شد بزرگ ز خوردن مال مفـت   

  
 كلفـت  ز خوردن مال مفت گردنشان شد

ــي ان   ...كلفــــــــــــــــــــــــــــــــت  ــار ثروتـ ــت احتكـ ــد ز دولـ   دوختنـ
  

ــد   ــد و نفروختن ــد فاس ــار ش ــه در انب   غل
  )247: 1343روحاني، (    
ن همچنان ادرستي اجرا نشد و محتكر  اين قانون در عمل به ،اما برخلاف انتظار شاعر  

هـا را   قيمت ،آوري و احتكار اجناس ِمورد نياز عموميدادند و با جمع كار خود ادامه مي به
  . نپاييد انشادي شاعر چند بنابراين .)90: 1364بولارد، (بردند  بالا مي

تـوان بـه حمايـت از اقتصـاد و      ، ميصورت گرفتاز اقدامات ديگري كه در اين زمينه 
، اعمـال  1301البسـه وطنـي در سـال    وضـع قـانون اسـتعمال    . كالاي ملي اشـاره كـرد  

ني هايي براي ترويج كالاي ايرا مالي و گمركي و تبليغاتي، برگزاري نمايشگاه هاي سياست
 روحـاني،  ؛ 38: 1380 ترابـي، (هاي دولتي پاسخ داد  به خواسته تجار ايراني، مبني بر حمايت

توجـه   انـديش بـه ايـن مسـئله    چون بسـياري از مـردم آزاد   همچنين .)255و  239: 1343
كند كه اگر خواهان پيشـرفت ايـران و   وطنانش توصيه ميبه همروحاني ند، اي داشت ويژه

جاي استعمال كالاهاي خـارجي، بـه كالاهـاي     اقتصادي هستند، بهآن از وضع بد   رهايي
 : آورند ايراني روي

  بافند در ايـن ملـك كربـاس و كتـان      تا كه مي
  

  ...جامه خود را ز كرباس و كتان خـواهم گرفـت  
  خـواهم ولـي  چاي چيني مفت اگر باشد نمـي   

  
  چاي لاهيجان ولـو باشـد گـران خـواهم گرفـت     

  )18: 1343روحاني، (    
و  اسـتفاده دات داخلي از تقلـب اقتصـادي و سـوء   اما او چون در فرايند حمايت از تولي  

حمايت از توليـدات داخلـي،    ةكه اگر نتيج دهد تذكر ميسودجويي بازاريان باخبر است، 
  .)121: همان( »متاع خارجه صدبار بهتر از وطني«فروشي است، تقلب و گران
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  اجتماعي شرايط -

جمله طنزپردازاني است كه كمتر به مسائل سياسي توجه داشته و بيشـتر   روحاني از
 تـوان در محورهـاي زيـر   وضعيت اجتمـاعي را مـي   .به موضوعات اجتماعي پرداخته است

  : كردبررسي 
به عنـوان عصـر اصـلاحات و تغييـرات اجتمـاعي توصـيف        رضاشاه را غالباً ةدور )الف

سير تحولات و نوسـازي كـه از پـيش از    . اندگرفته كرده، گاه ستوده و گاهي نيز به انتقاد
شـتاب   ،ويژه پـس از سـفر رضاشـاه بـه تركيـه     مشروطه آغاز شد، در دوره پهلوي اول به

و مساوي پنداشـتن آن   فكران از مدرنيته و تجددبرداشت اشتباه روشن. روزافزوني گرفت
دينـي بكوبـد و بـه     بـي  ها، به رضاشاه فرصت داد تا بر طبـل   ديني و نفي همه سنت با بي

انـدازي   اقداماتي چون كاهش قـدرت روحـانيون، تبـديل تقـويم قمـري بـه شمسـي، راه       
. و كشف حجاب اجباري دسـت يـازد  ) 452: 1363 مكي،(هاي شادي در ماه محرم  كارناوال

 مايـه هـا را دسـت  روحـاني نيـز آن  اي داشـت و  هاي اجتماعي گستردهبازتاب ،اين اقدامات
  : كه در انتقاد از تقليد در مدگرايي گويدچنان ،طنزهايش ساخته

  ايرانيان به هرچه كه باشـد مـد و جديـد   
   

  ...درنـگ  كننـد چـو بوزينـه بـي     تقليد مي
  نهنـد   گر قوز مد شود همه بر پشـت مـي    

  
ــدنگ    ــان غول ــوز جوان ــبيه ق ــزي ش   چي

  )79: 1343روحاني، (    
نيز بر آن  فناوريصنعت و ة بلكه در حوز ،كندنميروحاني فقط از تقليد در مد انتقاد   

است كه ميل تشبه ايرانيان به غربيان، موجب غفلت آنـان از مشـكلات اقتصـادي و رواج    
  : كالاها و توليدات غربي و خروج ثروت كلان از ايران شد

ــار   ــار ب ــازه ب ــد ت ــگ م ــد از فرن ــي آم   ه
  

  هي رفت در مقابل آن ليره چنـگ چنـگ  
  )همان(    
همـه واردات   رفـت و آن   بود كه مثل هميشه بـر سـر ايرانيـان مـي     »كلاه بزرگي«تجدد  و  

داشـتن  مانـده نگـه  بـراي عقـب   ،غرب »پلتيك« ، تزوير و نيرنگ و به عبارت ديگررنگارنگ

ت ادكشـور و وار هم در خـروج ثـروت از    و در اين ميان تجار وطن )239: مانه(ايران بود 
  : غربيان را بازي كردند ارزش مثل لوازم آرايش، نقش شريكاجناس مصرفي بي
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  جــاي علــم و صــنعت  كــز غــرب بــه  
  

ــك     ــودر و ماتيـ ــرق پـ ــه شـ ــد بـ   آرنـ
  )21: 1343روحاني، (    
در ميان جوانـان   ويژهگري بهگرايي، رواج فساد و فحشا و لااباليعلاوه بر مد و مصرف  

عناي تجدد و پيشـرفت، باعـث   بدفهمي مردم از م. از ديگر پيامدهاي تجدد رضاخاني بود
كـردن   شد و بـا فـروكش    هاي ديني و حتي مليّ در جامعهاعتباري سنتاعتنايي و بيبي

انـدك كـاهش   و غيرت نسبت به عفت و ناموس اندكهاي ديني، حميت گرايش به آموزه
 اوامر منسوخ، نواهي رواج. ديانت كه اساس اخلاق است، از قلم افتاد«و ) 240: همان(يافت 

سوغات مسافرت تركيـه بـود و سـبب     ها نوياين ... مشتريان فواحش ميدان يافتند. يافت
متجددان را فاسـد و سـبب فسـاد     ،روحاني رواين از. )136: 1363 هدايت،( »نفرت عقلا شد

  : دانداخلاق خلايق مي
  تــو فاســد و فاســد ز تــو اخــلاق خلايــق

  
  حيف است كه گـويم بشـري اي متجـدد   

  )43: 1343روحاني، (    
  : گويد ميپرستان را بهتر از متجددان انگاشته و و آنان را منشأ شرارت روي زمين و كهنه  

ــ ــهان ســر همقرب   پرســتانچــو خــر كهن
  

  چون تـو خـري اي متجـدد   صدها سر هم
  )همان(    
و مسايل مربوط به  »زن« ،آميز روحاني هاي اجتماعي اشعار طنزمايهدروناز ديگر  )ب  

هايي از نگاه سنتي در اشعارش  رگه هر چند .نسبت به زن ديدگاه متنوعي دارد او. اوست
كنـد و از خـلال    اي ابـراز مـي   در غالب موارد نظرهـاي مثبـت و منصـفانه    ،شود ديده مي

تـرين ايـن   در ادامه به مهـم . برد  پي »زن«توان به نوع نگاه جامعه آن روز به  اشعارش مي

  .شود مسائل پرداخته مي

بـه موضـوع تسـاوي     ارهـا روحاني از جمله شاعراني است كه ب :ايگاه زن و مردج )1-ب
آنچـه او در ايـن   . كشدكند و اعتقاد به ارجحيت مرد بر زن را به نقد مي مرد و زن اشاره مي

نظر او زن و مـرد، هـر دو نـزد     از. هاي ديني است كند، غالباً منطبق با آموزه مي زمينه بيان 
؛ آنـان دو بـالي هسـتند    )165: مانه(مندند  يك اندازه از رحمت حق بهرهخدا يكسانند و به 

و ايــن  )193: همـان (شــرط برابــري، تــوان پــرواز و رســيدن بــه اوج را دارنــد   كــه تنهــا بــه
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   :هاهاست، نه جنسيت آن برتري انسان تنها تقوا، فضايل اخلاقي و معنوي است كه موجب

  رد و زنيكسان ز فيض دانش و دين است م ـ
  

  ورنـــه ز دام كمتـــر و بـــا دد برابـــر اســـت
  )22: 1343روحاني، (    
متجـدد  موافق گفتمان اشعار روحاني : هاي آموزشي و شغلي زنان گسترش فرصت) 2-ب  

، ابتـدا   »گرفتـار زن «او در شعري با عنوان . ، مبني بر تحصيل و اشتغال زنان استزمان خود

گونـه  در پايان نظرش را اينكند، اما سه كارمند زن گله مياز گرفتاري خود در اداره در بين 
زنان تا پيش از اين به خاطر مشكلات جامعه گرفتار جهل و ناداني بودنـد  دهد كه  تغيير مي

اما اكنون زمانه عوض شـده و زنـان    ،توانستند چون مردان به تحصيل كمال بپردازند و نمي
   :ر بهره ببرندتوانند با حفظ عفت و ناموس از علم و هن مي

ــمرند     ــش سـ ــه دانـ ــه بـ ــانواني كـ   بـ
   

ــد  ــال و هنرنــــ ــه داراي كمــــ   همــــ
ــد     ــاموس زننـ ــت و نـ ــون دم از عفـ   چـ

  
ــد    ــوس زننـ ــرف كـ ــام شـ ــر بـ ــر سـ   بـ

  )165: مانه(    
روشـني  «و ناداني، زنـدان زنـان اسـت و تنهـا بـا       »ظلمتكده جهل«به اعتقاد روحاني   

بر آن اسـت كـه زن    هر چندچنين او هم. )100: همـان (توان از آن رهايي يافت مي »شدان

گردد كه مقـام مـادري ايجـاب    ، يادآور مي)60: همان( »پيشه و دانا و هنرور باشدادب«بايد 

  : آراسته شود »تربيت روحاني«كند، زن قبل از هرگونه تربيتي به مي

  بِه ز هر تربيتـي، تربيـت روحـاني اسـت    
  

  بهر دختر، چـه كـه در آتيـه مـادر باشـد     
  )60: همان(    
شرط   روحاني گفتمان اجتماعي دفاع از حقوق زن در تحصيل و اشتغال را به بنابراين  

  .)165 و 60 :همان(پذيرد مي رعايت و حفظ عفت و نجابت
ج ازدوا ةبـار هاي متفاوت درگفتمان ،طنزهاي روحاني: ازدواج و تشكيل خانواده )3-ب

 از دردسـرهاي زن و فرزنـد شـكايت    بـراي مثـال بارهـا    .كشـد و خانواده را به چالش مي
: همـان ( داري رنـج بچـه   ويژهو به )44: همان( زن را آزاد و رها از رنج و غم كند و مرد بي مي

  و جنـگ ) 56: همـان (تـر   از ديد او نيش زبانِ زنان از نيش عقرب جرّاره گزنده. داند مي) 56
بـا  . اسـت ) 54: همـان (تر  المللي نيز دشوارتر و تاريخي هاي بين بين زن و شوهرها از جنگ
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: 1343روحـاني،  ( داند كند و ازدواج را براي همه مردان لازم مياين اوصاف، تجردّ را رد مي

شدن رفتارِ مردان شده، آنان را از ولنگـاري و ولخرجـي    هنجار؛ زيرا ازدواج موجب ب)206
 ة، آن را هزين ـ»قـرِ يـار و قمـار   «جـاي صـرف پـول بـراي      ود بـه ش ـبازداشته، سـبب مـي  

اج به حدي شـديد اسـت كـه آرزو    پايبندي شاعر به ازدو. )101: همان(شان نمايند  خانواده
  .كند كاش ازدواج اجباري شود مي
  كاش زن گرفتن اجرا شـود بـه اجبـار     اي
  

  ناچـار  تا داش ابول بگيرد زن بهر خود بـه   
  عــار  أهــل گردنــد خلــقِ بــيت پابســت در  

  
  ناموس مردم ايمن گـردد ز خيـل اشـرار     

  )253: مانه(      
موضـوع  . داندح مييتعدد زوجات را ناپسند شمرده و جز در شرايط خاص قب ،روحاني  

تعدد زوجات، ازجمله موضوعاتي كه در ادبيات پس از مشروطه بدان توجه زيادي شده و 
و بـه طـرح دردسـرهاي آن      را نكوهيـده  سيم شمال رسم چندزنيبهار و نشاعراني چون 

له توجـه كـرده و همتايـان خـود را از     ئوحاني نيز در چند مورد به اين مس ـر. اند پرداخته
  :)115 و 28 :مانه(ازدواج مجدد برحذر داشته است 

  با مرد دوزن برگـو سـركردن بـا يـك زن    
  

 ـ      تـر ا خـوش مردان موحد را باشـد ز دو ت
  )65: همان(      
هـاي او، آنـان را بـه انتقـام،     و ميل به رهايي از مزاحمت »هوو«نفرت زنان از  از نظر او  

  : داردميويژه جادو و جنبل وازور و به
  دهد به خورد تو هر زن هـزار گونـه كثافـات   

  
ــراي آن   ــب ــه ت ــد ازو ك ــر را افت ــر زن ديگ   نظ

  )63: همان(      
ــزرگ  :وضــعيت كــار و اســتخدام) 4-ب   افــزايش جمعيــت و بيكــاري، از مشــكلات ب

  : روحاني بود ةاقتصادي دور -اجتماعي
  مـا را غـم بيكـاري مـردم     ،كشت روحاني

  
  جز مردم بيكاره نـدارد   در محيطي كه به  

  )56: مانه(      
داري كه به علت تغييرات در شكل و سـاخت زمـين   عمده نيروهاي بيكار را كشاورزاني«و   

وراني كه به دليـل هجـوم سـرمايه و كـالاي      شده بودند و پيشه خود رانده ةه و كاشاناز خان
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هـا   تأسـيس كارخانـه  . )145: 1، ج1379 ازغندي،( »دادند ارجي ورشكسته بودند، تشكيل ميخ

. خ بيكاري تـأثير چنـداني نداشـت   كارگيري كارشناسان بيگانه در كاهش نر نيز به دليل به
هاي  ياري از كارها و ناآشنايي مردم عادي با شيوه كار با دستگاهشدن بس چنين ماشينيهم

گيـري  جديد، دليل ديگري براي افزايش نرخ بيكاري بـود و انتقـاد از بيكـاري و بـه سـخره     
  : هاي طنز روحاني استمايهمردان در ايجاد اشتغال، از ديگر درونناتواني دولت

  كــــار تحريــــر بــــه ماشــــين افتــــاد 
  

  قلمـــدان بيكـــار تـــا شـــود ميـــرزا     
  بس كه ماشين كشـد از كـوره بـه شـهر     

  
ــار     ــوان بيكـ ــده حيـ ــر، شـ ــچ و آجـ   گـ

ــي     ــه ول م ــت ك ــط اس ــار قح ــد ك   گردن
  

ــار     ــران بيكــ ــردم طهــ ــي از مــ   نيمــ
  )63: 1343روحاني، (      
ويـژه دشـواري مراحـل    مه تحصيل و نااميدي از اشتغال بهعدم انگيزه جوانان براي ادا  

سـتاني از  دهـي و رشـوه  و رشـوه  »بـازي پـارتي «تخدام قـراردادي،  پيش از اسـتخدام، اس ـ 

از . )203 و 105 ،31: 1343 روحـاني،  ؛80: 1364 آوري،(مشكلات اجتماعي عصر روحاني است 
الوقـت   دفـع  ادارات نيز به دلايل متعدد و مختلـف بـه محـل    ،به اعتقاد شاعر طرف ديگر

  : كاري تبديل شدندو فريب ، كاغذبازي)104: همان(
ــت   ــگرف اسـ ــس شـ ــاهي بـ   اداره كارگـ

  
  ســــازي  بــــراي صــــنعت پرونــــده  

ــدان       ــا كارمن ــف در آنج ــدر ص ــف ان   ص
  

ــازي  ــاس بــ ــتاد در قرطــ ــه اســ   همــ
  )109: همان(    
كه  تا جايي ،)104: همـان ( هستند و كارمندان نيز يك مشت مردم مقروض و بدهكار به بانك  

شـغل آزاد را بـر اداري    ،شـاعر  رواز ايـن . )214: همـان (گرو بانك است  شان در زندگي ةاثاثي
كشـي  ها تملقّ و منّـت حقوق، سال »چندر غاز«جاي  كند كه بهدهد و توصيه مي ترجيح مي

  .خود باشنديس يو ر) 199: همان(، به شغل آزاد روي بياورند )110: مانه(ارتقا براي 
هـر  . رواج اعتيـاد اسـت   ،روحـاني هاي عصر از ناهنجارييكي  :مفاسد اجتماعي) 5-ب
در واقـع يـك معضـل و مصـيبت عظـيم       ،آيـد نظر مي اعتياد در بادي امر، فردي به چند

شـود و  روحـاني محسـوب مـي    ةمهم دور هاي اجتماعي آسيبخانوادگي و اجتماعي و از 
معتـادان ايـران را    ،داند و در شعري طنزآميز ماندگي ميشاعر آن را از عوامل اصلي عقب
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و انـواع ماشـين بودنـد،     »طياره«كه اروپاييان به فكر ساخت  گيرد كه زمانيسخره ميبه 

  : كردندمعتادان ايران با بنگ و افيون در عالم خيال سفر مي
  كند سير فلك با چپقي مرشد چرسي مي
  

  احتيــاجي بشــر امــروز بــه طيــاره نــدارد
  )56: 1343روحاني، (    
انحصـار توليـد و مصـرف مخـدر بـه       بارةدر هاي مختلفي قانون ،به بعد 1300از سال   

 برخـي  ،1320در سـال  . گونه تأثيري در كـاهش اعتيـاد نداشـت   اما هيچ ،تصويب رسيد
كـردن   مناطق براي كشت ترياك ممنوع شد و بسياري از صـاحبان اراضـي بـراي خـالي    

تـا آن   كـه  كسـاني  رواز ايـن . ها را به قيمت ارزان وارد بازار كردنـد ترياك ،انبارهاي خود
تـدريج بـر تعـداد معتـادان و      زمان با ترياك آشنايي نداشتند، آلوده و معتاد شدند و بـه 

  . )148: 1390 مدني،(ها افزوده شد خانه كش شيره
 گـرز وافـور،  «هـاي طنزآميـزي چـون    اعتياد را با تركيـب  گسترش ،زيرشاعر در شعر 

و بـر آن اسـت كـه اگـر      گيـرد به سخره مـي  »آور پاي منقلي و همرنگ سگ صفرعلي نام

  : شد رستم زابلي هم در اين عصر بود، معتاد مي
ــتمِ ــر رســـ ــود  زالِ گـــ ــي بـــ   زابلـــ

  
ــود  ــر تنبلــــي بــ ــه فكــ ــروز بــ   ...امــ

  در دســــت گرفتــــه گــــرز وافــــور     
  

ــود   ــي بــ ــه يللــ ــلان بــ ــراه يــ   همــ
ــل   مـــي   ــاي منقـ ــه پـ ــز بـ ــد رجـ   خوانـ

  
ــام ــود  نـــ ــي بـــ ــاي منقلـــ   ...آور پـــ

  وزآن شـــــير ژيـــــان شـــــرزه امـــــر  
  

ــود     ــفرقلي بــ ــگ صــ ــگ ســ   همرنــ
  )43: 1343 روحاني،(    

ماننـد   دنبال آن، ارتكاب بـه انـواع جـرايم   خواري و به باده ،فساد ديگر عصر رضاخاني
مزاحمـت  و ايجـاد  ) 214: همـان (هوشي  هاي از سرِ مستي و مد، قتل)24: مانه(چاقوكشي 

  :ت بودبراي نواميس مردم و از دست دادن سرمايه و ثرو
  همه در رهن مي و در گرو عياشي اسـت  

  
  طشت و طاسي كه در دكه سمسـار افتـد  

  )49: همان(    

هـا، حاكمـان،    بـين خـان   ويـژه خواري شرعاً حرام است، مصرف آن بـه شراب  هر چند
   :يخان گمراه رواج داشتسربازان و حتي ش
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  گفتم اي شيخ چرا باده نهان نوشي گفت
  

ــدارم ز   ــيم نـ ــدا بـ ــتش دارماز خـ   مفـ
  )88 :1343 روحاني،(    

هـاي   كـه در ادارات و دسـتگاه   بود »باج سبيل«خواري و به اصطلاح فساد ديگر، رشوه

بـود و   »حلاّل جميـع مشـكلات  «رشوه  .)192 ،184 ،88: همان(شدت رواج داشت  دولتي به

آميز نه تنها انسان كـه  روحاني در شعري اغراق. گرفتهيچ كاري بدون رشوه صورت نمي
  : خواندخوار ميچغندر را هم رشوه و بيعي ايران مثل باغ و بستان، كدوهاي طپديده
  رشــوه ز دشــت و بــاغ و بســتان   بــي

  
ــان  ــيب دهقــ ــود نصــ ــودي نشــ   ســ

ــد  بــــي     رشــــوه كــــدو عمــــل نيايــ
  

  گونـــــه كـــــه در بغـــــل نيايـــــدآن
ــد      ــدر قنـــ ــران چغنـــ ــا برزگـــ   بـــ

  
  زنـــد شـــكرخند  رشـــوه نمـــي  بـــي

 )169 :همان(    
اي كـه   مبـارزه . هاي ادبي نقش پررنگـي در مبـارزه اجتمـاعي دارد    طنز در ميان گونه  

هـا   نمـايي  ها و وارونـه  ها و استعاره هاي تلخ، كنايه لاي خندهمخفيانه و غيرمستقيم در لابه
اي  جويي در بطن متن هنري است كه عـده  مبارزه خاطر همين ويژگي به. گيرد صورت مي

 :1391 پـلارد، (اعتراضي كه تبديل به هنر شده است  ؛اند اعتراض دانسته ةغريزطنز را زاده 

هـاي  ها و زمينهطنز با طرح انتقادي مشكلات اجتماعي و نكوهش عوامل آن، انگيزه. )12
سازد و بديهي است كـه نظـام   روي و ناهنجاري را مهيا ميمبارزه با پلشتي و پليدي، كج

  . گرداندد ميقدرت را آماج خو ةسلطه و طبق
او بـا آگـاهي از اوضـاع اجتمـاعي عصـر      . هاسـت طنز روحاني نيز واجد همين ويژگي

 هـا و توصـيف و تصـوير انحطـاط و مفاسـد اجتمـاعي      ها و تبعيض خويش، به نقد كاستي
هـاي رايـج    ل مبارزه بـا بسـياري از گفتمـان   بنابراين روحاني در تقابل و در حا .پردازد مي

شـاركت در  بخشي مردم، رهـايي از غفلـت و جهـل، احسـاس م    گاهيجامعه و به دنبال آ
همراه كردن آنان بـه مبـارزه بـراي ايجـاد تغييـر، اصـلاح و        سرنوشت كشور و در نهايت

  .سازندگي در جامعه است
بسياري از معضلات جامعه با تغيير بينش و نگرش مردم و ايفـاي واقعـي و    ،از ديد او

توان نتيجه مي. گرددها حلّ ميشان، به مدد خود آناجتماعي -هاي سياسينقش ةصادقان
به سبب چنين اعتقاد و ديدگاهي است كه مبارزه با جهـل و نـاداني، غفلـت و     كه گرفت
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را  هاي بنيادي طنزهاي روحانيمايه لوحي مردم، يكي از درونخبري و خرافات و سادهبي
  ...).و 283، 177، 107، 93: 1343روحاني، (د دهتشكيل مي

اقتصادي نيز روحاني اوضاع وخيم اقتصادي ايران و گرفتاري مـردم در فقـر    ةدر حوز 
خواهد كـه  اقتصادي، از آنان مي روزافزونكشد و با وجود مشكلات  و فلاكت را به نقد مي

كه سبب خروج  گرايي و خريد اشياي لوكس، تجملي و آرايشيجاي مدزدگي و مصرفبه
آورنـد و اسـباب    حمايت از كالاها و توليدات ملّـي روي  ، بهگرددثروت كلان از كشور مي

  .)255و  237: همان(شكوفايي و رونق اقتصادي را فراهم نمايند 
اي از معنـاي  شاعر در ارتباط با تجدد و نوگرايي بر اين عقيده است كه فهم نادرست عـده 

وجـب تقليـد   مـذهبي و م  - گرداني مردم از دين و سـنن و مناسـك دينـي    تجدد، سبب روي
 رو از ايـن  ....)و 99، 88، 58، 14: همـان (ارزش غربـي شـده اسـت    آنـان از مظـاهر بـي    ةكوركوران

  .كوشد تا همگان را به فهم درست از تجدد برانگيزد و به ترقي و پيشرفت كشور وادارد مي
نگرش روشنفكرانه روحاني نسبت به وضعيت زنان عصر خويش كه هنـوز بـا نگـاهي     

شدند، دلالت بر ديـدگاه منصـفانه،    عنوان موجودي فرودست نگريسته ميبه آميز وتحقير
هـاي دينـي شـاعر دارد كـه نـه نگـاه تفريطـي سـنتّي بـه زن را          سازنده و متأثر از آموزه

مقـام و جايگـاه    ،كوشـد تـا زن  مـي  ي مـدرن را؛ در عـين حـال   پذيرد و نه نگاه افراط مي
  .شايسته خود را بيابد

  

  گيري نتيجه

چـون  ي، انيب زباني و هاي طنز روحاني با تحليل عناصرمايهمقاله بررسي درون در اين
اسـتعاره و كنايـه    مانند تشبيه، ،دهي و عناصر بلاغي آيي واژگاني، روابط معنايي، نام باهم

هاي واژگاني، جدا از خلق فضاي طنزآميز، گويـاي   آيي طور مثال، هم به .انجام گرفته است
تضـاد  همچنين شاعر بـا اسـتفاده از   . سياسي نويسنده نيز هست نگرش انتقادي و موضع

، )انتقـادي اسـت   طـرح موضـوعات  بـراي   صـنايع ادبـي   يكي از كارآمـدترين  كه( معنايي
كـاربرد  . كشـد مـي اجتماعي و ايدئولوژيكي را بـه چـالش    -ها و تضادهاي سياسيتبعيض

اجتمـاعي بـه زبـان     اداتانتق ـابـزاري بـراي طـرح     نيز واژگان محاوره و تركيبات عاميانه
ماننـد   هـاي سياسـي، اجتمـاعي    رخـداد مشكلات مربوط به محيط زندگي،  .مردمي است
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تجـدد  ي، اقتصـاد  ، مشـكلات جهـاني دوم و پيامـدهاي آنهـا     انون كشف حجاب، جنـگ ق
، وضـعيت كـار و اسـتخدام و مفاسـد     زنان و مسائل مربوط به آنهـا  ،يزدگ و غرب يافراط

شـيخان رياكـار،   . اند شده  مطرحاتي هستند كه در طنز روحاني موضوع جمله از اجتماعي
و در برخـي مـوارد اصـحاب     ، معتادانزده و افراطي، زنان عامي و خرافاتي دان غربدمتج

هـاي انتقـادي بـه نفـي وضـع      غالب موقعيـت در  او. ندهستطنزهاي روحاني ماج آ دولت
  . پردازدموجود مي

بيشترين توجه او به طـرح  كه  دهد نشان مياني روحاشعار هاي طنز  مايه تحليل درون
معطـوف بـوده اسـت و    مـردم   ةگير تودگريبان اجتماعيِ وضوعات، معضلات و مناسباتم

مسـائل   بـه طـرح  طـور صـريح    بـه شايد به همين دليل يا به سبب مسائل امنيتي، كمتر 
 ،انيتـرين ويژگـي طنـز روح ـ   مهـم توان گفت كه مي از اين رو،. روي آورده استسياسي 

  . موضوعات مردمي استتوجه عميق او به مردم و 
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، شماره ة اولپژوهي، دور ، فصلنامه ادب»تحليل گفتمان انتقادي و ادبيات«) 1386(زاده، فردوس آقاگل

  .27-17، صص 1
  .تحليل گفتمان انتقادي، چاپ دوم، تهران، علمي و فرهنگي) 1390( --------------

  .، تهران، عطايي2محمد رفيعي مهرآبادي، ج  ةتاريخ معاصر ايران، ترجم) 1364(آوري، پيتر 
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پردازي تمام آثار فريدون توللي، رهي معيري  ها و شگردهاي طنز بررسي شيوه) 1392(رضا  بيات، علي

  .دانشگاه قم ،ادبيات و علوم انساني نامه كارشناسي ارشد، دانشكده  ا روحاني، پايانرض و غلام
  .، تهران، مركزاپ پنجمطنز، ترجمه سعيد سعيدپور، چ) 1391(پلارد، آرتور 

 مارة، گنجينه اسناد، ش»هاي تجار و پاسخ دولت پهلوي به آن خواست«) 1380(ترابي فارساني، سهيلا 

  .49-32صص ، 42و  41
  .گذشته چراغ راه آينده است، تهران، نيلوفر) 1371() ويرايش(بين، بيژن  نيك

  .كاروان فارسي، تهران،تاريخ طنز در ادبيات ) 1384(جوادي، حسن 
  .كليات اشعار و فكاهيات روحاني، تهران، سنايي) 1343(روحاني، غلامرضا 
  .قدرت، گفتمان و زبان، تهران، ني) 1384(اصغر سلطاني، سيد علي

  .، تهران، آگهاپ دهمصور خيال در شعر فارسي، چ) 1385(شفيعي كدكني، محمدرضا 
  .، تهران، فردوسچهاردهم پاچ نگاهي تازه بديع،) 1383(سيروس  ،شميسا

  .، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي2شناسي به ادبيات، ج  از زبان) 1380(صفوي، كوروش 
هـاي   ها و پيامدها، تهران، مطالعـات و پـژوهش  ها، واكنشزمينه :كشف حجاب) 1384(صلاح، مهدي 
  .سياسي

  .پردازان، تهران، علم سازان و خنده خنده) 1382(صلاحي، عمران 
  .بلاغت تصوير، تهران، سخن) 1386(فتوحي، محمود 
  .ها، تهران، سخن ها، رويكردها و روش شناسي نظريه سبك )1390( ------------

، 1طنزسرايان ايران از مشروطه تا انقلاب، ج ) 1370( زاده بارفروش نجف قرو محمدبا فرجيان، مرتضي
  .تهران، بنياد
تحليل انتقادي گفتمان، ترجمه فاطمه شايسته پيران و ديگران، تهران، مركز ) 1389(فركلاف، نورمن 

  .ها مطالعات و تحقيقات رسانه
  .ققنوس ،ن، تهرايسم ليترجمه سه، در باب طنز) 1384( مونيس ،يچليكر



138 
   1395 ، زمستانمو سو شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

كليات جاودانه نسـيم شـمال، بـه كوشـش حسـين      ) 1371() نسيم شمال( الدينگيلاني، سيد اشرف
  .نميمي، تهران، اساطير

هـاي  محمـد كريمـي، تهـران، مطالعـات و پـژوهش      ةقحطي بـزرگ، ترجم ـ ) 1387(مجد، محمدقلي 
  .سياسي

 .اعتياد در ايران، تهران، ثالث) 1390( مدني قهفرخي، سعيد
  .، تهران، ناشر1ساله ايران، ج  تاريخ بيست) 1363(سين مكي، ح

  .عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران، البرز ةها در ايران، ترجم امريكايي) 1370(ميلسپو، آرتور 
  .ايدئولوژي و گفتمان، ترجمه محسن نوبخت، تهران، سياهرود) 1394(دايك، تئون اي  ون

  .، تهران، زواراپ چهارمچ خاطرات و خطرات،) 1363(هدايت، مخبرالسلطنه 
  .، تهران، نياپ چهارمتحليل گفتمان، ترجمه هادي جليلي، چ) 1389( فيليپس لوئيز و يورگنسن، ماريان
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 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« پژوهشي - فصلنامه علمي 

  139- 159: 1395 زمستان، ومسو  شماره چهل  
  06/04/1395: تاريخ دريافت
  02/12/1395: تاريخ پذيرش

  »نوبت«خوانش شعر 

  »مايكل ريفاتر«شناسي  اساس رويكرد نشانه بر

  *منش پرند فياض
   **سنگري  علي صفايي

   چكيده
محور است كه  شعري مخاطب وهاي برجستة شعر معاصر  ز جريانشعر گفتار، يكي ا

مـتن و خواننـده     ترين عامل در برقراري ارتباط ميان در آن كنش القايي گفتار، مهم
 سـيد  »سفر به خير«از مجموعة  »نوبت«شعر زايا و باز  ،در اين مقاله. آيد به شمار مي
 »يفـاتر ر«شناسـي   رد نشـانه تحليلي با تكيه بر رويك ـ - به روش توصيفي علي صالحي

هـا و خوانشـي جديـد از شـعر      هدف از اين پژوهش، درك ظرفيـت . شود بررسي مي
 هـاي مسـتقيم   بـا تكيـه بـر نشـانه    كه  »نوبت«شعر  دريافتيدر خوانش . گفتار است

 .استتوصيفي صريح از آميختگي رفتن و اندوه دلالت نهايي شعر، ، گيرد صورت مي
، هانجام شـد  ة ريفاتره با توجه به كاربست چارچوب نظرياما در خوانش ديگر متن ك

 - مسـتقيم فضـاي روايـي بـه فضـايي سياسـي       غير دار و هاي نشان خواننده از نشانه
مـرگ،   - ترانه - و سير زندان است كه مرگ، دلالت نهايي شعر؛ چنانميرسدعاطفي 

 ،وصـيفي هـاي ت  ها، منظومـه  دستوري، انباشت مطابق با چرخة عناصر غير اي هچرخ
احمدرضـا  «و صـداي دو شـعر از    »شـاملو «بينـامتني از صـداي    يفضاو  ها وگرامپهي

   .استبا شبكة دلالتي همسان مرگ  »حافظ موسوي«و  »احمدي

  
  .علي صالحي شناسي، مايكل ريفاتر، شعر گفتار، سيد نشانه: هاي كليدي واژه

                                                 
  p_fayazmanesh@yahoo.com   دانشگاه گيلان ،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي: نويسنده مسئول *
  safayi.ali@gmail.com                                    دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان    **
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  مقدمه 

هاي روزگار و مخاطـب   به دغدغه هاي پرمخاطب شعر امروز است كه شعر گفتار از جريان
اين جريان، . سازد هاي خويش مي دهد و گفتار روزمرة او را محور زبان سروده خود بها مي

شـعر، بـه دليـل بهـرة فـراوان از      پررمز و راز بودن شناسي و گاه  هاي زيبايي رغم نشانه به
  .ده استكررا به خود جذب  مختلفيعاطفه، خوانندگان 

 گفتار است كـه در شـعر خـود، دو نـوع    از شاعران برجستة شعر  »علي صالحي سيد« 

ر گفتار از درون سنت شـعر سـپيد   شع« ،به نظر او. كند شعر گفتار و فراگفتار را تجربه مي

و روح جمعي جهان است كه خود را به مثابة يك اتفّاق ) 85: 1382صالحي، ( »آمده استدر

ايـن شـعر، از    در .)13: همـان ( ردو هيچ ارجـاعي جـز وجـود خـويش نـدا     كند  معرفّي مي
دهد و  اجتماعي رخ مي -هاي وسيع سياسي ترين اتفّاقات در زندگي روزمره تا پديده ساده
  .شود هاي متفاوتي ترسيم مي ها و مكان زمان

در هـر  «شاعر . هاي گوناگون معنايي در شعر گفتار است ترين لايه روايت، يكي از مهم

سازد و مخاطب  دهد و از خود، انسان نوعي مي د بروز ميروايت، شخصيتي جداگانه از خو
پنـداري كـرده، در    ذاتبا جايگزين كردن خود در موقعيت شاعر است كه بـا روايـت، هـم   

  .)119: 1394موسوي، ( »شود داستان سهيم مي

. علي صـالحي اسـت   گفتاري سيد -ترين شعرهاي روايي يكي از برجسته »نوبت«شعر 

شود و در سير روايت، دو فضاي عينـي و ذهنـي،    با راوي همراه مي در اين شعر، خواننده
 »نوبـت «در اين مقاله، شعر . اي از اين شعر برسد سازد تا به درك تازه ذهن او را درگير مي

. شود بررسي مي شناسي مايكل ريفاتر نظرية نشانه تحليلي و با رويكرد -به شيوة توصيفي
ها با يكديگر و رسـيدن بـه دلالـت نهـايي      تباط دالاين نظريه بر وجه ساختاري شعر و ار

معنـاي   نخسـت : ريفاتر در شعر دو قطب معنايي وجود دارد ،بر نظر بنا. شعر، تأكيد دارد
معناي نهفته و باطني شعر كه در ارتباط با  دو ديگرهاي صريح و  صريح با تأكيد بر نشانه

  . آيد كل شعر به دست مي
اي كـه از   عظيم در خوانش مـتن دارد، البتـه خواننـده   در اين نظريه، خواننده سهمي 

را پشت سر گذاشته است و در برخـورد بـا    1توانش ادبي برخوردار است، خوانش مستقيم
                                                 
1. heuristic 
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خواننـده در  . هـاي آن را دارد  تر بـا شـعر و نشـانه    دستوري، توان ارتباط عميق موانع غير

اً بـا  شـود و دائم ـ  لو رانده ميهاي متني و بينامتني ج در امتداد شبكه«فرايند قرائت شعر 

ايـن   .)279: 1383گـرين و لبيهـان،   ( »آيـد  هـا فـائق مـي   كند و بر آن موانع تفسير برخورد مي

و  هـاي توصـيفي   ، منظومـه 2هـا  ، انباشـت 1مسـتقيم  كنشانه يا غير خواننده با خوانش پس
س بـه  مـاتري  رسد و سرانجام ساختاري شعر مي كند، به ماتريس را درك مي 3ها وگرامپيه

، خوانش خلاقانه و شناخت »نوبت« هدف از انتخاب و بررسي شعر. بخشد شعر وحدت مي

هـا، سـاده    شكني ها و ساخت هاي شعر گفتار است؛ شعري كه با وجود حضور آرايه ظرفيت
  . و صميمي و براي مخاطب، ملموس است

  

  پيشينة پژوهش

محـدودي نوشـته شـده     دربارة شعر گفتار، همچنين سيد علي صالحي و شـعر او، آثـار  
هاي سـبكي شـعر گفتـار و شـعر      ها و برخي ويژگي است كه اغلب ذكر شرح حال، مصاحبه

از سويي ديگر، به دليل ساختاري و كاربردي بـودن نظريـة ريفـاتر    . گيرد صالحي را در برمي
  : اند از در شعر، برخي از اشعار كلاسيك و معاصر از اين ديدگاه بررسي شده است كه عبارت

كاربست نظرية مايكـل ريفـاتر بـر    : شناسي شعر نشانه«) 1389(ركت و افتخاري ب - 

در اين مقاله، شعري از فروغ فرخزاد بر اساس . »شعر اي مرز پرگهر فروغ فرخزاد

نظرية ريفاتر بررسي شده و نظرية يادشده به عنـوان الگـويي مفيـد بـراي درك     
  . بيشتر خواننده از شعر معاصر معرفي شده است

. »شناسـي  ها سرودة نيمايوشيج از منظـر نشـانه  نقد شعر آي آدم«) 1387(ده پاين - 

شناسي مايكل ريفاتر بـر  نويسنده در اين پژوهش بر اساس كاربست نظرية نشانه
شـناختي،  يك از فرايندهاي نشانه شعري از نيما يوشيج نشان داده است كه كدام

  . كند ها را به خواننده القا مي دلالت

شناسي مايكل ريفاتر در تحليل شعر ققنوس  كاربرد نظرية نشانه«) 1390(لو  نبي - 

                                                 
1. retroactive 

2. accumulation 

3. hypo gram 
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هـاي نظريـة ريفـاتر     در اين مقاله، شعر ققنوس بر اسـاس برخـي از مؤلفـه   . »نيما

  . تحليل شده است

بينامتني بيتي از ديوان حـافظ   -خوانش هرمنوتيكي«) 1393(زاده و فخرو  قاسم - 

نويسنده، اهميت كاربرد نظرية ريفاتر را  .»بر مبناي نظرية بينامتني مايكل ريفاتر

در تحليل شعر كلاسيك بيان كرده و غنـاي شـعر حـافظ را بـر اسـاس يكـي از       
  . محورهاي اين نظريه به مخاطب نشان داده است

ها و كاركردهاي آن در مـتن   اي از شعر گفتار را با تكيه بر نشانه پژوهش حاضر، نمونه
 هـاي مختلـف   كنـد و بـا توجـه بـه شـبكه      بررسي مي يفاترينامتن با تأكيد بر نظرية رو ب
هاي متن و قوة تداعي، به درك دلالتي واحد در اين شـعر و   پيوستة حاصل از نشانه هم به

  .رسد رابطة بينامتني آن با ديگر اشعار مي

  

  مباني نظري پژوهش

  هاي معطوف به خواننده نظريه

هـاي معطـوف بـه     يدايش نظريههاي عيني علم و پ قرن بيستم، قرن شكستن قطعيت
كننـده در فراينـد خوانـدن و عمـل      دريافـت در آنهـا  هايي كه  نظريه؛ يعني خواننده است

در مركز و هستة اصلي برداشت معنايي از مـتن ادبـي قـرار دارد و    «دريافت فعال است و 

 آورد، بـر او تحميـل   توان هيچ معنايي را جز آنچه آن را با تجربة خود به دسـت مـي   نمي
  .)149: 1386، و حميدي جواري( »كرد

از عقايـد   ،انـد  متمركـز كـرده   روي خواننـده ني كه توجـه خـود را   ااساس تفكر منتقد
كنـد واقعيـت    انسان را ملـزم مـي  « ،اين فلسفه. گيرد فلاسفة پديدارشناسي سرچشمه مي

هـاي   ههـا و دانسـت   بدون تكيه بر شناخت ،جهان را از راه تجزيه و تحليل مبتني بر تجربه
بـه حالـت    ،و نگرش طبيعي خود را كه مبتني بر عقل سليم وي استاست پيشين درك 

به همين دليل در ايـن فلسـفه، نيـت و ارادة فـردي، كـانون       .)145: همـان ( »آوردتعليق در

و  يمتافيزيك اي غير شود و خواننده با متن به عنوان موضوع يا پديده شناخت و درك مي
مـتن را   ،عمل خواندن. نمايد به وسيلة خواندن، آن را درك ميكند و  خارجي برخورد مي
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كه اثري ذهني است، به اثري عيني تبـديل و بـه مـوازات خوانـدن اثـر، در آن خلاقيـت       
  .كند ايجاد مي

: پـردازان متعـددي مطـرح شـده اسـت      گرايش بـه سـوي خواننـده از طـرف نظريـه     
پـس از  و بر نقش خواننده براي تفسير  كند اسكارپيت، ادبيات را فرايند ارتباط معرفي مي

پرنس، بحـث مخاطـب روايـت، هـانس      جرالد. تأكيد دارد عرضة متن به وسيلة نويسنده
انـگ آيـزر، خواننـدة مسـتتر، اسـتنلي فـيش، تجربـة        گهاي انتظـار، ولف  رابرت ياس، افق

انجام در و سر )83-67: 1377سلدن و ويدوسون، (خواننده، جاناتان كالر، قراردادهاي خواندن 
نظريـة تـوانش ادبـي در تفسـير      -معناشناس فرانسـوي  -اواخر قرن بيستم، مايكل ريفاتر

گسـترش  ) 1987(شناسي شـعر   نشانهريفاتر، نظرية خود را در كتاب . دكرشعر را مطرح 
توانند معناي بـاطني   داد و استدلال نمود كه تنها خوانندگان برخوردار از توانش ادبي مي

 ،هـا  در تمامي اين نظريه. پنهان است، درك كنند هاي دروني شعر ر لايهيقي را كه دو عم
خواننده به نوعي درگير اتفاقات متن و عنصري تأثيرگـذار اسـت و هـر خواننـده، تفسـير      

  .خاص خود را از متن دارد
  

  شناسي مايكل ريفاتر نشانه

نش ادبـي  هاي ادبي معطوف به خواننده و شـيوة بينـامتني كـه بـر تـوا      يكي از نظريه
بـا  «ريفـاتر  . شناسي مايكـل ريفـاتر اسـت    خواننده در تفسير شعر تكيه دارد، نظرية نشانه

عطف توجه به شعر، از يك نظرية رمزگاني بهره گرفت تـا قراردادهـاي زيرسـاختي يـك     
شناسـي رمزگـان توسـط     ي بـراي زبـان  ت خاص ـي ـو در اين كار اهم. را توصيف كند متن

مطابق اين نظريه، شعر، كاربرد ويژة زبان است و  .)137: 1388 مكاريك،( »خواننده قائل شد

از قطـب  «ها  كند و بازي نشانه تأكيد مي خود زبان شاعرانه نيز بر پيام به عنوان هدفي در

   .)222: 1391صفوي، ( »يابد افزايش مي زبان علم به سمت زبان شعر

ن نو و هم از نظر ريفاتر، قداهم از نظر منت«. اين نظريه با رهيافت نقد نو اشتراك دارد

كننـدة مضـمون برآمـده از     حكم كليتي يكپارچه را دارد كه هر جزء آن، منعكس هر شعر
برداشـتي اسـت از شـيوة پـردازش     اين نظريه همچنين  .)110: 1387پاينده، ( »كليت است

اي بـدون دخالـت سـوژة     هـاي نشـانه   متن و درك مفهوم آن از سوي خواننده، كـه نظـام  
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  .كند كارآيي ندارد و خواننده است كه تجربة ادبيت متن را كشف مي ،انيانس
اين است كه آثار ادبي، معناي خـود را بـه واسـطة     شناسي ريفاتر هستة رويكرد نشانه

د كـه كلمـات، عبـارات، جمـلات، ايماژهـاي      نكن كسب مي اي ختيشنا ساختارهاي نشانه
آلـن،  ( دهـد  آنها را بـه هـم پيونـد مـي    سرايانة مجزاي  و تمهيدات سخن كليدي، مضامين

ايـم و   محدود كردهرا  راي از جملات تلقي كنيم، معناي شع اگر شعر را رشته .)166: 1389
 ،ايـم  هاي نامرتبط با يكديگر تقليـل داده  از دنياي وسيع شعر به رشتة نامفهومي از بخش

تن و بررسي روابـط  شناسي بر مطالعات ادبي، مطالعة ساختار م در صورتي كه تأثير نشانه
  .آورد مند را فراهم مي موجود در متن است كه زمينة تحليل عميق و نظام

ابتـدا  «: ، دو سطح متفاوت براي شعر قائـل اسـت  »شناسي شعر نشانه«ريفاتر در كتاب 

و ) عاتي متوالياي از واحدهاي اطلا متن به مثابة بازنمود واقعيت زنجيره(سطح محاكاتي 
ي كـه بـر پايـة تفسـير سـاخته      ا متن به مثابة واحد معنـايي يكّـه  ( ديگري سطح معنايي

خطي اسـت   ،در خوانش اول، سير خواندن از ابتدا تا پايان .)330: 1388مكاريك، () شود مي
شود؛ يعني خواننده با اتكا بر تـوانش   نشيني اجزاي شعر پيروي مي و در آن از زنجيرة هم

بـه  «. كنـد  اي زباني را به صورت ارجاعي درك ميه او نشانه. رسد زباني به معناي شعر مي

و ايـن نـوع   ) 6: 1390كـالر،  ( »هاسـت  و موقعيـت  نظر او شعر، بازنمود عمل يا توصيف اشيا

اما در مـواردي، خواننـده در خـوانش بـا     . شود خوانش به دريافت و كشف معنا منجر مي
جـاعي خوانـده شـود،    عر اگر بـه صـورت ار  ها در ش برخي از نشانه. شود مشكل مواجه مي

د و همين تناقض، خوانندة توانا را به سـطحي ديگـر از خـوانش بـه نـام      گرد متناقض مي
خطـي اسـت و رونـدي     اين نـوع خـوانش، غيـر   . دهد نگر يا تأويلي سوق مي خوانش پس

شناختي أويل محاكاتي به سوي تأويل نشانهآنچه خواننده را به جهش از ت. مستقيم ندارد
هـا،   دسـتورگريزي «. رسميت شناختن مواردي بـه نـام دسـتورگريزي اسـت    به  ،دارد ميوا

 اما با بازخواني مـتن بـر   .نمايند اند كه در خوانش ارجاعي، متناقض مي هايي از متن جنبه
وجـود   .)167: 1389آلـن،  ( »شـود  اساس ساختارهاي نشانة پاية آن، اين تناقض برطرف مي

ها، نقـش   دهد، در حالي كه نادستورمندي ن ميمتن را نامنسجم نشا اين عناصر، به ظاهر
  .كنند مهمي در پيدايش معنا دارند و خواننده را به سمت خوانش ديگري هدايت مي

اعـد زبـان اسـت؛ يعنـي تـلاش بـراي       بيانگر گريز از قو هاي نو در ادبيات، كاربرد واژه
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ايـن  . آنهـا بـه  دن بالقوة زبان و فعليت بخشي هاي رفتن از قواعد دستور، كشف ظرفيتافر
نشان  دار و بي يابند و حاصل رابطة دو صورت معادل، نشان موجوديت مي ها در متن نوواژه

: 1389بركـت و افتخـاري،   ( نشان بـر مـتن تقـدم دارد    صورت بي كهدر آن اي  هستند، رابطه

هـا بـا مفـاهيم و    اي كـه آن  ر كليّ شعر است و رابطـه ها مرتبط با ساختا درك نوواژه .)118
  .كلمات بيروني و دروني متن دارند

انباشـت و منظومـة    ندهد كه از طريق فرآيندهايي چـو  شعر، نظامي از دلالت را شكل مي
بـه سـمت   دار از توانش ادبـي را  رساز، مخاطب برخو اين دو فرآيند نظام. آيد توصيفي پديد مي

خواننـده بـا    دهـد كـه   زمـاني رخ مـي   فرآينـد انباشـت  . كنـد  يافتن زيرانگاشت راهنمايي مـي 
بن عنصـر معنـايي واحـدي كـه بـه آن معنـا      رو شده كـه از طريـق    به اي از كلمات رو مجموعه

هـاي   بـن  بـر معنـا  تأكيـد  طريـق  انباشـت از  . شود، به يكديگر مرتبط گردند مشترك گفته مي
هـا و كلمـات    بـن  جـايي معنـا   بـه  اوجهي بودن، سبب ج زيرا اين چند ؛آيد پديد ميوجهي  چند
بـر روابـط   انباشـت   .)116 - 115: همـان ( شـود خواننده به دلالت شـعر نزديـك مـي    وگردد  مي

  .كند تأكيد ميپايه در شعر  مترادف واژگان با يكديگر و حاصل از مفاهيم هم
منظومـة توصـيفي،   . تواند در رأس انباشت يا منظومة توصيفي جاي گيـرد  معنابن مي

اين . اي با يكديگر در ارتباط هستند هاست كه حول محور يك واژة هسته اي از واژه شبكه
در اين منظومه، هسـته در  . شود مي برقرارپايه و از كل به جزء ارتباط، ميان مفاهيم ناهم

مـتن اسـت كـه     هايريهـا و تصـو   واژهگيرد و اقمـار آن شـامل گروهـي از     وسط قرار مي
تة معنـايي  هايي از هس ـ ها هر يك، جنبه منظومه«. كند دلالت مي جزءجزء آن بر يك كل

 »كنـد  اي با مركز برقرار مي رابطه ،كند و هر يك از قمرها واحد را با تصاوير متعدد القا مي
  .)109: 1393زاده و فخرو،  قاسم(

هـاي توصـيفي شـعر، خواننـده بايـد بـه كشـف         ها و منظومـه  پس از دريافت انباشت
و در ذهن خواننده  است يك تصوير قالبي«هاي واژگاني و مفهومي يا هيپوگرام كه  تداعي

 )86: 1377ويدوسـون،   و سـلدن ( »كنـد  يا واژه يا عبارتي در متن آن را تداعي مي ،وجود دارد

شده، واژگان يا عباراتي اسـت كـه   هاي شناخته فاتر، جملهدر نگاه ري هيپوگرام. دست يابد
  .دكن خواننده با خواندن جمله، واژه و عبارت و تصويري شاعرانه، آن را يادآوري مي

گسترش و تبديل يك قالـب بـه   . شعر، حاصل تبديل يك كلمه يا جمله به متن است
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هـا،  نشـود كـه برخـي از آ    ار بازنمودي ميهاي آشك اي از نشانه متن، سبب ايجاد مجموعه
شـوند كـه بـه گـروه      زمـاني محقّـق مـي    ها اين نشانه. آيند ي به شمار ميهاي شعر نشانه

ها در تفسير زبان مجازي، بـه   به عبارتي تبديل. ه شوندكلماتي از پيش موجود، ارجاع داد
انـد كـه    هايي وابسـته  يپوگرامبلكه تنها به ه«دانش فرد دربارة جهان خارج بستگي ندارد، 

هاي توصيفي و  هاي از پيش موجود، نظام انواع مختلفي دارند؛ يعني موارد پيوند با كليشه
  .)178: 1390كالر، ( »متون شعري قبلي

د كـه هيپـوگرام يـك شـعر،     نكن م و بينامتنيت، هنگامي با يكديگر تلاقي ميهيپوگرا
در در اين صورت اسـت كـه خـوانش و دريافـت مـتن      . پيشتر در متن ديگري ديده شود

ساختارگرايان بر اين باورند كه  .)304: 1390نامور مطلق، ( گيرد فرايندي بينامتني شكل مي
بـدين معنـا كـه همـة متـون،      . رك هسـتند بخشي از يك نظام معنايي مشـت  ،همة متون

ظام دهند و به همين سبب معنا فقط از طريق ن هاي ديگر ارجاع مي خوانندگان را به متن
   .)132: 1386برسلر، ( مشترك مناسبات قابل بيان است

ها يـا   متن پارهبينامتن، متشكل از . استمتون  هاي يدرك همانند 1خوانش بينامتني
شكل به مستقيم  مستقيم يا غير صورتكه به  است ويش جمعيگيك گو از  قطعات متن

از ديدگاه ريفـاتر، بينامتنيـت    .دهد ها را به هم پيوند مي ها يا حتي متضادها متن مترادف
ها يـك  ، مواردي است كه در آن2بينامتنيت حتمي«. ضمني و احتمالي است و يا حتمييا 

، متضـمن مـواردي   3ينامتنيـت احتمـالي  گيرد و ب بينامتن علناً در پس متن ديگر قرار مي
آلـن،  ( »توان براي يك متن خاص يافـت  هاي بالقوة بسياري را مي ها بينامتناست كه در آن

نظـر منتقـد،    به عبارت ديگر هرگاه مناسبات بينامتني را نتوان از متن مورد .)186: 1389
ا بـرعكس هنگـامي   ام .شويم نيت حتمي و اجباري مواجه ميبا بينامت ،حذف يا انكار كرد
بينـامتن   اساس تجربيات شخصي فرد يا خواننده ايجاد شـود،  متني بر كه پيوندهاي ميان

هـا   كه در متون مختلف ردپاي اين گونه) 277: 1390مطلق،  نامور( احتمالي و تصادفي است
  .شود و در تحليل متن، مؤثّر است مشاهده مي
، مـاتريس يـا   يـت ابطـة آن بـا بينامتن  هيپـوگرام و ر  هاي توصيفي، ها، منظومه انباشت

                                                 
1. intertextuality 

2.  obligatoire 

3.  aleatoire 
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نتيجـة   شـعر  ،از نظر ريفـاتر . بخشد وحدت مي آورد و به شعر شعر را به وجود ميساختار 
سـاخت اسـت   همان مضمون يا دلالت نهفته در روها،  هاست و ماتريس دگرگوني ماتريس

ة تـرين واژ  شـود و بـراي درك آن بايـد بـه محـوري      كه با توانش ادبي خواننده كشف مي
شـبكة  «. گـردد  موجود در مـتن توجـه كـرد و شـناخت آن سـبب درك بهتـر مـتن مـي        

هـاي واژگـاني و    اي است كه بتواند به عنوان ريشة تداعي ساختاري، واژه، عبارت يا جمله
اين شبكه را به صـورت مسـتقيم    .)86: 1390لو،  نبي( »مفهومي، متن شعر را بازنويسي كند

قابـل دسـترس   هـا   ها و تـداعي  ها، منظومه ز طريق انباشتتوان به دست آورد، بلكه ا نمي
  .بخشد وحدت مي است و سرانجام به شعر

  

  

  

  

  

  

  چرخة نظرية مايكل ريفاتر - 1شكل 

  

  »نوبت«شعر 

  ما سه نفر بوديم

  سايههامان بي دست
  هامان بر ديوار سايه

  پاي پرندگانيهامان رو به رد و چشم
  كه در اوقات رؤيا رفته بودند، 

  هم اندكي باران آمدبعد 
  ما دلمان براي خواندن يك ترانة معمولي تنگ شده بود

  .اما صداي شكستن چيزي شبيه صداي آدمي آمد
  نشين شنيديم ها بعد، از مادران مويه سال

 چرخة نظرية مايكل ريفاتر

)رسيدن به معنا( خوانش دريافتي  

هاي توصيفي منظومه انباشت حضور عناصر غيردستوري خوانش پس كنشانه  

)دلالت(وحدت شعر  ماتريس هيپوگرام  
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  همه رگبار نابهنگام نباريده بود،هيچ بهاري آن
  .سال كبوتر بود... گويند سال مي

  ما دو نفر بوديم
  يادهامان در خانه

  هامان از دريا خواب
  هامان تشنه و لب

  تنها به نام يكي پياله از انعكاس نوشانوش، 
  بعد هم اندكي باران آمد

  ما دلمان براي ديدن يك رخسار آشنا تنگ شده بود
  .اما صداي شكستن چيزي شبيه صداي آدمي آمد

  نشين شنيديم ها بعد، از مادران مويه سال
  م نباريده بود، همه رگبار نابهنگاهيچ بهاري آن

  .سال چاقو بود... گويند سال مي
  .ما يك نفر بوديم

  ...بعد هم اندكي باران آمد
  )372-371: 1، ج 1391صالحي، (

  

  خوانش شعر نوبت

هـا و   تحت تأثير نامه اين دفتر. علي صالحي است ، دهمين دفتر شعر سيد»سفر به خير«

 »مايه و زبان اسـت صالحي از لحاظ درون »ظخداحاف«ادامه يا تداوم و تكرار شعر «ها و  نشاني

، داراي چندين شعر برجستة گفتاري است كـه  »سفر به خير«مجموعة  .)211: 1393شريفي، (

صـالحي كـه پـيش از ايـن     . است »نوبت«يكي از اين اشعار و البتهّ اولين شعر اين مجموعه، 

ر اين شعر نيز روايتـي  فرهنگ، اجتماع، عاطفه و هنر را تجربه كرده، د ،مجموعه در شعرش
كـنش  . كنـد  هاي صريح و ضمني بيـان مـي   از جنس روزگار و مردم روزگار خود را با نشانه

كنـد تـا شـعر را     القايي شعر گفتار در اين شعر نمايان است و مخاطب خـود را جـذب مـي   
بـه   ،خواننده با خوانش خطـي . گردد هاي مخاطب نيز مي هاي شاعر، دغدغه بخواند و دغدغه

  .رسد درك معناي كلي شعر و با خوانشي ديگر به درك دلالت شعر مي
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  خوانش مستقيم

ها مساوي اسـت و در   كه در پارة اول و دوم آن، تعداد مصراع داردشعر نوبت، سه پاره 
سپارد،  ب مياي كه ادامة شعر را به مخاط پارة پاياني، صالحي شعر را با دو مصراع و نشانه

 اي از آن اطـب را بـه درك سـاده   بـه عنـوان اولـين نشـانه، مخ     عرنـام ش ـ . كنـد  رها مـي 
، روايت سه فرد در مكاني خاص است كه در عالم واقعيـت و  »نوبت«سه پارة . خواند ميفرا

  .شوند كم مي يكيها، يكي بهره از اين لحظه بيهاي خوب هستند؛ اما  رؤيا، دلتنگ لحظه
هـر  . دهـد  هاي او پاسـخ نمـي   به سؤالكند و  اين خوانش، مخاطب عميق را قانع نمي

خـود را   ماية خـاص ها و طرح و درون ها، كنش ها، ديالوگ روايتي، مكان، زمان، شخصيت
رمزگان مختص به هر يك اگر صريح نباشد، رسيدن به دلالـت و پيـام شـعر را بـه     . دارد

ينكه دلالت نخست ا: كند با دو اصل بديهي، بحث خود را آغاز مي«ريفاتر . اندازد تأخير مي

. شود و چيز ديگري در نظـر اسـت   در هر شعر چيزي بيان مي. مستقيم است شعري، غير
ويژگي . آيد ديگر اينكه واحد معني در شعر، جوهر تغييرناپذير و محدود متن به شمار مي

جو براي يافتن اين عامل وحـدت اسـت   وشعر، وحدت درون است و خواندن شعر، جست
خواننده از معناي بازنمودي يا ارجاعي آشكار گفتمان، دسـت  شود كه  كه وقتي درك مي

بخشـي شـعر دسـت     هاي شعر به عامل وحدت و با تكيه به نشانه) 154: 1390كالر، ( »بكشد

رسـد،   خطي به درك مطلوبي از شعر مـي  خوانندة داراي توانش ادبي با خوانش غير .يابد
خـوان، درك شـعر را فـراهم    توسـط خواننـدة ديگر   »نوبـت «كنشانة  كه خوانش پسچنان

  .رساند كند و اجزاي آن را به وحدت مي مي
  

  مستقيم خوانش غير

ت رمزگذاري دو نوع اصلي مرجع صـريح و ضـمني   هاي انساني، قابلي اري از نشانهبسي
اي است كه نشانه بـه   هوليدلالت صريح، مرجع ا. دها دارنت آبا توجه به كاربرد و موقعي را

هـاي فرهنگـي،    هاي ضمني، بيشتر بـر جنبـه   و دلالت) 32: 1391، سيبياك( گردد آن برمي
  .)119: 1383ضيمران، ( يك مدلول تكيه دارد اجتماعي و تاريخي

شـود كـه    رو مـي  بـه  هاي ضمني در متن رو مستقيم، مخاطب با دلالت در خوانش غير
و پربـاري  هاي زيباشـناختي   رمزگان. نامد دستوري مي ها را عناصر غير ريفاتر، اين دلالت
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در سه پـارة  . دده د و متن را به خواندني دوباره سوق ميگير كه در جريان ذهن شكل مي
رغم گفتاري بودن شعر، دلالت را  شويم كه به دستوري مواجه مي شعر نوبت با عناصر غير

هاي بـر   سايه«، »سايه هاي بي دست«: از نداين عناصر در پارة اول عبارت. اندازد به تعويق مي

، »شكسـتن صـداي آدمـي   «، »باران«، »چشمان رو به ردپاي پرندگان در اوقات رؤيا«، »ارديو

 ،»هامـان از دريـا   خواب«در پارة دوم، عناصر غيردستوري را . »رگبار نابهنگام و سال كبوتر«

سـال  «و »رگبـار نابهنگـام  «،»بـاران «،»هامان تشنه به نام يكي پياله از انعكاس نوشانوش لب«

  .غيردستوري است عنصر »باران« ،دهد و در پارة پاياني يتشكيل م »چاقو

هـاي صـريح را در شـعر بـازي      ها در خوانش مستقيم، نقش نشـانه  برخي از اين نشانه
هـاي متفـاوتي را در    هاي ضمني هستند كه مدلول اما در خوانش دوباره، دلالت ،كنند مي

 ،هر يـك در نگـاه اول   ،»پياله«و  »اررگب« ،»باران« ،»ديوار« ،»سايه« كهچنان. نشانند ذهن مي

مسـتقيم   هـاي غيـر   كنشانه به دلالت مرجع صريحي دارند و خوانندة توانا در خوانش پس
  .برد آن پي مي

  

  انباشت
پايـه بـا ايـن    هـايي كـه هـم    مجمـوع نشـانه  . صلي استبن اشعر نوبت، داراي دو معنا

بن اول، معنا. هاي مختلف است اوت در زمانروحي متف ها هستند، بيانگر دو حالت معنابن
به  »اوقات رؤيا« در ،در زندان هستند هر چندهاي در بند است كه  تصوير اميدواري انسان

هـا بـراي   گـون و دلتنگـي آن  » بـاران «انديشند و اين تصور، سبب لطافت و پاكي  رهايي مي

اي كـه   انديشـند، خانـه   خويش در خانه مـي  »يادهاي«به . شود مي »ترانة معمولي«سرودن 

 »هاشـان  خـواب «و  يادها نشيني با فضاي گرم اين مبدأ و مقصد آنهاست و دلخوش به هم

ها را و اين افكار، آن استوسيع و از جنس اميد و تشنة دوستي، محبت و به ياد هم بودن 
  .گرداند مي »دلتنگ رخساري آشنا«اميدوار و 
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  بن اول معنا - 2شكل 

  

 دار هـاي نشـان   هـاي دربنـدي اسـت كـه نشـانه      ميـدي انسـان  بن دوم، تصوير نومعنا
، »لـب تشـنه  « و »صداي شكستن صداي آدمي« ،»هاي بر ديوار سايه« ،»سايه هاي بي دست«

  .كند ها را ترسيم مي فضاي زندان و اين انسان
  
  
  
  
  
  

  بن دوم معنا - 3شكل 

  

در وجـود  بـاين  مت به دو فضـاي روحـي   ،»نوبت«پايه در شعر  هاي هم با تكيه بر نشانه

در خيال بـه   هر چندهايي كه در فضايي تاريك،  انسان. توان پي برد هاي در بند مي انسان
  .كشاند ها را به سمت دوري از اميد ميانديشند، واقعيت، آن وهاي خود ميها و آرز آرمان

  

  منظومة توصيفي

هـاي   يـه دستوري و ضمني اسـت كـه ذهـن خواننـده را بـه لا      اولين نشانة غير، »نوبت«

در بند اميد انسان  

 ياد در خانه
 ترانة معمولي

 باران

 چشم رو به ردپاي پرنده در اوقات رؤيا

 رخسار آشنا

 پياله از انعكاس نوشانوش

از دريا هاي خواب  

در بند انسان نوميدي  

 صداي شكستن

هاي بر ديوار سايه  

سايه هاي بي دست  

 لب تشنه
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مسـتقيم بـه هسـتة مركـزي شـعر       دهد و خواننده با خوانش غير متفاوت معنايي سوق مي
و  »دو«بـه   »سه« د و نوبت ازده مه، مسير نوبت را نشان ميقمرهاي اين منظو. يابد دست مي

مادراني كه به مويـه  «، روايت »شكستن صدا؛ صدايي شبيه آدمي«. انجامد مي »يك«سپس به 

سـت و  »سال كبـوتر و چـاقو  «كه  »سالي«است و  »هاري كه رگبار آن، نابهنگامب«، »اند نشسته

نشـان   »يك نفـر «به  »سه نفر«، اقماري هستند كه مسير مرگ را آشكارا از »يادهاي در خانه«

  .درسان مي - زند كه مخاطب پايان آن را رقم مي - د و شعر را به انجاميده مي
  
  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ظومة توصيفيهسته و اقمار من -4شكل 

  

  هيپوگرام، ماتريس و بينامتنيت

موضـوع  . استهيپوگرام و ماتريس از مفاهيم اصلي نظرية ريفاتر در خوانش بينامتني 
شود كه اشـكال مختلـف   هيپوگرام، ماتريس و بينامتنيت، هنگامي با يكديگر آميخته مي

كه دريافت مـتن،  در اين صورت است  .پيشتر در متون ديگر نمايان شده باشد ، هيپوگرام

 مرگ

 يادهاي در خانه

سال 

 كبوتر

سال 

 چاقو

 سال
نشينادران مويهم  

رگبار 
 نابهنگام

صداي  بهار
 آدمي

شكستن 
 صدا

نفر1  

 نوبت

نفر 2  
نفر 3  
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. گذاري كـرد توان نام هر متن ادبي را يك متن زايا مي« .گيرد در فرآيند بينامتني قرار مي

هر قرائت درست و با فرهنگ وسيع كه بتواند يـك شـبكة غايـب را احضـار كنـد، خـود       
هـاي ديگـري    تواند زاده شدن متن ديگري تلقي شود كه آن متن، خود آبسـتن مـتن   مي

  .)182: 1391دكني، شفيعي ك( »باشد

هـا،   هـا، تركيـب   سـاختار، واژه . صالحي از شعرهاي زايا و بازِ گفتار اسـت  »نوبت«شعر 

كننـدة اشـعار    هاي متناسب بـا مـاتريس و تـداعي    روايت اين شعر، نشانه  ها و كنش جمله
شاملو، شعري از احمدرضا احمدي و حافظ موسوي با ساختار و دلالتي همسان است كـه  

هاي هيپوگرام و ماتريس، شعر نوبت را مصراع بـه   ايي روابط بينامتني با تداعيبراي بازنم
  :خوانيم مصراع مي

 .شـود  ابتداي شعر با اين مصراع آغـاز مـي   .)371: 1، ج1391صالحي، ( »ما سه نفر بوديم«

 25ارة مش ـ«از احمدرضا احمـدي و   »ديشب«آغازين مصراع، خواننده را به دنياي دو شعر 

احمدرضا احمـدي، شـعرش   . برد مي »ها و شعرهاي خاورميانه ريز خاطرهردهاز مجموعة خ

 )69: 1386احمدي، ( »كرديم ديشب ما هر سه نفر به مرگ فكر مي«: كند را اينگونه آغاز مي

  . )41: 1390موسوي، ( »...از ما پنج نفر«: سرايد و حافظ موسوي مي

كـه دلتنـگ ترانـة معمـولي     نار آنان هاي معنايي متفاوت در ك با لايه »پرنده«به نشانة 

و گلـويي  / يادمـان پـروازي  / دو پرنـده «: شـود  خوريم و شعر شاملو تداعي مي ميبودند، بر

/ خوانـد  آه اگـر آزادي سـرودي مـي   «و ) 1037: 1ج  ،1381: شـاملو ( »يادمان آوازي/ خاموش

بر واژگان،  هاي متكي علاوه بر تداعي .)800-799: همان( »اي همچون گلوگاه پرنده/ كوچك

و ستاره باران جواب كـدام  « فضاي اميدوار شعر صالحي در بند اول، تداعي ضمني معنايي

شعر شاملو را در فضاي زندان يـادآوري  ) 722: همان( »از دريچة تاريك؟/ به آفتاب/ سلامي

) 371: 1، ج 1391صـالحي،  ( »اما صداي شكستن چيزي شبيه صداي آدمي آمـد «با . كند مي

كه از خانة ما / مرگ هم عجله داشت«اينجاست كه هيپوگرام احتمالي . يابد ه ميشعر ادام

احمـدي،  ( »...ه را شـنيدم هاي همسـاي  صداي شكستن بشقاب/ مهمان همساية ما بود/ برود

  . كند ذهن را درگير مي ،)69-70: 1386



154 
   1395 زمستان، موسو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

 شـاملو را تـداعي   »پـوش  مـادران سـياه  « ،صـالحي  »نشـين  مادران مويه«در ادامة شعر، 

داران زيبـاترين   داغ/ پـوش  كه مادران سـياه / باش تا نفرين دوزخ از تو چه سازد«. كند مي

به نقـل   .)819: 1، ج 1381شاملو، ( »اند ها سر بر نگرفته هنوز از سجاده/ فرزندان آفتاب و باد

: 1، ج 1391صالحي، ( »همه رگبار نابهنگام نباريده بودهيچ بهاري آن« ،نشين از مادران مويه

بهـاري ديگـر آمـده    «: آيد به عبارتي بهاري ديگر بود و صداي مصراعي از شاملو مي .)317

نگـاه  «يادآور شعر  ،در مصراع بعدي »سال كبوتر«تركيب  .)812: 1، ج 1381شاملو، ( »...است

 »سـال عـزا  / سـال درد .../ / سـال شـك  / سال اشـك / سال باد/ بد سال«: شاملو است »كن
  .)209: همان(

آغـاز   )317: 1، ج 1391صـالحي،  ( »مـا دو نفـر بـوديم   «بـا مصـراع    »نوبت«شعر بند دوم 

از مـا پـنج نفـر كـه خانـة      «: آن دو نفر، يادآور دو نفر شعر حافظ موسوي اسـت . شود مي

/ هاشـان نشسـتند و   دو نفـر بـر موتورسـيكلت   / بـين اميريـه و مختـاري بـود    / مان جمعي
و يادشان رفـت كـه بايـد بـه     / ر پراكندندهاي جنوب شه در محله/ هاي خونين را اعلاميه

را عــابر  صــداي دو«و بيــانگر تــداعي احتمــالي ) 42-41: 1390موســوي، ( »خانــه برگردنــد

   .)69: 1386احمدي، ( »كردندستيز مي كه بر سر تقسيم سيب، / شنيديم

 »هامـان از دريـا   خـواب «: هاي دو نفر صالحي از دريا و نشانة اميـد اسـت   جنس خواب

بـه جمعيـت   / كنـون : به آهي گفتنـد «: گويد كه شاملو ميچنان ؛)371: 1، ج 1391صالحي، (

 »برآمـد / چنـين معجـز آيـت   / كه حاجـت نوميدانـه  / زنيم دل به درياي خواب مي/ خاطر

كـه آزادي را  / ست فرياد كدام زنداني/ ات پس پشت مردمكان«و  )1039: 1، ج 1381شاملو، (

سـال  «در محـور جانشـيني    ،)722 :همـان ( »كنـد  ميگل سرخي پرتاب / به لبان برآماسيده

   .)372: 1، ج 1391صالحي، ( »سال چاقو بود... گويند سال مي« .شود مي »سال چاقو«، »كبوتر

ي احمدرضـا احمـدي و   »چـاقو «ي شعر صالحي، هيپـوگرام احتمـالي واژگـاني    »چاقو«

ديشـب مـا   «: آورد در خواندن به ياد مـي  -تداعي متضادي است هر چند -شاملو را »كارد«

چـاقوي مـا كنـد    / چـاقو نداشـتيم  / مرگ را ميان خود تقسيم كنيم/ خواستيم سه نفر مي
شاملو، ( »جز براي قسمت كردن بيرون نياورند/ شان را كاردهاي«و  )69: 1386احمدي، ( »بود

  .)657: 1، ج 1381
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  شبكة بينامتني - 1جدول 

  بينامتني هاي حتمي و ضمني در شبكة تداعي

  سه نفر بوديمما 
  ديشب ما سه نفر

  از ما پنج نفر

  پرنده و ترانة معمولي
  پرنده و يادمان آواز

آواز و سرود و گلوگاه 
  پرنده

سلام و آفتاب و 
  دريچة تاريك

  صداي شكسته
  صداي آدمي

  صداي شكستن
  هاي همسايه بشقاب

  نشين مادران مويه
  پوش مادران سياه

بهار و رگبار 
  نابهنگام

  بهاري ديگر

  كبوتر سال
  سال درد
  سال عزا

  ما دو نفر بوديم
فر بر دو ن

هاشان  موتورسيكلت
  ...نشستند و

  صداي دو عابر

  هامان از دريا خواب
  دل به درياي خواب

  زدن و حاجت نوميدانه
  به معجزه برآمدن
آزادي و لبان 

  برآماسيده و گل سرخ

  سال چاقو
  چاقو و مرگ
  كارد و تقسيم

تداعي (عادلانه 
  )متضاد

  

  

شـبكه، كلمـه يـا    . آيـد  بق نظرية ريفاتر، شعر از تبديل و تغيير شبكه به وجود ميمطا
دهد و در قالـب متغيرهـاي گونـاگون     اي است كه هستة مركزي متن را تشكيل مي جمله

توضـيح  و هـاي چنـدعاملي بسـط     به وسيلة تعيـين  »نوبت«خاستگاه شعر . يابد فعليت مي

هـاي همپايـة    ، دال»مان دل«و  »ها چشم« ،»ها سايه« ،»ها دست«: در بند اول. داده شده است

هـاي   دال »مان دل«و  »ها لب« ،»ها خواب« ،»يادها«: هستند و در بند دوم »سه نفر«متعلق به 

اي  اي جملـه  هاي كليشه نشانه. ابتداي مصراع اين بند است »دو نفر«متني متعلق به  درون

 نصـداي شكسـت  « ،»انـدكي بـاران آمـد    بعد هـم «به صورت مكررّ در هر دو بند به شكل 

هـيچ بهـاري   « ،»نشين شنيدم ها بعد از مادران مويه سال« ،»چيزي شبيه صداي آدمي آمد

هـاي متعلـق بـه افـراد در بنـد، فضـا و        كنار دال ، در»اين همه رگبار نابهنگام نباريده بود

بنـدهاي اول  ها در  دار شدن دال بسط شبكه به واسطة نشان. سازند هاي متن را مي كنش
چشـم «، »هاي بـر ديـوار  سايه« ،»سايه هاي بي دست« و دوم به صورت   پـاي  هـاي رو بـه رد

و  »رخسـار آشـنا  « ،»هاي تشـنه  لب« ،»هامان از دريا خواب« ،»هاي معمولي ترانه« ،»پرندگان
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 سـال (در بنـد اول و دوم   »سـال «دار نمودن و تغييـر نشـانة زمـاني     سرانجام تكرار، نشان

  .كنند خاستگاه شعر را تعريف مي) سال چاقو         ر كبوت
هاي توصيفي،  ها، منظومه هاي شعر نوبت كه در انباشت ترين نشانه با توجه به محوري

جمـع  ) سـاختاري و دلالـت معنـايي   (هاي حتمي و احتمالي و رابطة بينـامتني   هيپوگرام
اي به شـكل   و در زنجيرهاند، ماتريس شعر صالحي به يك دلالت باطني، يعني مرگ  شده

  . شود عاطفي خلاصه مي -مرگ در فضايي سياسي -ترانه -زندان
 

  مرگ
  مرگ - ترانه - زندان

  

  گيري نتيجه

هاي  است كه به دليل ظرفيت »علي صالحي سيد«از اشعار برجستة گفتار  »نوبت«شعر 

اراي ايـن شـعر د  . كنـد  دعوت مي گفتاري، مخاطب را به خواندن خود هاي خاص و نشانه
رو هستيم و بنـد پايـاني از دو    ها روبه سه بند است كه در بند اول و دوم با تساوي مصراع

كنندة روايت دو بنـد پيشـين در ذهـن مخاطـب     نحوي تداعي  مصراع تشكيل شده كه به
دة معمـولي را در  هايي است كه خوانن داراي نشانه »نوبت«هاي شعر  برخي از مصراع . است

تا با شاعر همراه شـود و بـه درك معنـايي صـريح كـه       ،كند رق ميغ عاطفة سرشار خود
خـوان را قـانع    اما اين خوانش، مخاطب ديگر .برسد اي از اتفاق، اندوه و عاطفه است آميزه
خوانندة برخـوردار  . رسداي از شعر مي كند و در سير خوانش غير خطي به درك تازه نمي

هـاي   هاي ضمني و نشانه كه به صورت دلالتدستوري شعر را  از توانش ادبي، عناصر غير
اند، تشخيص داده، ارتباط دروني عناصر متن را در  دار در سه پارة روايت توزيع شده نشان

  . كند هاي توصيفي تبيين مي ها و منظومه قالب انباشت
ها و عناصـر طبيعـي    اعضا و پديده از جنس اشيا، »نوبت«عناصر غير دستوري در شعر 

هاي متباين اميـد و   بناين شعر داراي دو انباشت با معنا. استمختلف معنايي هاي  با لايه
هاي در بند و يك منظومة توصيفي با هستة مركزي مـرگ اسـت كـه هـر      نوميدي انسان

. كشـد  به تصوير مي -البتّه از جنس خاص خود -يك از اقمار اين منظومه، روايت مرگ را
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اشت در چرخشـي متناسـب بـا دو فضـاي روحـي در      هاي انب بن پايه با معنا هاي هم نشانه
دار اقمـار منظومـه،    هـاي نشـان   همچنـين نشـانه   .انـد  هاي دربند قرار گرفتـه  وجود انسان

هـاي حتمـي و احتمـالي     هيپـوگرام  داراي »نوبـت «شـعر  . متناسب با گردش مرگ اسـت 

و حـافظ  واژگاني و معنايي در شبكة متني و بينامتني با اشعار شاملو، احمدرضا احمـدي  
موسوي است كه بر ماتريس و دلالت نهايي شعر، يعني روايت رگبار نابهنگام و مـرگ در  

   .عاطفي تأكيد دارد -فضايي سياسي
  



158 
   1395 زمستان، موسو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  منابع 

 .بينامتنيت، ترجمة پيام يزدانجو، چاپ سوم، تهران، مركز) 1389(آلن، گراهام 
 .هصبح بود، چاپ دوم، تهران، چشم 10ساعت ) 1386(احمدي، احمدرضا 

 .هاي نقد ادبي، تهران، نيلوفر ها و روش درآمدي بر نظريه) 1386(برسلر، چارلز 
اي اسي شعر، كاربست نظرية مايكل ريفـاتر بـر شـعر    نش نشانه«) 1389(بركت، بهزاد و طيبه افتخاري 

، فصلنامة پژوهش زبـان و ادبيـات تطبيقـي، دورة اول، شـمارة چهـارم،      »فروغ فرخزاد مرز پرگهر

  .130-109صص 
اي شعر معاصـر بعـد از نيمـا، تهـران،      هاي حاشيه بررسي جريان: شرح حاشيه) 1389(بيرانوند، احمد 

 .روزگار
، نامـة  »شناسـي  يوشـيج از منظـر نشـانه    سـرودة نيمـا   هـا آي آدمنقـد شـعر   «) 1387(پاينده، حسين 

  .113-95فرهنگستان، سال چهارم، شمارة دهم، صص 
 .يي در ادبيات معاصر ايران، شعر، چاپ دوم، تهران، اخترانها گزاره) 1387(تسليمي، علي 

هاي ادبي معطـوف بـه خواننـده در قـرن      سير نظريه«) 1386(جواري، محمدحسين و احمد حميدي 

 .176-143پژوهي، شمارة سوم، صص ، مجلة ادب»بيستم

 .زندگي و شعر سيد علي صالحي، تهران، نگاه: ارمغان دوست) 1394(زبردست، ايرج 
راهنماي نظرية ادبي معاصر، ترجمة عباس مخبر، چـاپ دوم،  ) 1377(سلدن، رامان و پيتر ويدوسون 

 .تهران، طرح نو
شناسي، ترجمـة محسـن نوبخـت، تهـران،      درآمدي بر نشانه: ها نشانه) 1391(سيبياك، تامس آلبرت 

 .علمي
 .زمانهشعرها، چاپ سوم، تهران، : مجموعة آثار، دفتر يكم) 1381(شاملو، احمد 

 .علي صالحي، چاپ دوم، تهران، نگاه سيد :)9(شعر زمان ما ) 1393(شريفي، فيض 
 رســتاخيز كلمــات؛ در ســر گفتارهــايي دربــارة نظريــة ادبــي ) 1391(شــفيعي كــدكني، محمدرضــا 

 .گرايان روس، چاپ سوم، تهران، سخن صورت
لحي پيرامون جنبش شـعر  علي صا گو با سيدوگفت(شعر در هر شرايطي ) 1382(علي  صالحي، سيد 

 .يماگ، تهران، ن)گفتار
 .چاپ پنجم، تهران، نگاه ،)دفتر يكم(مجموعه اشعار ) 1391( ------------- 
 .شناسي و مطالعات ادبي، تهران، علمي نشانه) دفتر دوم(هاي پراكنده  نوشته) 1391(صفوي، كورش  
 .م، تهران، قصهشناسي هنر، چاپ دو درآمدي بر نشانه) 1383(ضيمران، محمد  
بينـامتني بيتـي از ديـوان حـافظ بـر       - خوانش هرمنـوتيكي «) 1393(اكبر فخرو  علي و علي زاده، سيد قاسم 

 .118- 89، پژوهش زبان ادبيات فارسي، شمارة سي و دوم، صص »مبناي نظرية بينامتني مايكل ريفاتر

ترجمة ليلا صادقي و  ،)يات، واسازيشناسي، ادب نشانه(ها  جوي نشانهودر جست) 1390(كالر، جاناتان  



   159 / »مايكل ريفاتر« يشناس رويكرد نشانه بر اساس »نوبت«خوانش شعر 

 .تينا امراللهي، چاپ دوم، تهران، علم
 .درسنامة نظريه و نقد ادبي، گروه مترجمان، تهران، روزگار) 1383(گرين، كيت و جيل لبيهان  
هاي ادبي معاصر، ترجمة مهران مهـاجر و محمـد نبـوي،     دانشنامة نظريه) 1388(مكاريك، ايرناريما  

 .ان، آگهچاپ سوم، تهر
 .، تهران، علم)علي صالحي شعر و زندگي سيد(اران بيانيه براي ب) 1394(موسوي، پژمان  
چاپ سوم، تهـران،   ،)مجموعه شعر(ها و شعرهاي خاورميانه  ريز خاطرهخرده) 1390(موسوي، حافظ  

 .آهنگ ديگر
 .درآمدي بر بينامتنيت، تهران، سخن) 1390(نامور مطلق، بهمن  
، »شناسي مايكـل ريفـاتر در تحليـل شـعر ققنـوس نيمـا       كاربرد نظرية نشانه«) 1390(يرضا لو، عل نبي 

 .94-81هاي خارجي، دورة اول، شمارة اول، صص  شناختي در زبان هاي زبان فصلنامة پژوهش
  
 

  
  
  
  
  

  
  

  



 



 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« پژوهشي - فصلنامه علمي 

  161- 188: 1395 زمستان، ومسو  شماره چهل  
  25/01/1395: تاريخ دريافت
  02/12/1395: تاريخ پذيرش

  

  زبانهاي مقاومت در ادبيات عاميانة كشورهاي فارسيتحليل جلوه

  
  * رضا چهرقاني

   چكيده
اومت سابقه چنـداني نـدارد و از اوايـل قـرن     ادبيات مق بارةپردازي درنظريه هر چند

رود، مروري بر ادبيـات ملـل مختلـف    بيستم و اواخر قرن نوزدهم ميلادي فراتر نمي
دهد كه مضامين پايداري همواره در ادبيات رسـمي و عاميانـة بسـياري از    نشان مي

ن رغم اين سـابقه و پيشـينة تـاريخي، تـاكنو    علي. است ها حضور داشته اقوام و ملت
هـاي مقاومـت در ادبيـات    مايـه درون پژوهش جامع، جدي و مستقليّ براي بررسـي 

هـاي اخيـر كـه    حتـّي در سـال   مسلمان صورت نگرفته و اين موضـوع  شفاهي ملل
بـر   بنـا . اسـت  پايداري رونـق و رواجـي دارد، مغفـول مانـده     ادبيات بارةپژوهش در

است، مقولة پايـداري   وشيدهتحليلي ك - ضرورت يادشده، اين مقاله با روش توصيفي
كـه   - نِ ايـران، تاجيكسـتان و افغانسـتان   زبـا را در ادبيات عاميانة سه كشورِ فارسـي 

 - انـد كـرده  هاي خانگي و خارجي بسـياري را تجربـه  هاي خودكامه و جنگحكومت
دهد كه در زبـان فارسـي، شـعر    نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي. بررسي نمايد

شعر عاميانه متولدّ شده و ادبيات عامه كـه بـه دليـل گسـتردگي      مقاومت در دامان
هاي شعر مقاومت سازگاري زيادي هاي مردم با غايتدايرة مخاطبان و نفوذ در توده

  .است ها يكي از بسترهاي اصلي توليد مضامين مقاومت بودهدر همة دوره ،دارد
  

  .افغانستان ،ان، تاجيكستانادبيات عاميانه، ادبيات مقاومت، اير: هاي كليدي واژه

                                                 
  Chehreghani@hum.ikiu.ac.ir        )ره(المللي امام خمينيبين ، دانشگاهات فارسيزبان و ادبي  گروه استاديار *



   1395 ، زمستانمو سو شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  162

  مقدمه 

ادبيات مقاومت عاميانه، با وجود برخورداري از مصاديق بسيار در طول تاريخ، تاكنون بـه  
در هر  بارههاي علمي روشمند در اينصورت جدي مورد توجه قرار نگرفته و خلأ پژوهش

 ـ. است ناپذيرامري انكار ،سه كشور ايران، تاجيكستان و افغانستان بررسـي   ا وجـود ايـن  ب
غيـر   -و حتي در صورت امكـان  -همة جوانب اين موضوع در مجال يك مقاله، غير عملي

بنـدي  در اين پژوهش مجمل، بر سبيل فتح باب با طرح بحث، طبقه بنابراين. علمي است
ايم توجه اساتيد، دانشجويان هاي معدودي از ادبيات مقاومت عاميانه كوشيدهو ذكر نمونه

مانـدة ادبيـات عامـه جلـب     ران ادبيات فارسي را به اين بخش عظيم و مغفـول و پژوهشگ
 ايضاح بيشتر، گوشة چشمي هـم بـه ادبيـات سـاير ملـل      برايالبته در اين جستار . كنيم

به دليل آشـنايي نسـبي    -شدهيادايم؛ اما سهم ايران از شواهد ادبيات عربي داشته ويژه به
  . است تر بودهكم -يران و رعايت اصل اختصار و ايجازپژوهشگران با آثار پديدآمده در ا

   

  له و تعريف مفاهيمئبيان مس

افتاده از پيكري واحد هسـتند  سه عضو جدا ،سه كشور ايران، تاجيكستان و افغانستان
سـي بـه عنـوان    زبـان فار  .داديايي ايران قديم را تشكيل مـي كه بخش اعظم قلمرو جغراف

همچنان در هر سه كشور رواج دارد و آثار ادبـي در   ،يشانمحور اصلي اتصال اين جمع پر
از سوي ديگـر تـاريخ پرفـراز و    . دشو هاي گوناگون، بدين زبان خلق ميها و مضمونقالب

هاي داخلـي و خـارجي متعـددي را پشـت سـر نهـاده و       ها كه جنگنشيب اين سرزمين
از حزبـي و فـردي    هاي اسـتبدادي، اعـم   ساليان دراز تحت سيطرة انواع مختلف حكومت

هاي مضمونيِ ادبيات، كـه امـروزه آن را   گيري يكي از شاخهاند، منجر به شكلقرار داشته
بـراي ادبيـات مقاومـت    . اسـت  در ايـن كشـورها شـده    ،شناسيمبا نام ادبيات پايداري مي

تاكنون تعاريف متعدد و گاه متناقضي ارائه شده و اين تشتّت در تعريف و همچنين توجه 
تـوان  نمي دهد كه به سهولت مي مصاديق ادبيات مقاومت از منظرهاي گوناگون، نشانبه 

چهرقـاني  ( يداري در مفهوم خاص آن تعيـين كـرد  حد و رسم منطقيِ دقيقي براي ادب پا

   .)28: الف 1383 برچلويي،

عنوان ادب پايداري «: رسدمي تر به نظر تعريف زير از تعاريف ديگر جامع ،با وجود اين
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شود كه تحت تأثير شرايطي چون اختناق و اسـتبداد داخلـي،    عمولاً به آثاري اطلاق ميم
ستيزي، غصب قدرت و سـرزمين  گريزي و قانونهاي فردي و اجتماعي، قانوننبود آزادي

   .)45: 1383سنگري، ( »دگيرشكل مي... هاي ملي و فردي وسرمايه و

ات سياسـي، ادبيـات جنـگ، تبعيـد يـا      ، ادب پايداري شامل ادبيبالابر اساس تعريف 
شود كه در طول تاريخ، هم در قالب آثـار رسـمي و كلاسـيك و هـم بـه      مي... مهاجرت و

صورت آثار ادبيِ عاميانه در ميان ملـل گونـاگون، از جملـه مـردم ايـران، تاجيكسـتان و       
 ـ  برآيند تعاريف پژوهشگ. است افغانستان حضور داشته را  1هران از فرهنـگ و ادبيـات عام

  :دكرتوان در عبارت زير خلاصه مي
هـا و  هـا و لالايـي  ها، ترانهها و متلها، اساطير و باورهاي خرافي، مثلمجموعة افسانه

نظاير آن را كه در جوامع مختلف بـه صـورت شـفاهي از نسـلي بـه نسـل ديگـر منتقـل         
عاميانـه بـه    هاي تخصصي، ادبياتاز فرهنگ رخيدر ب. گويندشود، ادبيات عاميانه مي مي

 :Cudon, 1377( اسـت  هاي عاميانـه تقسـيم شـده   هاي عاميانه و قصهدو بخش كليّ ترانه

273-274(.  
  

  رابطه عنصر پايداري و فرهنگ عامه

 كه فرد انساني درون آن زاده، پـرورده و صـاحب   را هاي مادي و معنويكلية سازمايه
معنـوي  اه به دو بخش مادي و فرهنگ از يك ديدگ. گويندفرهنگ مي ،شودشخصيت مي

 ،فرهنگ مادي ناظر بر عناصر محسوس و قابل رؤيت فرهنـگ يـك جامعـه   . شودتقسيم مي
هاي سوگواري و سرور و آن چيزي است كه به دست بشـر  نظير معماري، نوع پوشش، آيين

هاي غير محسوس فرهنـگ   اما فرهنگ معنوي شامل جنبه. شودمي از مادة طبيعي ساخته
بيني، نظام ارزشي، ساختار طبقاتي، باورها، طـرز سـلوك، اسـاطير،    نظير جهان ،عهيك جام

   .)19: 1389ي، ولايت( هاي ذهني انسان استهمة فراورده ادبيات، هنر و

خط فارق روشني بين فرهنگ رسمي و عاميانه وجود ندارد، تمـامي عناصـر    هر چند
. دجـاي دا  نگ رسمي و فرهنگ عامهتوان در دو طبقة فرهشده از جمله ادبيات را ميياد

شامل انواعي از قبيل حماسه، تراژدي، كمدي، شـعر   همچنان كه محتواي ادبيات رسمي

                                                 
1. Folk literature 
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شـرح  . هاي متنوعي دارندهاي عاميانه نيز مضمونها و قصهترانه ،غنايي و نظاير آن است
 ودههايي كـه در مـرگ پهلوانـان محبـوب ملّـي و قـومي سـر        درگيري قهرمانان يا مرثيه

اند، در كنار آنچه در مواجهه با استبداد داخلي يا هجمه و تجـاوز خـارجي در قالـب     شده
در دايـرة   ،در ميـان مـردم معمـول و متداولنـد    ... هـا و ها، لالايـي  ها، متلها، مثلتصنيف

  .دگيرمي مضامين ادبيات مقاومت قرار
غـالي  . فـاوتي وجـود دارد  هـاي مت ديـدگاه  ،رابطة عنصر پايداري و ادبيـات عاميانـه   بارةدر

آنچه مسلمّ است اين است كه تا چندي پيش مصـداق راسـتين   «: نويسدمي بارهشكري در اين

 شـعر عاميانـه   اي يـا بـه ديگـر سـخن،    شـعر تـوده   - از يك ديـدگاه بنيـادي   - شعر پايداري را
كـه ادبيـات    اين باورنـد  اي بردر مقابلِ اين نظرية افراطي، عده .)7: 1366شكري، ( »دانستند مي

سـازگاري   ،هاي مختلف استپايداري با شكل عاميانة ادبيات كه مخصوص اقوام، قبايل و ملتّ
رسـد   ادبيات پايداري حتماً بايد جنبه فرامليّ و انساني داشته باشد، اما به نظـر مـي   زيراندارد؛ 

 رقاني برچلـويي، چه( شكل قومي و مليّ آن تعارضي نداردجنبة انسـاني ادبيات مقاومت، لزوماً با 

آثار برجستة ادبي فراواني در حوزة مقاومت و پايداري وجود دارد كـه در عـين    .)29: الف 1383
هاي مليّ، ميهني، قومي و حتي نژادي به شهرت جهاني دست يافتـه و در  جنبه برخورداري از

  . انداثر بوده أخارج از قلمرو جغرافياييِ خود، منش
  

  روش تحقيق
رشي از يك پژوهش بنيادي در حوزة ادبيات فارسي است كه بـا روش  گزا ،اين جستار

 3و عمقـيِ  2، عرضـي 1است به صورتي گذرا به بررسـي طـولي   تحليلي كوشيده -توصيفي
يعنـي سـه كشـور     ،ر قلمرو جغرافياي اصلي ايران كهـن موضوع ادبيات پايداري عاميانه د

هاي اصلي اين تحقيـق از طريـق   ادهد .تاجيكستان و افغانستان بپردازد زبان ايران،فارسي
وجـه مـدعي   هـيچ ايـن پـژوهش بـه   . اسـت  اي فراهم شدههاي ميداني و كتابخانهفعاليت

بررسي همة آثار اين عرصه نبوده و مدعاي اصلي پژوهش، نشان دادن حضور قابل توجـه  
 ـ شعر عاميانة سه كشور ياد ويژهبهمضامين پايداري در ادبيات و  هـايي  هشده، با ذكـر نمون

  . معدود براي اثبات مدعا و آشنايي خوانندگان است

                                                 
1. Diachronique 
2. Synchoronique 
3. Achronique 
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  پيشينة پژوهش

 »هـا جويبـار لحظـه  «و ) 1374( »چـون سـبوي تشـنه   «جعفر ياحقي در ضمن دو اثـر  

داده و  ، ادبيات معاصر افغانستان و تاجيكستان را به طور عـام مـورد توجـه قـرار    )1378(

اصـغر  علـي . اسـت  هد در اين كشورها كـرده اي بسيار گذرا به ادبيات مقاومت و متعاشاره
شعردوست نيز آثار متعددي را دربارة ادبيات تاجيكستان به رشتة تحرير كشيده و بر آثار 

 »خورشـيدهاي گمشـده  «در كتـاب   نيـز  رضا قزوهعلي. بسيار تقريظ و مقدمه نوشته است

 ،اي مبسـوط مهاي از شعر شاعران معاصر تاجيك را گردآورده و در مقدمجموعه، )1376(
   .تحولات شعر اين كشور را بررسي كرده است

هـاي  زبـان ديگـر، پـژوهش   كشور هم گذشته از آثار يادشده، هم در ايران و هم در دو
عامه از سوي ديگر به صورت  سو و ادبيات و فرهنگادبيات پايداري از يك بارةمتعددي در

تـر مـورد   عاميانـه كم ت در ادبيـات  هاي مقاوماست؛ اما تاكنون جلوه مجزّا صورت گرفته
 ش1383نده در سـال  ويس ـاي است كـه ن توجه بوده و تنها پژوهش در اين زمينه، مقاله

   )ب1383چهرقاني برچلويي، : ك.ر( است شعر مقاومت عاميانة افغانستان منتشر كرده بارةدر

 يشين و افزودن دو حـوزة ادبـي ديگـر   هاي پژوهش پدر پژوهش حاضر با رفع كاستي
يعني ايران و تاجيكستان بر دامنـة اصـلي پـژوهش و همچنـين بررسـي تطبيقـيِ شـعر        
مقاومت عاميانه در اين سـه كشـور، بـا تلفيـق مكتـب تطبيقـي آمريكـايي و فرانسـوي،         

مندان بـه ادبيـات   هتري را از ادبيات مقاومت عاميانه فراروي علاقهاي تازهايم افقكوشيده
  . دهيم عامه و ادبيات پايداري قرار

  

  ضرورت و اهداف پژوهش

گـاه اصـلي   انديشـند و جلـوه   بسياري از متفكران بر اين باورند كه ايرانيان با شعر مـي 
برآمده  شعرِ ويژهبهبنابراين شعر، . انديشه و فرهنگ ايراني در طول تاريخ، شعر بوده است

ع خت زنـدگي و نـو  اي در شناشده با زبان مردم عامي، اهميت ويژهها و بازگواز بطن توده
يعني تمام حوزة جغرافياييِ نفوذ زبان فارسي و فرهنـگ   تفكر ايراني در مفهوم موسع آن

ضعف بزرگ مطالعـات علـوم    با وجود اين. دارد... و ايراني، اعم از ايران، افغانستان، فرارود
بـا   ايهـاي مقايسـه   به مطالعات تطبيقـي يـا لااقـل پـژوهش     يتوجهبيانساني در ايران، 
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عموماً به دينـاميزمِ داخـلِ    پژوهشگران ايراني«. است هاي مشابه دور و نزديك بوده كشور

بافته از تجربيات بشـري در منظومـة   ااي جداند، در صورتي كه ما تافته كشور بسنده كرده
جهـان   سـپهر فرهنگـي و سياسـي    عنايت به مـدعياتي كـه در  فعلي جهاني نيستيم و با 

  .)7: 1392سريع القلم، ( »پذير باشيماين عرصه هم بايد اثرگذار و هم اثركنيم، در مطرح مي

هاي فرهنگي و تاريخي ميان سـه كشـور    ها و شباهت بر اين اساس و با توجه به پيوند
ايــران، افغانســتان و تاجيكســتان بــه دليــل تــاريخ پــر از جنــگ و تجــاوز در گذشــته و  

خـواهي  طلبي، استبدادستيزي، مشـروطه هايي نظير بيداري، استقلال گيري گفتمان شكل
نگـر بـراي بررسـي،    با رويكرد تطبيقـي و جـامع   هايي ر دوران معاصر، انجام پژوهشد... و

كه عمدتاً در حوزة  -هاي ادبي مردم در مواجهه با اين مسائل بندي واكنشتحليل و طبقه
هـدف از انجـام    براينبنا. رسدضروري به نظر مي -گيرند ادبيات پايداري قرار مي مضامينِ

  :توان در موارد زير خلاصه كرداين پژوهش را مي
ر يعنـي شـع   تـرين شـكل شـعر و ادبيـات مقاومـت     يلتلاش براي بازشناسي اص - 

  مقاومت عاميانه
تلاش براي گسترش، افزايش و تعميق شناخت اهل فرهنگ و پژوهشـگران سـه    - 

اومت عاميانـه در خـارج   كشور ايران، افغانستان و تاجيكستان از ادبيات و شعر مق
   يادشدههاي جغرافيايي كشورهاي  از مرز

بازشناسي و معرفي اشكال گوناگون شعر پايداري عاميانه در قلمرو ايران كهن به  - 
هاي ادبيات پايداري، ادبيـات   دانشجويان رشته ويژهبهمندان، هپژوهشگران و علاق

ال بـه منظـور كمـك    تطبيقي و ادبيات عامه و همچنين تحليل تطبيقي اين اشك
 ن نقــدهاي تطبيقــي، اي و همچنــيرشــتهبــه مطالعــات فرهنگــي و ميــان   

  ... شناختي و جامعه
تلاش در راستاي تقريب فرهنگي مردم ايران، تاجيكستان و افغانسـتان، فـارغ از    - 

 . مناسبات رسمي ديپلماتيك
 

  هاي مقاومت نخستين زمزمه

كـه از يونـان باسـتان برجـاي مانـده،      هاي ادبيـات پايـداري عاميانـه    ترين نمونهكهن



   167 / ... دبيات عاميانة كشورهايمقاومت در اهاي تحليل جلوه

 ايـران و  هـاي يونـان و  كـه بـا الهـام از جنـگ     »دوريـان «اشعاري است متعلّق به طوايـف  

 .)91: 1357 كوب،زرين(اند سروده شده »مديك«هاي  جنگ

كـه شـرح    »يادگـار زريـران  «در ايران باستان نيـز گذشـته از آثـار فـاخري همچـون      

هـاي  ترانـه اسـت،   ي براي گسترش دين زرتشت بودههاي مقدس و نبردهاي مذهب جنگ
هنوز هم  وجود داشته كه شكل خاصي از آن »سياوش«درباره مرگ  اي از اين نوععاميانه

  .)59: 1376ميرصادقي، ( معروف است  »سوسيوش «شود و به خوانده مي »يلويهگكه«در 

زبانـان ايـران و   از فارسيهاي آغازين پس از اسلام نيز دو شعر به زبان عاميانه از سده
يكـي از ايـن اشـعار را     ؛شودجاي مانده كه مضامين پايداري در آنها مشاهده ميفرارود بر

عبـاس بـن   «سـروده و ديگـري را    »عبيداالله بـن زيـاد  «در هجو و مذمت  »يزيد بن مفرّغ«

ماجراي شعر نخسـت را بـه صـورت     »االله صفاذبيح«. در تأسف بر خرابي سمرقند »طرخان

  :است زير نقل كرده
لذا عبيداالله او را به زندان  .يزيد بن مفرغّ، برادرِ عبيداالله بن زياد را هجو كرد

اي انداخت و فرمود تا به او نبيذ شيرين و شبرم نوشانيدند و خـوك و گربـه  
زبـان بـه دنبـال او راه    چند كودك فـارس . ر بصره گردانيدندبه او بستند و د

آب اسـت و   :گفـت و او مـي   »ين چيست؟ اين چيست؟ا«: گفتندافتادند و مي

  .)148: 1371صفا، ( سميه روسپيذ است /عصارات زبيب است  /نبيذ است

از  /بذينت كي افكنـد؟  /سمرقند كندمند«: شعر عباس بن طرخان هم از قرار زير است

  .)149: همان( »هميشه ته خهي /بهي ته چاچ

مرو افغانستان كنوني سروده شده و به دست ترين شعر مقاومت عاميانه كه در قلكهن
آنكـه   توضيح. توسط مردم بلخ ساخته شده استما رسيده، به دنبال يك واقعة تاريخي و 
براي جنگ با امير ختلان و خاقان ترك . ق 108اسد بن عبداالله، حاكم خراسان در سال 

ي بــا لهجـة   بلخيـان او را در شـعر  . به بلخ بازگشـت  ،بدان سامان رفت و شكست خورده
بـه روي تبـاه    /از خـتلان آمذيـه  «: خواندنددري هجـو كردند كه كـودكان بلـخ آن را مي

  .)148: همان( »بيدل فــراز آمذيه/ يهآواره بـاز آمذ /آمذيه

، شاعر سلحشور دوران »عنتره بن شداد«اي از زندگي در ميان اعراب هم روايت افسانه
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ترين نمونـة ايـن قسـم از ادبيـات     كهن ، به عنوانجاهليت و صاحب يكي از معلقّات سبع
تـرين  كهـن  سرگذشـت عنتـره،  « : نويسـد غـالي شكري دربارة آن مـي . است معرفي شده

است كـه نمودگـار پايـداري و قهرمـاني مـردم ايـن       ) عاميانه/ مردمي(=  ايحماسة توده
ريـزي  ن طـرح ل داستاني به معنـاي قـديمي آ  منطقه از جهان را در قالبي همساز با تكام

اي است كه زنجير بردگي بشكسـت و آنگـاه   سرگذشت عنتره، قصة زندگي برده... كندمي
نبـرد بـر ضـد بردگـي و جـدايي      ... مت عـرب را آزاد سـاخت  قبيله خود و سپس تمامي ا

نژادي، مضمون سرگذشت است و اين مضموني سياسـي اسـت كـه وجـدان انسـان را از      
آدميـان اعضـاي يـك    «: گويداين فرياد مي. سازدريز مينخستين فرياد بر ضد نابرابري لب

 شـكري، ( »»تواند ايشان را بر يكديگر برتري بخشدپيكرند و ريشه نژاد يا رنگ پوست نمي

1366 :61(.  
  

  هاي عاميانه در ميان اقوام مختلف انواع ترانه

كـه   گير دارد؛ به طوريادب عاميانه حضوري گسترده و چشم در افغانستان و فرارود،
هـاي  بخش اعظم ادبيات واقعي اين كشورها نامكتوب اسـت و از طريـق آوازهـا و ترانـه    «

خوانند، از جـايي بـه جـايي و از    گرد ميخوانان دورهي و آوازااي كه شاعران حرفهعاميانه
حضـور اقـوام و    عـلاوه بـر ايـن    .)88: 1371كليفـورد،  ( »شودنسلي به نسل ديگر منتقل مي

و متعدد در افغانستان و فرارود موجب شده است كـه ادبيـات عاميانـة     هاي گوناگونزبان
، »تاجيـك «، »ازبـك «اقـوام  . نظيـري برخـوردار گـردد   ها از تنوع و غناي كـم  اين سرزمين

هر كدام از ميراث ادب عاميانة مخصوص به خـود  ... و »بلوچ«، »هزاره«، »پشتون«، »تركمن«

يي به زبان تركي جغتايي مشهور است كـه تعـدادي   هاترانه ،هادر ميان ازبك. برخوردارند
مدار و شاعر بزرگ قرن نهم هجري ، نقاش، مورخ، سياست»شير نواييامير علي«از آنها به 

   .)11-10: 1373شرعي جوزجاني، ( است منسوب شده

هم شعري عاميانه به زبـان تركـي نقـل شـده كـه از هجـوم       »ديوان لغات التّرك« در

 هـاي عاميانـه بـا   نوعي از ترانه .)93: 1373شعور، ( دهدمي اوراءالنّهر خبرچنگيز به خطّة م
 گوينـد مـي   »ميـده «دارد كه به آنها  هاي كوتاه نيز در ميان تاجيكان افغانستـان رواج وزن

يكي از مظـــاهر   »لنَدي«نيز  »پشتو«در قلمرو زبـان و فـرهنگ  .)19: 1377پناهي سمناني، (
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:  1373عاصـي،  : ك.ر( ترين اشكال شعر در ايـن زبـان اسـت   لة قديمادب شفــاهي و از جم

در ميـان طوايـف     »مختْـه «در فرهنگ بلـوچي و    »شير«اما  .)129-127: 1380و فكرت،  100

 ،هايي غنايي و عاشقانه دارنـد مايههاي ازبكي كه درونخلاف لندي، ميده و ترانهبر -هزاره
كلوريك حماسي در ادب شفاهي لنوعي شعر فو  شير،. واجد مضامين ادب پايداري هستند

هاي مقاومت مردم بلوچ در برابر مهاجمان عرب، مغول، هنـدي و  داستان بلوچي است كه
نيز نوعي آيـين سـوگواري در ميـان     »مخته« .)93: 1373شعور، ( شودمي انگليسي را شامل

  .)93: 1371يزداني، ( است طوايف هزاره است كه از نمايش، شعر و موسيقي تلفيق شده

وقتـي  «شود كه اي حماسي و تراژيك دارد و به اين صورت اجرا ميمايهدرون ، »مخته«

مـردم بـر گـرد آن     ،آورنـد اش مـي جنازه مبارز ناموري را از ميدان نبرد به روستا يا قبيله
 خيـزد و گوشـة چـادر را   زنند و زني كه معمولاً مادر يا خواهر مقتول است برميحلقه مي

. كنـد خـواني مـي   آويـزد و نوحـه  گذارد و بقيه چادر را پشت سر ميزير لبة كلاه خود مي
هاي جنگاور، چگونگي كشته شدن وي، وضعيت خانواده و آنچـه از او بـه   توصيف دلاوري

هـاي  خوان با شـيون در اين آيين، زن مخته. ها هستندجاي مانده، موضوعات اصلي مخته
ه برخاسته از تاريخ پر از جنگ افغانسـتان اسـت، مـردان    آهنگين و كلام حماسي خود ك

انوشـه و  ( »انگيـزد مـي به پايداري در برابـر دشـمن بر   ،اندايل را كه اينك خـسته و افسرده

  .)933: 1375  ران،ديگ

كيفيت اجراي مخته،  زيراويژگي اصلي اين سنّت، ابداع و ابتكار شخصي در آن است؛ 
 تعـدادي از ايـن  . گـر دارد هـاي هنـري مختـه   بـي و توانـايي  بستگي تام و تمام به ذوق اد

اي هويـژ  ها كه در مرگ مشاهير اجرا شده و يا از نظر زبـاني و عـاطفي، برجسـتگي    مخته
. انـد هاي افغانستان ماندگار شدهاند، سينه به سينه نقل و در فرهنگ شفاهي هزارهداشته

باغ غزنـي  ، قهرماني از قره»فيضو خان« مخته: هاي برجاي مانده عبارتند ازترين مخته مهم

از   »نجف بيگ شيرو«مختة  ؛ها به شهادت رسيدجنگ با انگليسي در ق1297كه در سال 

بـا   -)عشاير پشتون(ها جات كه در يك تهاجم ناگهاني از سوي كوچيمردان بزرگ هزاره
سـال   كـه در   »خانمحمـد گـل «به شهادت رسيد و مختـة   -تحريك و پشتيباني نادرخان

هاي مختلفي سروده ها و قالبها در وزنمخته. كشته شد »بچه سقاّ«نبرد با  در ش1308

 محمدخان، هـر سـه مصـراع از يـك رديـف و قافيـه متابعـت       مثلاً در مختة گل. اندشده
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آيد و اين قاعده تا پايان ادامـه  سه مصراع ديگر به عنوان ترجيع مي ،كنند و بعد از آن مي
  .)96: الف 1373مظفري، ( گيردبند به خود ميقالب ترجيع ،هايت مختهيابد و در نمي

اوا، گلرخسـار صـفي   ،خواني وجود نـدارد مراسمي شبيه مخته هر چنددر تاجيكستان 
اي جنـگ داخلـي نقـل و ثبـت     ه ـهاي بسياري را از زبان مادران و خواهرانِ كشتهسروده
  :است كرده
ات نـزد خـدا   بچه/ ات داد خدا بودبچه/ صدا رفتت بيبيتشاه/ مردت با وفا رفت شاه«

روزي غـم روز  / سـوز تاجيـك  غـم مـادر  .../ مادر گريان تاجيك /مادر گريان تاجيك/ رفت
  .)49: 1380، اواصفيبه نقل از  ،اواقربان. ن( »...تاجيك

از  -نسبت به سـاير اقـوام   -در اينجا بايد يادآوري كنيم كه ادبيـات عاميانة قوم هزاره
طوايـف هـزاره   . ها و موضوعات مربوط به پايداري و مقاومت بهره بيشتري داردمايهدرون

 عـلاوه بـر اخـتلاف نـژاد و زبـان از نظـر مـذهب نيـز بـا سـاير           ،كه عموماً شيعه هستند
ها و اقوام ديگر مـورد  همواره از سوي حكومت رواز اين. هاي افغانستان اختلاف دارند قوميت

رنگ حماسي غليظي به ادبيات شـفاهي قـوم هـزاره     ،لهئاين مس. انددهجوم و آزار واقع شه
هـايي كـه بـراي كودكـان خردسـال خوانـده       اي كه حتي در لالايـي است؛ به گونه بخشيده

مايـة   درون كـه  حـالي  در ،اسـت ... خـواهي، انتقـام و  سخن از جنگ، نبـرد، خـون   ،شود مي
  .)288: 1384پولادي، ( دهدكيل ميموماً مضامين غنايي تشهاي ساير ملل را ع لالايي

   kota Šova meydu mora كته شوه ميدو موره«

   da jange kaferu mora د جنگ كافرو موره 
  mora xun xayi atey xu خونخوايي آتي خو موره

  :يعني
بـه  / رود به جنگ كـافران مـي   /روداگر بزرگ شود به ميدان مي] فرزندم[

  .رودخونخواهي پدر خود مي
 »هـودي «هاي اقوام تركمنِ ساكن افغانستان هم كـه در زبـان تركمنـي بـه آن     ييلالا

  .)71: 1381ايشجي، ( »است در اين باب قابل توجه ،گويندمي

: 1376قزوه، (گويند مي 1كه تاجيكان بدان الّه -در تاجيكستان نيز گاه در خلال لالايي

                                                 
1. Al-le 
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  .رنگ رقيقي از ادب مقاومت قابل ردگيري است -)39
  الّه يا؛ گلم باشي، الّه، لّه،ا«

  الّه يا؛ در باغ بلبلم باشي،
  الّه يا؛ چراغ منزلم باشي،
  الّه يا؛ تسلاّي دلم باشي،

  الّه يا؛ ها دوان شوي، به كوچه
  الّه يا؛ ها روان شوي، به مكتب

  الّه يا؛ دلير و قهرمان شوي،
  )120: 1377مسلمانيان قبادياني، ( »...الّه يا عزيز مردمان شوي،

گـذار ادبيـات    كـه در كنـار صـدرالدين عينـي بنيـان      -ابوالقاسم لاهوتي شاعر ايرانـي 
هـاي  تصنيف از نيز در سرودن يكي -)128: 1372بچكـا،  ( شودمي  تاجيكستان نوين شمرده

  :است معروف خود، از قالب لالايي براي بيان مضامين مقاومت استفاده كرده
  عمري به ستم مبتلا بوديم«

  ...د و آيد آزاديتا غم رو
  لاي لاي نور دوچشمان
  سبزه، انسان و حيوان 

  ها روانندتنها جوي
  تا فرزندم بخوابد

  ...لاي لاي جان لاي لاي
  گشته صبا يار چمن، خندان شو اي دلبرم

  ...گل دمد از خاك وطن، شادان شو اي دلبرم
  لاي لاي جان لاي لاي

  شويد رويش را 
  مشكين مويش را
  شودر ميهن پهلوان 
  )370: 1357لاهوتي، ( »!آسوده خواب رو



   1395 ، زمستانمو سو شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  172

گيرنـد و بخـش قابـل تـوجهي از      ها كه از رويدادهاي جاري زنـدگي مايـه مـي   لالايي
باهنگي انگيز و ضـر دهند، در ايران نيز مضاميني غمادبيات عاميانة هر ملت را تشكيل مي

خواهيِ ايران طهدر گرماگرم نهضت مشرو .)62: 1393شعباني، ( بخش دارنديكنواخت و آرام
لالايي نيز مورد توجـه   ،هاي شعر عاميانه روي آوردندخواه به انواع قالبكه شاعران آزادي

لالا لالا گلـم  «اي را بـا وزن لالايـي معـروف    الدين گيلاني، قطعـه سيد اشرف. گرفت قرار

  .سرود كه حاوي مضامين ادبيات مقاومت است »...باشي

  بخواب اي طفل نوخيزم... «

  هال فصل پاييزمن
  چيزي در اين تهرانز بي

  مرا خشكيده بين پستان
  نانشيري و من بيتو بي

  )105: 1375گيلاني، ( »...بالام لاي لاي بالام لاي لاي

 بعدها احمد شاملو و فريدون مشيري نيز از اين قالب براي سرودن اشـعار خـود بهـره   
ثـري سـمبليك تلقـي كنـيم، در ايـن      ا اگرفروغ فرخزاد را نيز  »ديو شب«اما شعر . بردند

ــت  ــد گرف ــاي خواه ــه ج ــزاد، ( مقول ــلاب اســلامي  .)33: 1385فرخ ــس از انق مصــطفي  ،پ
 رحماندوست بيش از ديگران از قالب لالايي براي بيـان مضـامين مقاومـت سـود جسـته     

لالا «و  »لالايـي «، »لالايـي عاشـورا  «يعني  ،در نام سه شعر از اشعار او »لالايي«كلمة . است 

هـاي مرسـوم    از نظر ساختار نيز به لالايـي  سه شعر است كه هر  به كار رفته »لا گل منلا

هـاي واقعـة عاشـورا، در     مصـيبت  ةاو در واگوي. استدر فرهنگ عامة ايران بسيار نزديك 
  :گويد مي »لالايي عاشورا«شعر 

تمـام  / كنار رود و لب تشـنه / بوگل سرخ و گل شب/ پرپر، حسينم كو گل
/ حسـين و اكبـرم، لالا  / گل فردا لالا لالا/ ام، لالالالالا غنچه/ او هايغنچه

رحماندوست، (سكينه دخترم، لالا / جان، زينبكجايي عمه/ علي اصغرم، لالا
1380 :38-39(.   

ر فرهنـگ  هـاي معمـول د   در حال و هواي لالايـي  هر چند يادشدة ديگر نيز دو شعر
  :سائل جنگ و دفاع مقدس دارندبه م نگاهي هماند، نيم عامه سروده شده
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  زبانملالا، لالا، گل شيرين... «

  لالايي كن، لالا، آرام جانم
  بابات رفته به جنگ دشمن دين

  .)20: 1367رحماندوست، ( »نگهدارش خداي مهربانم

اسـت كـه معمـولاً بـراي بيـان       هـاي عاميانـه  هاي مهم ترانهدوبيتي نيز يكي از قالب
هايي وجود دارد كه بـه آنهـا   دوبيتي ،ايدر گويش هزاره. شودمي مضامين غنايي استفاده

هـا  رقيقي از ادبيات مقاومت هـم در آن گويند و در ضمنِ مضامين غنايي، رنگ مي »بايِت«

چـل  «ماجراي مشـهور   بارةهايي است سروده شده درجمله بايت از آن. خوردبه چشم مي

رهايي از چنگال دژخيمـان عبـدالرّحمان   چهل دختر ارُزگاني براي  ،كه طي آن »دختران

هـايي عاشـقانه   بيتـي در لهجه هراتـي نيـز دو  . افكندند خود را از بلنداي كوه به زير ،خان
   .)351 -342: 1371پهلوان، ( نامندمي  »چاربيتي«وجود دارد كه عوام به غلط آنها را 

دلدادة پر شـور ولايـت   دو ،  »جلالي«و   »سياه مو«ها مربوط به مشهورترينِ اين دوبيتي

بـه شـعر    ،هـايي هـم تـوأم بـوده    و نزاع غور است كه داستان عشق خود را كه با درگيري
بعضي عقيده دارند كه تغزلّ نيز به دليل اشتمال بر  .)225-224: 1376كـاظمي،  ( انددرآورده

 .)87: ب1373مظفري، ( متضمن نوعي از ادب مقاومت است ،چالش عاشق با رقيب و شحنه

هايي ياد كنـيم كـه در   توانيم از دوبيتيمي بارهدر اين ،اين نظر را صادق ندانيم اگرحتي 
عاشـق از   ،خلال نبرد با ارتش سرخ شوروي از زبان دختران افغان سـروده شـده و در آن  

كه در جرگة مجاهدان درآمده و به پيكار با كافران رفته و يا به اجبار  -ودفراق محبوب خ
تـوان  ها را مـي اين دوبيتي .است  نغمه سرداده -و به غربت افتاده ت كردهبراي كار مهاجر

  . ناميد »شعر مقاومت غنايي«

 ــ ــار اس ــد ي ــوتر قاص ــان تكب ــدا ج   خ
  

  خـدا جـان   تاس ـكه يارم گـرم پيكـار     
  

ــاد    ــار جه ــرم پيك ــارم گ ــه ي ــك   تاس
  

  خـدا جـان   تاسغم سنگين به دل بار   
  

***  

ــر   ــد واي ب ــك را دو را ش ــر ي ــن س   م
  

ــ   ــر نگ ــد واي ب ــدا ش ــن ج ــن ار از م   م
  

  غوربنــد  نگــار از مــن جــدا شــد رفــت
  

ــر     ــد واي ب ــنا ش ــد آش ــه غوربن ــن ب   م
  

  )ندهويسشدة ناز مسموعات ثبت(    
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هـاي   هـايي رايـج اسـت كـه گـاه شـباهت       دوبيتي ،در ميان تاجيكان بدخشان و تخار
تر ش ـبي نـد هـر چ نمايـد و   انگيـز مـي   هاي مشهور در ايران شگفت مضموني آن با دوبيتي
  . گيرد، يكسره از حلية پايداري عاري نيست ميمضامين غنايي را در بر

ــداز    ــازه نن ــم ت ــه زخ ــوره ب ــك ش   نم
  

ــداز     ــهر آوازه نن ــه ش ــتن ب ــه ره كش   م
  

ــداز      خود كفن كو  دست كه مردم به  مه  ــه ننـ ــردم بيگانـ ــت مـ ــه دسـ   بـ

  

  )132 :1373شهراني، (    
***  

ــودم اين ــة  خ ــان خان ــا بدخش ــن  ج   م
  

  يــــه ز خانــــه نامــــة مــــنآ نمــــي  
  

ــه نمـــي ــوانم آ نامـ ــه مـــن بخـ   اي كـ
  

  تســــلي بــــه دل ديوانــــة مــــن     
  

  )73 :همان(    

گاه اشعاري با مضمون مقاومت و پايداري اما  ،هاي فولكلور تاجيكستان در ضمن ترانه
روايـت سـوگ و غـم     ،هـا  كه يكي از اين رباعيچنان. شود مي  در قالب و وزن رباعي ديده

  .)23: 1393: اكبري و محمداف( د خود را در جنگ از دست داده استمادري است كه فرزن

ــد    ــرزان ش ــوه ل ــر ك ــد س ــاو برآم   آفت
  

  ام به زخم تير يكسـان شـد   عسكر بچه  
  

  ام چون شد؟ گفت كه حال بچه )1(ش آچه
  

ــد     ــون ش ــرق خ ــي غ ــة كرباس ــا كُرت   ب
  

  )102: 1379شكورزاده، (    

بخش شاعران تاجيـك در تمـام   انه تا اندازة بسياري منبع الهامادبيات عاميفرهنگ و 
در عصر حاضر نيز با توجه به گـرايش ادبيـات تـاجيكي بـه     . هاي تاريخي بوده استدوره

بـه خـوان آراسـتة     گـاه ي، شاعران مقاومت تاجيك گاههاي مردمها و آرمانسمت انديشه
هـا اسـتفاده   هـاي خـود از آن  ها و سرودهنوشته دربرده و   ادبيات عاميانة اين كشور دست

برنـدة جـايزة كومسـومول و     ،سـعيد ميرشـكر   اثر ميـر  »قشلاق طلايي«منظومة . اندكرده

  .)127: 1391االله، ذبيح( از آن نمونه است »خلقي شاعرِ«دارندة عنوان 

ين سـرزم «اسـت كـه از    گشـته  اي از مـردم پـامير بنـا   قشلاق طلايي بر بنياد افسانه 

اين . است كشيده بودههاي ستمكه از ديرباز آرزوي تودهرؤيايي . گويدسخن مي »كاميابي

 داستان، ماجراي ده جوان روستايي است كـه بـراي يـافتن سـرزمين خوشـبختي بـه راه      
نـه   ،گذارنـد اما پا به هر سرزمين و دياري كه مي ؛شوندافتند و از ديار خويش دور مي مي
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نُه تـن از  . شوندرو ميبهند، بلكه با ظلم و فشار و فقر رويابختي را نميتنها سعادت و نيكب
، وقتـي بـه وطـن خـود     بازند و تنهـا بازمانـدة ايشـان   اين جوانان در اين مصائب جان مي

است كه بعد از رفـتن   »قشلاق طلايي«يابد كه سرزمين كاميابي، همان ميدر ،گرددميباز

 ديگرگون سـاخته و بـه سـرزمين سـعادت بـدل شـده      آنها با انقلاب سوسياليستي چهره 
محملـي   گاهنيز  »پاوست«هايي همچون قشلاق طلايي، نوع ادبي گذشته از منظومه. است

هـايي بـا موضـوع مقاومـت     براي پرداختن به موضوع مقاومت و پايداري بـوده و پاوسـت  
جـان  «و  »كـش حسن ارابه«داستان ه است ك توسط نويسندگان معاصر تاجيك پديد آمده

آتـه  ( انـد از آن جملـه  -ديگر نويسندة بنامِ نسل كومسـومول  -زادهميرزا تورسون »شيرينِ

  .)53: 1975خاناوه، 
  

  پسند هاي پايداري عامهترانه

يـك دسـته اشـعار    . توان تقسيم كـرد اصولاً ادبيات پايداري عاميانه را به دو دسته مي
ردم آنها را پديـد آورده اسـت و دسـته    مشخصي ندارند و ذوق جمعي م عاميانه كه شاعر

اشعاري كه شاعران به منظور نفوذ و تأثير بيشتر در مخاطب عـام بـه زبـان مـردم      ،ديگر
  . اندكوچه و بازار سروده

  
  هاي معروف شاعران گمنامترانه

هاي اشعار دستة اول در افغانستان، مفردي اسـت مربـوط بـه    ترين نمونهيكي از قديم
   .شاه كه سجع سكّه او اين بيت بودفرزند تيمور ،الملك زمان شاه شجاع

  مـاه تر از خورشـيد و  سيم و زر، روشن سكهّ زد بر
  

  نور چشم در دران شـه شـجاع الملـك شــاه   
شده نيست، به حـال ايـن پادشـاه مـزدور     اما مردم، مفرد زير را كه شاعر آن شناخته  

  : بودند  تر يافتهمناسب
»بـرنس  «و   »لارد«چشـم   ...نور/ شه شجاعِ ارمني و طلا زد، سكّه بر سيم

)2( ،

  .)237: 1885سعادت خان، (خاك پاي كمپني 

هـا بـر   لطّ مجـدد انگليسـي  به دورة تس ـ ،توان ذكر كردمي بارهشعر ديگري كه در اين
بـا تعـدادي از سـپاهيان      »رابـرتس « ژنـرال  م،1789اكتبر روز دوازدهم . گرددميكابل باز
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مشيِ سياست خويش به سوي بالاحصار، كـه مـردم   سخنراني و تشريح خط براييس انگل
گـرد هـم بـا    در ميـان مـردم، فروشـندگان دوره   . روانه شـد  ،بودند  را در آنجا جمع كرده

يكي از اين فروشندگان كه زنبيل بزرگي از انگور . هاي ميوه و آجيل حضور داشتندزنبيل
  : زدمي رفت و فريادراه مي ،روي سر داشت

  محمدجان خان مرد ميدانه
  انهخان شير غرّايوب

  ميربچه خان رس رسانه
  آزادي فخر افغانه

  رايت كَل لات كَلانه
624: 1366غبار، (... انگور بخر ]برادر[= ربيا بياد(  

از سـرداران دومـين نبـرد افغـان و      »خـان  ميربچـه «و  »خـان ايوب«، »محمدجان خان«

 .)108: پ1383چهرقاني برچلويي، ( ذكر شده استشعر  اين درانگليس بودند كه نامشان 

در مقابل درب اصـلي  شبيه همين صحنه در روزهاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي، 
گـرد در  اي دورهثبت شده كه فروشنده »اريكيانوش عي«به وسيلة دوربين  دانشگاه تهران

  :خواندين ميحال حمل بساط خود به صورت آهنگين با صدايي دلنشين چن
  با رفتنِ شاه«

  ساواكم گور به گور شد
  پدربي
  مادربي

ساواك  
  پرورشگايي

  سولي و
  گوگوش و

  هاييده
  )21/7 دقيقة :1358عياري، ( »رفتن گدايي

و ورود مجاهدين به كابل نيز ذوق  ش1371 الپس از سقوط دولت كمونيستي در س
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رفتار نامناسب مجاهدينِ سرمست . كردنمونة ديگري از اين اشعار را خلق  ،انتقادي مردم
طلبي فرماندهان نظامي و رهبران احزابِ سياسي كـه ايـن   از پيروزي با مردم كابل و قدرت
هاي خونين ساخته بود، موجب يأس و سرخوردگي مـردم  شهر را صحنة برادركشي و جنگ

قـو قـو   « سـرود معـروف   ،هاي كابـل در چنين روزگـاري بود كه كودكان كوچه. از آنهـا شد

اصل سرود كـه بـه   . خواندندمي را مناسب شرايط تحريف كرده و در حين بازي  »برگ چنار

   :چنين است ،شودها خوانده ميجمعي و همراه با نشستن و برخاستن بچهصورت دسته
كاشـكي كفتـر   / دانـه انـار   چيننمي/ دخترا ششته قطار/ برگ چنار قو قو،

شـير  / خوردمآب زمزم مي/ چيدمدريا ميريگ / زدمبه هوا پر مي/ بودممي
  .مه گفتم درد و بلا/ گفت الا الا
هـاي  شعر را به صورت زير تغييـر داده و رهبـران احـزاب و گـروه     اين كودكان كابل،

 الدين رباني، عبدالرّسول سياف، گلبدين حكمتيار االله مجددي، برهان مختلف نظير صبغت
  : بودند مدشاه مسعود را ستودهرا به باد انتقاد گرفته و اح) گلو(

كارشـان  / )3(چيـنن پونـد و كلـدار   مي/ رهبرا ششته قطار/ قو قو برگ چنار
آب زمـزم  / زدمبـه هـوا پـر مـي    / بـودم كاشـكي رهبـر مـي   / قتل و كشتار

كـــاشكي  / بـودم مـي  سـر قـدرت  / بـودم مـي  »صبغت«كاشكي / خوردم يم

د بـين  / بـودم مـي   »يافس ـ«كاشكي / بودم سر چوكي مي/ بودممي  »ربـاّني«

گفـت    »گلـو  «/ بودممي  دالر داني/ بودممي  »گيلاني«كاشكي  /بودملحاف مي

  .)60: 1375عاصي، (گفت درد و بلا   »مسعود «/ الا الا

، )چهـار مصـرع دارد   زيرا( نامندرا چاربيتي مي دوبيتي كه عوام افغانستان به غلط آن
اند و با نقـل  ها را سرودهآن ،كه سرايندگان گمنام استهاي محلي اغلب اشعاري با گويش

سـادگي همـراه بـا     ،هاويژگي اصلي اين دوبيتي. است سينه به سينه به روزگار ما رسيده
در جريـان  . شـود ربايد و در خاطر مخاطب ماندگار ميظرافت است كه دل خواننده را مي

فغان با قـواي اتحـاد جمـاهير    نبرد مجاهدان ا ويژهبههاي سه دهة اخير افغانستان، جنگ
  .آنها مشخص نيست ها خلق شده كه شاعرِاز اين دوبيتي بسياريشوروي، 

  مجاهـــد بيـــادر مــن بيـــادر مــن    
  

ــن      ـــر م ـــاج س ـــده و ت ــور دي ــه ن   ك
  

ــي  ــد م ــته مجاه ــته و پس ــوره خس   خ
  

ــي    ــوروي م ــته ش ــة سربس ــوره گول   خ
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***  

  مه قربـان  دهقان و شالي رِ]همان[=مواُ
  

ـــرد     ــو م ـــي رِام ــ جوال ـــانم   ه قـرب
  

  كـنن جنـگ  كتي دسـتاي خـالي مـي   
  

  قربـــان همــ امــو دســتاي خــالي رِ    
  

  )از مسموعات ثبت شدة نگارنده(    

گـرد  ايـن خواننـدگان دوره  . هاي عاميانه هستند، پاسداران ترانه»حافظان«در تاجيكستان 

عاميانـة حماسـي و   ، اشـعار  »مقـام شـش «گردند و همراه با موسـيقيِ  در كوچه و بازار مي

هـاي  نمونـه «زاده در مجموعـة  هايي از ايـن اشـعار را تورسـون   نمونه. خوانندغنايي را مي

وشـنبه منتشـر   به خط سيرليك در د م1940ر سال گردآوري كرده و د »فولكلور تاجيك

  .)73: 1390شعردوست، ( است ساخته

مي و قريحة انتقادي در جريان انقلاب اسلامي، شعرها و شعارهاي زيادي را ذوق عمو
هـاي  حتي شعارهايي كه مردم در جريان تظاهرات ضـد حكـومتي سـال   . مردم خلق كرد

عاميانـه   از نظر صورت و سـيرت در مطالعـة ادبيـات مقاومـت     ،دادندميپاياني انقلاب سر
در جريان جنگ تحميلي نيز حجم وسـيعي   .)323 و 187: 1390امينـي، ( واجد اهميت است

هاي فرهنگ جبهه گرد در جبهه و پشت جبهه خلق شد كه در مجموعه از اين قبيل آثار
  .است آمده
  

  هاي مقاومت و شاعران نامدارترانه

در  ،آيـد دستة دوم از ادبيات مقاومت عاميانه كه توسط شاعران و سخنوران پديد مـي 
 سيداكبر دهخدا و در صورتي كه علي. اي نداردنماينده برجسته ،افغانستان و تاجيكستان

 رونـد مـي  گونه آثار در ايران معاصر به شـمار دو آفرينندة شاخص اين ،الدين گيلانياشرف
  .)60: 1376، ميرصادقي(

هـايي از  هاي عاميانه را با مايهاين دو شاعر محبوب و مردمي، شكل، زبان و وزن ترانه
در جهان . اندهاي سياسي، اجتماعي و انتقادي به كار بردهطنز و هجو براي بيان مضمون

غـالي  . شناسـند را به عنوان نماينده اين دسته از شاعران مي »بيرم التّونسي«معاصر عرب، 

در اين زمينه سخنوري بزرگ و توانـا ماننـد بيـرم التونسـي     «: نويسدشكري دربارة او مي

ر سـينة  شكار دتوانسته است مصر را به شكل چراغي فروزان در دل دوستان و تيري جان
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گـذار و  بنيـان  ،تـوان از ايـن ديـدگاه   بيرم التنوسـي را مـي  ... ن گنجبر درآوردخواراجهان
روزگار مصر دانست كه پـس  هم) عاميانه/ مردمي(=  ايسرايي تودهپرورندة جنبش سخن
شـكري،  ( »حجاب آن را دنبـال كردنـد   سيد عبدالرحمن الأنبودي و  از وي، صلاح جاهين، 

1366 :9(.  

طراز با بيرم التّونسي يا حتـي نسـيم   كسي را هم ،فغانستاندر ميان شاعران ا هر چند
نظـر  توان صـرف هم نمي »فضل احمد پيمان«هاي دوبيتي رخيتوان يافت، از بشمال نمي

جالـب   گـاه هـاي  مشهور اسـت، نمونـه   »سوگوار«سراي افغانستان كه به اين دوبيتي. كرد

  . است توجهي را در اين زمينه عرضه كرده
ــي روس را ــنم  الهـــ ــور بيـــ   رنجـــ

  

ــنم     ــور بيـــ ــة زنبـــ ــير لانـــ   اســـ
  

ـــاب  ــال قصــ ــدة پاچــ ــال كنــ   مثــ
  

  دم ســـاطور بيـــنم  ســـرش را بـــر   
  

***  

ـــره   ــكو دربگيـ ــهر مسـ ــي شـ   )4(الهـ
  

  تــــزار كهنــــه و نــــو دربگيــــره     
  

  بـــه هرجـــا هســـت آثـــار كمـــونيزم
  

  بگيــــرهدر )5(منــــدوبســــان تيــــل   
  

  )120:تا پيمان، بي(    
يكستان و چه در ميان شاعران تاجيك ازبكستان گو، چه در تاج سرايان پارسيدوبيتي

 در ايـن قالـب  ... نظـر و ميـرزا شـكورزاده و    ان خواجـه از لايق شيرعلي تا سـليم . بسيارند
گاه وزنـي و  بههاي گاه رغم لغزش هاي عبداالله رحمان، علي اما دوبيتي. اند آزمايي كرده طبع

هنـي سـروده شـده و از جـوهر     مي -اجتماعي و ملي -زباني، عموماً در موضوعات سياسي
  .پايداري برخوردارند

  تــو را خــوي غلامــي كــرد مضــطر    
  

  كه بـر نيـروي خـود گـم كـردي بـاور        
  

ــو   ــويش آن كـ ــبان خـ ــايي پاسـ   نمـ
  

  را بــالا كنــي ســر  و نــه بگــذارد تـ ـ   

  

  )34: 2005رحمان، (    
***  

ــي   ــود م ــت خ ــي از مل ــار  يك ــد ع   كن
  

ــادار      ــويش پ ــام خ ــازد مق ــا س ــه ت   ك
  

ــادر  ــير م ــه ش ــي ك ــا زد كس ــت پ   پش
  

  مگـــر بـــر ديگـــري گـــردد وفـــادار؟  
  

  )48: 2005رحمان، (    
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جعفر محمد ترمذي، شاعر تاجيك ازبكستاني نيز از قالـب دوبيتـي و زبـاني نمـادين     
  :گويد است بهره جسته، مي  هايي كه بر مردم او رفته ها و ستم براي بيان رنج

ــان رود  ــان رودا، چغ ــان رودا، چغ   !چغ
  

ــان    ــان رودا، فغـ ــان رودفغـ   !رودا، فغـ
  

ــت   ــرت نيس ــل در ب ــد و گ ــاران آم   به
  

ــزان رود     ــزان رودا، خ ــزان رودا، خ   !خ

  

  )186: 2008ترمذي، محمد (    
در شعر ترمذي، رمزي از مردم تاجيك است كه بـا ترسـيم خطـوط مـرزي بـر       »رود«

گـرفتن   سوزِ دولت كمونيستي و قـرار  جويانه و شعارهاي هويت  هاي سلطه اساس سياست
در قلمـرو جمهـوري ازبكسـتان، از    ) سـمرقند و بخـارا  (ركز اصلي تجمـع تاجيكـان   دو م
  .اند زبانان خود جدا افتاده هم

ــت   ــد، لب ــار آم ــن اي رود به ــر ك   !را ت
  

ــه   ــن اي رود ســرود كهن ــر ك   !ات، را س
  

  اگـــر از يـــاد بـــردي، شـــعر خـــود را
  

ــن، اي رود    ــر كـ ــرا از بـ ــي مـ   !دوبيتـ

  

  )185: همان(    
زبـان مـادري و افتخـارات    «نمـاد   »سرود كهنه«و  »آزادي«رمز  »بهار«، يادشدهدر شعر 

  .تواند بود مي »پيشينيان

  
  تأثير فرهنگ و عقايد عامه در شعر پايداري رسمي

 -آوري كنـيم كـه اغلـب شـاعران ايـران، تاجيكسـتان و افغانسـتان       در اينجا بايد يـاد 
، اشـارات،  هـا هكناي ـ گسـترده از بـه صـورتي    -اندرغم آنكه به زبان عوام سخن نگفته علي

اند و فولكلـور  هاي شاعرانه استفاده كردهپردازيعامه براي مضمون ها و عقايدالمثلضرب
 هاي فرهنگي و آبشخورهاي اصلي شـعر پايـداري بـوده   به معناي اعم آن، يكي از پشتوانه

  . كنيمبراي رعايت اختصار تنها به ذكر چند نمونه اكتفا مي. است
  غـرور پلنـگ،   ،هـايي كـه قـرص مـاه كامـل اسـت      بر باوري قديمي در شـب  ناب )الف

تـرين  بـه مرتفـع   رواز ايـن  .تابـد حضور خود در زمين را برنمي آسمان و درخشش ماه در
مظفّـري  . تا ماه را از اوج به زيـر آورد  ،كشدنقطه قلمرو خويش رفته، پنجه بر آسمان مي

  :گويديم ،از اين باور عاميانه استفاده كرده
  آرم به چنگ امشبخواهم تو را اي ماه و مي

  

  شور شكاري تازه دارد اين پلنگ امشـب   
  

  )46: 1379 مظفري،(    
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رخـي  گوينـد و ب مي »دالو« ،مردم افغانستان به كتف حيوانات از قبيل گاو و گوسفند )ب

مظفـري در   .بيني كننـد توانند حوادث روزهاي آينده را پيشپيشگويان با نظر در آن مي از
هـاي  از اين باور عاميانه استفاده كـرده و عجيـب آن اسـت كـه حادثـة جنـگ       »واقعه«شعر 

ش مقارن خـروج  1368سال در  يادشدهشعر . است اين شعر پيش بيني شده داخلي هم در
  . گردد مي ش آغاز1371هاي داخلي در سال جنگ شود ونيروهاي شوروي سروده مي

/ و يـال اسـب پـدرم   / اندعافيت بيرون پريده از جلگة/ هاي وحشتقورباغه
/ كشـد كوبان شيهه مياسب، سم/ است چون شمشيري بر گردنش ايستاده

چشـمه چشـمه اشـك    / بـر قربانيـان واقعـة فـردا    / آستانة درگاه مادرم در
ديشـب در  / اسـت  آلود بر اندام قريه سايه گستردهو لرزشي تب/ فشاند مي

را از آهـوان تبسـم   / دالوي گوسالة مردههاي ه استخواننظار/ جشن بزرگ
اي شـوم را بـه تماشـا    گويـا حادثـه  / !زبانم لال / لبان دانايان قبيله رم داد

  .)13 :1379 مظفري،(حادثة فردا / حادثة خونين/ نشسته بودند

نخسـت    هنگام ترك منزل، هاي مسلمان، رسم است كه مسافرلتدر ميان اكثر م )ج
كنـد و سـپس   عبـور مـي   ،اسـت  در آن گذاشته شده ينهاز زير طبقي كه قرآن و آب و آي

نگـرد و  سپس صورت خود را در آينه مـي . نمايدقرآن را گشوده، آياتي از آن را تلاوت مي
در ابيـات  . پاشـند نوشد و مابقي آن را پس از حركت بر جاي پاي او مـي قدري از آب مي

به تصوير كشيده و به رسمي كه اش را لحظة وداع يك رزمنده با خانواده  شاعر افغان ،زير
  . است اشاره كرده ،توضيح داديم

ــه   ــرآن و آب آيين ــة ق ــه لحظ ــم ب   قس
  

  ...كينـه هاي پاك و بـي به واپسينه نگه  
  

  كه تا ز شاخه وحدت شكوفه سر نزنـد 
  

ــد     ــه در نزن ــام قبيل ــر در ش ــپيده ب   س

  

  )52: 1368رحماني، (    
  .انددر شعر خود ياد كردهشاعران دفاع مقدس در ايران نيز از اين رسم 

  اولين برداشت... خيابان، دوربين، آب و قرآن
  

  ساك خود را از زمين برداشـت كسي در صحنه خم شد   
  

  ها پر از احساس رفتن را هجي كردندتريبون
  

  ...وطن يا دين براي هر دو بايد تيغ كين برداشت  

  

  )36: 1385، علي اكبري(    
جمعـي در افغانسـتان انجـام    به صورت رقابتي دسـته هم آييني است كه  »بزكشي«) د
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در سفرنامة معروف خويش، كيفيت ايـن بـازي    ،ماركو پولو ،سياح و تاجر ونيزي. شودمي
 .است را توضيح داده

  اسبان به ستيزند و سواران به گريز آي
  

  در بزكشي از كي مگر اين رسـم رواج اسـت؟    

  

  )98: 1380 اكبري،(    
، آراستن حجله بـراي جوانـاني كـه پـيش از ازدواج بـه شـهادت       در دوران جنگ) هـ

  :گويدشاعر در اشاره به اين آيين مي. از رسوم رايج ايران و افغانستان بود ،رسند مي
 آيـد  مي تازه شهيد يك !آرايي كنيد اي قومحجله«: شاديانه عرشيان گفتند

  .)29: 1376احمدي، ( »با دلي آرام از بيشه

گونـه نيـز   ها يا برخي حوادث تاريخي افسانههاي اساطير، افسانهيتگيري از ظرفبهره
شعر زير ضمن گوشزد كردن اهميت . هاي شاعران مقاومت شايع استپردازيدر مضمون

  . دارد ها اشارهآموزي، به واقعه دردناكي در تاريخ هزارهتاريخ در عبرت
/ خـي پنهـان  و خطـوط مي / ورق نـزد / پدران خويش را/ كسو چرا هيچ... 

از جـرز  / فريادهـاي كبـوتر پيـر را   / كسو هيچ/ دميان جلدهاشان را نخوان
نديد كه از چهل / ياي شيرينؤدر ر/ كسو هيچ/ نشنيد؟/ هاي قرونپخسه

جوانـه زده   /اي بلنـد بر پـاي صـخره   /چهل قطره خون /تنها/ شكوفة زنبق
  .)90: 1379  سعيدي،(... بود

هل دختر ارزگاني اسـت كـه بـراي رهـايي از چنگـال      ماجراي فرار چ، »دخترانچهل«

خوار تاريخ افغانسـتان، خودشـان را از   عبدالرحمان، پادشاه خودكامه و خون سربازان امير
اشـارتي بـه    ،در شعر بـالا   »چهل شكوفه زنبق«عبارت . اي بلند به زير افكندندفراز صخره

تاريخي كه رنگـي اسـاطيري    در اشاره به همين واقعة ابوطالب مظفري،. همين ماجراست
   :گويدمي ،دارد

  اي ســاز كــن قصــه )6(!بيــا دمبــوره 
  

  هـــاي كهـــن بـــاز كـــنســـر عقـــده  
  

  اي از بهـــار و خـــزانبخـــوان مختـــه
  

  بـــه اســـطورة كـــوچ چـــل دختـــران  

  

  )65: 1379مظفري، (    
آثار متعددي در حوزة مضامين مقاومت بـا   ،از فروپاشي شوروي پيشدر تاجيكستان، 

 »داسـتان مهسـتان  «. است آمده از عناصر گوناگون ادبيات و فرهنگ عامه پديد گيريبهره

كـريم  «از ميرسـعيد ميرشـكر و    »ايمما از پامير آمده«هاي از محمدجان رحيمي، منظومه
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از فروپاشـي اتحـاد جمـاهير شـوروي و در      پـس . انـد االله نظرزاده از آن جملهاز حبيب »ديو

گراي تاجيك، آيـين  ان هم در ميان شاعران جبهة اسلامهاي داخلي تاجيكستجريان جنگ
در . الهام بـوده اسـت   أمنش »نوحه«و سبك و وزن و قالب  )ع(الحسين عزاداري براي اباعبداالله

از وزن و شـكل نوحـه بـراي سـرودن      - شاعر معاصـر تاجيـك   - محمدعلي عجمي ،شعر زير
  . است  استفاده كردهزدة خود هاي خونين داخلي و وطن مصيبتجنگ بارةغزلي در

ــن  ــام روح مــ ــتان اي كنــ   پارة مجــــروح مــــناي تــــن صــــد    تاجكســ
ــانده       اياين زمـان در چنـگ گرگـان مانـده     ــود افش ــان خ ــر ج ــتين ب   ايآس

  ...در ميــان مشــركان تنهــا حســين       حســـــينواحســـــينا واحســـــينا وا
  )22: 1376عجمي، (    

جنبان شعر مقاومت تاجيكستان، در ه، سلسل»بازار صابر«گرايان نيز  در ميان غير اسلام

براي بيان مضامين مقاومت سـود   »نوحه«از قالب و شكل  »نوحه«يكي از اشعار خود با نام 

  .است  جسته
  باره باران ها اي خدا مي شب تا به شب... «

  دل ناله دارد اي خدا دل زارزاران
  در وخش و ختلان اي خدا در وخش و ختلان

  يربارانصدها جوانم اي خدا شد ت
  سرنوشتم سرنوشتم اي خدا بي بي

  ...هرچه نوشتم اي خدا با خون نوشتم
  مردم گريزان اي خدا مردم گريزان

  از وخش و ختلان اي خدا از وخش و ختلان
  صدها جوانم اي خدا گلگون كفن رفت
  )359: 1373صابر، ( »خلق عزيزم اي خدا از دست من رفت

  

  گيرينتيجه

تواند واجـد مضـامين   كه ادبيات كلاسيك و رسمي مي چنانبر آنچه گفته شد، هم بنا
هاي مقاومـت و پايـداري   مايهتواند از درونادبيات عاميانه و مردمي هم مي ،مقاومت باشد
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 -مضمون چه از نظر صورت و چه از نظر -باشد و همچنين عناصر فرهنگ عامهبرخوردار 
مايـة خلـق آثـار ادبـي     دست ،مقاومتبخش شاعران تواند به عنوان يكي از منابع الهاممي
هـاي محلـي   مانـده كـه بـه گـويش    ترين اشـعار بـاقي  قديم از ديدگاه تاريخي،. گيرد قرار

از نظر زبان و قالـب در زمـرة ادبيـات عاميانـه و از      ،اندشده خراسان و ماوراءالنهر سروده
  . گيرندحيث مضمون در زمرة ادبيات مقاومت قرار مي

، در كشور افغانستان كه به دليـل جغرافيـاي سياسـي و انسـاني و     از منظر جغرافيايي
ها و موضوعات مايهدرون ،هاي گوناگون بودهدرگيري اختلافات مذهبي همواره در معرض

هاي ترين جلوهمهم از. است اي وارد ادبيات شفاهي مردم شدهمقاومت به صورت گسترده

كـه در ميـان اقـوام هـزاره رواج      »مخته«به  توانادبيات مقاومت عاميانه در افغانستان مي

 سـرايان مردمـي كـه بـه موضـوع پايـداري      د و در ميـان شـاعران و ترانـه   كـر دارد اشاره 

  . ياد كرد »فضل احمد پيمان«توان از اند نيز مي پرداخته

در كشور تاجيكستان، پيش از فروپاشـي اتحـاد جمـاهير شـوروي، ادبيـات رئاليسـم       
ملة آلمـان نـازي در جنـگ جهـاني دوم بـه اتحـاد جمـاهير        سوسياليستي و همچنين ح

كـرد كـه   شاعران و نويسندگان را تشويق مـي  -كه تاجيكستان هم جزء آن بود -شوروي
همـين امـر در نهايـت بـه     . نـد كنهاي خود را مطابق با ذوق مـردم عـامي عرضـه    سروده

عاميانه تشـكيل  از آن را ادبيات مقاومت  زياديگسترش ادبيات و شعر عاميانه كه بخش 
آثـاري   ،بخش اصلي ادبيات مقاومت عاميانه تاجيكستان ،با وجود اين. منجر شد ،دهدمي

غالـب ايـن    .اند هستند كه مردم يا شاعران در اعتراض به حكومت كمونيستي خلق كرده
هـا  يـا از عناصـر ادب عامـه در خلـق آن     ،اند اشعار يا در قالب دوبيتي و رباعي سروده شده

در دوران مشـروطيت، انقـلاب    ويـژه بـه در ايران نيز در ادوار مختلف . است  شدهاستفاده 
  .است هاي گوناگون پديد آمدهادبيات پايداري عاميانه در قالب ،اسلامي و دفاع مقدس

  

  نوشت يپ

 .مادرش. 1
احمـد نعيمـي در   علـي . منصبان دولت بريتانياي هند هستندتن از صاحب دو ،لارد و برنس. 2

 .)244: 1330كشميري، ( است ها را معرفي كردهآن ،ات خود بر اكبرنامهتعليق
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 .واحد پول پاكستان. 3
 .آتش بگيرد. 4
 .نوعي روغن قابل اشتعال. 5
 .اي رايج در تاجيكستان و افغانستاناز سازهاي كوبه. 6
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